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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
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محمد امین جوادی 


تبعات 
بعات رو حبه 
اش افی؟ 
سرافیکری 
این روزها بحث حقوق‌ه ای میلیونی مدیران 
باعث شدهاست تا جامعه شناسان و متفکر ان و 
مسئولان از مناظر مختلف به این پدیده‌نگاه کنند 
و به ریشه‌های ایجابی بروز چنین پدیده‌ای در 
مدیریت کشور بیر دازند. 
فارغ از تمام مناقشات سیاسی که ما رابا آن 
کاری‌نیست.باید به یک نکته مهم توجه کرد وان 
اینکهیکی از علل اصلی بروز چنین پدیده‌ای‌در 
کش ور رشد فرهنگ اش رافیگری است. ربطی هم 
به این دولت و ان رئیس جمهور ندارد بلکه همه ما 
به نوعی در رشد این پدیده‌مقصر بوده‌ایم وبیش 
از همه مدیریت اجرایی کشور. منظورم فقط قوه 
مجریه نیست. در تمام قوانوعی غفلت موجب ایجاد 
این پد یده‌ شده‌است. یعنی در دستگاه‌های اجرایی 
این ید یده رشد پیدا کر د. دستگاه‌های نظار تی به 
وظای_ف خویش عمل نکر دند نمایند گان مجلس 
نیزبه‌عنوان قوه‌مقننه درانجام وظایف خویش 
قصور داشتند و دستگاه‌های متولی فرهنگ نیز 
کوتاهی‌های بیش مار ی صورت دادند.ر سانه‌هاوبه 
ویژه رسانه ملی نیز در خواب ماندند ويا کوتاهی 
کر دند تابه یکباره فرهنگ رفاه طلبی و اشرافی گری 
به صورت یک موریانه خطر ناک آرزش‌های جامعه 
رابجود وارزش‌های‌دیگری راجایگزین آن کند.در 
یک نگاه کلی باید گفت همه ما دوست داریم بهتر 
زند گی کنیم خانه و اتومبیل خوب داشته باشیم و 
در آمد کافی برای آنکه دچار مشکل نشویم. ام از 
این نکته غفلت کر ده‌ايم که تنها باایجاد رفاه فردی 
نمی توان به رفاه عمومی رسید. در صور تی که بتوانیم 
در مسیر توسعه حر کت کنیم و فرهنگ کار و تلاش 
راجایگزین فررهنگ خمود گی و رانت خواری نماییم 
می‌توانیم با پیشرفت کل کشور رفاه مناسبی برای 
همه احاد جامعه واز جمله خود و خانواده خود 
صورت ببندیم. خلط مبحثی که در اين میان اتفاق 
افتاده‌اين است که نتوانسته‌ايم به این نکته مهم فهم 
کنیم که بین ایجاد رفاه فر دی و رفاه جمعی نه تضاد. 
بلکه نوعی تفاوت وجود دارد.بگذارید این طور نکته 
راروشسن کنیم که مابهبهسای نادیده گرفتن منافع 
ملی و منافع عمومی اگر به دنبال کسب منافع فردی 
و منفعت طلبی شسخصی باشیم هر گز نمی توانیم در 
مسیر توسعه حر کت کنیم و قطعا ره‌به خطامی‌بر یم. 
رسک اراک اما ب شما می رید اولوحت :ا 
فر داست.اشرافیت مهم است ایجاد رفاه‌مادی و 
منفعت فردی به هر قیمتی انجام هر کاری را مجاز 


می‌شمارد و وقتی روحیه اش رافیگری و رفاه طلبی 
فر دی رشد بیدا کرد به ویژه در ميان مسئولان و 
متولیان کشور قاعد تا هر تخلفی توجیه پذیر می شود 
ویادر بهترین حالت تخلفات و ابجاد منفعت شخصی 


به‌ صورت‌قانون درمی آید ووقتی رفته رفته‌ این 
فرهنگ گس ترش پیدا کرد زرنگ‌ها. مد یران بانفوذ 
و آنها که دست بالاتری‌در دستگاه‌هایاجرایی دار ند 
رفته رفته قانون رابه نفع خود می‌نویسند. به گونه‌ ای 
که به رفاه بیشتری برسند و غفلت دستگاه‌های 
نظار تی نیز بستر مناسبی رابرای تحقق اهداف 
آنهافراهم می آورد.انسان میل به خسران دارداین 
گفته قر آن است. طبیعت بشر نیز همین است. این 
دین, اخلاق و قانون است که باید بر این خواسته 
نفسانی مهار بز ند و همانطور که بارها گفته شداگر 
قانون به‌درستی‌انشاء و اجر اشود. قاعد تا مناسبات 
اجتماعی‌هم به درستی شکل می گیر د و دیگر میل 
افر اد موجب نمی‌شود تا تخلف در این سطح گسترده 
بروز بیدا کند. متاسفانه در طول دو سه دهه اخیر 
فاصله گرفتن از فرهنگ ایثار و گذشست.فرهنگ 
اشرافیگری در میان ما گسترش یافت و مسئولان ما 
رانیزدره ررده‌ای‌به نوعی آلود گی دجار کرد واز 
دل‌این تغییر فرهنگی وسبک زند گی و غفلت نظار تی 
وخلاءه ای‌قانونی‌انواع فسادهاورانت‌هاجلوهو 
بروز پیدا کردند و شاهد ارقام درشت اختلاس‌هاو 
سوعاستفاده‌ها بودیم و وقتی ارقام درشت سه هزار 
میلیارد و ده‌هزار میلیارد جشمهاراخیره کر ددیگران 
هم حساسپتی نسبت به سوءاستفاده‌های کمتر از 
ان به قدر کافی نشان ندادند وبرخی مدیرآن هم به 
خود اجازه دادند از این خوان کرّم لقمه‌هایی نیز برای 
خود بردارند و مدیران نما خوان ما هم متاسفانه 
برداشت‌های چند ده میلیونی به عن_وان حقوق و 
مزایاوپاداش برای خود راجایز شمردند. آن هم 
بامفرهای قانونی ...اینکه یک مدير توانمند باید 
در آمد و حقوق بیشتری داشته باشد به هیچ وجه امر 
خلافی نیست نه دین با ان مخالف است نه قانون و 
نه اخلاق ونه حتی وجدان عمومی جامعه و مردم. 
امااینکه امتیازات ویژه‌ای بدون انکه کار ویژه‌ای 
صورت بدهد او رابه در آمدهای ویژه‌ای برساند 
قطعا مورد قبول‌هیچ کس نیست و تاوقتی روحیه 
اشرافیگری و منفعت طلبی فر دی در میان مدیران 
ومسولان ما سامان درستی نگیر د. جندان راه به 
جایی نخواهیم برد. آن هم در شرایطی که ناظران و 
بازرسان هوشیاری هم نداشته باشیم. 
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آرامش حقیقی 
هیچ کداممان کامل نیستیم وجایی از وجودمان 
ناوات ھا بی دارم ا ادان ماف همین طورند یمن 
بیایی د با آ رامش از ناتوانی‌های اطرافیان خود بگذریم 
وهمدیگر رابه خاطر نقص‌هایمان تخطئه نکنیم بلکه با 
عشق. هم خود و هم اطرافیان رابه سوی بز ر گی و کمال 
برت آمشمان فرضت پروازبه مرا لدی ات 
-قصه این است چه اندازه کبوتر باشیم تاهنگامی 
که انسان اطرافیان را در دایره مهر و محبت خود وارد 
نکند, به آرامش حقیقی نخواهد رسید... 
احد خیاوی 
وظیفه خبر نگار نقد منصفانه است 
می خواستم به عنوان یک خبر نگار و مدیر رسانه‌ای 
محلی. گلایهای از معاون شسهردار یکی از مناطق 
شهرداری خرم آباد داشته باشم که به خاطر انجام 
وظیفه خبرنگاری از مد یر مسئول هفته نامه طلوع و 
نوید لرستان شکایت کر ده‌اسست وخطاب به‌ایشان 
بگویم یک مدیر خوب. مدیری است که از پشت میز 
خود بر خاسته وباسر کشی وبازدید روزانه از حوزه‌های 
تحت مسئولیت خود. به وظیفه خد متگزاری خویش 
ما کند. 
فلسفه مد بر شدن پوشیدن کت و شلوار اتو کشیده 
وداشتن‌دفتر ودستک ومستخدم ودریافت حقوق 
ومزایای آنچنانی نیست بلکه تلاش و خدمتگزاری 
در حق مردم است نه شکایت از رسانه‌ها به خاطر 
انجام وظیفه مطبوعاتی!وقتی رهبر انقلاب در جمع 
دانشجویان خطاب به مسئولان می‌فر مایند خبر نگاران 
می توانند مدیرآن و مسئولان حتی شخص بنده رانقد 
کنند دیگر تکلیف بقیه مدیران در رده‌های به مراتب 
پایین‌تر کاملاً روشن است. 
اکبر بزرگمهر -خرم آبا 
همسرم را آزاد کنید 
ییا نیز ۴۵ سالد دارای کر ند مال 
مشغول کار در غرفه بازیافت هستم که همسرم به 
علت ضمانت بدهی یکی از بستگانش و عدم پرداخت 
Es |‏ تروش سم و ار 
روحی آن باعث سکته مغزی مادرم شده است و حالا 
هم شرایط بوجود آمده زند گی رابرایمان بسیار سخت 
کرده‌واز سویی چون فرزندم چندین ماه‌است که 
پدرش رآندیدهدچار استرس شده‌وهمه چیز برایم 
غیرقابل کنترل است و گویی هر چه مشکل است باید 
بر سر من و خانواده‌ام بیاید. باتمام این احوال ضمن 
تکیه به لطف خداوند کریم.از شماعزیز ان می خواهم 
هر محبتی که می‌توانید در مورد آزادی همسرم انجام 
دهید تاشاید پاره‌ای از مشکلاتم حل و فصل شود تا 
تمام عمر خانواده‌ای را دعاگوی خودتان کنید. 
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دیوار ذهنی 

روزی دانشمندی آزمایش جالبی انجام داد.یک 
شیشه وسط یک آکواریوم بزرگ گذاشت و آن رادو 
نیم کرد.در یک سمت ماهی بزر گی قرار داد ودر سمت 
دیگریک‌ماهی کوچک که غذای مورد علاقه‌ماهی 
بزرگ بود. ماهی بز رگ بارها به ماهی کوجک حمله 
کرد وهربار به دیوار نامریی بر خورد کرد تااینکه دیگر 
ناامید شد و از حمله دست کشید.او دیگر باور کرده 
بود که شکار آن ماهی کوچک محال وغیر ممکن است. 
دانشمند دیوار حائل رابرداشت ولی ماهی بز رگ دیگر 
هیچ وقت به سمت مأهی کوچک نرفت.دیواری که در 
ذهنش بین‌آووماهی کوچک ساخته شده بود بسیار 
محکم‌تر از آن د یوار تسه ای بود تسار ی از ابرم 
دیوارهای ذهنی مانع پیشرفت و تلاش ما هستند 


فاطمه مستعلی زاده-بردسیر 
نرارسا 
صادرات قاجاة 
سالهاست که بحث قاچاق ونقش آن در اقتصاد و 
زیانهایی که به تولید ملی وارد می آورد مطرح است و 
همه می گویند با قاچاق وقاچاقچی بایدمقابله کرد اما 
ظاهر آ آنهابه کار خود مشغولند واین مقابله هم راه به 
جابی نمی بر د. اما شاید بتوان با دصادرات قاجاقجی» 
نوعی این مشکل لابتحل را حل کرد. 
منظوربنده‌این‌نیست که‌بررسی کنیم که حضرآت 
قاچاقچی چه چیزهایی ر اقاچاقی واردمی کنند.چون‌بر 
هنکن روش ات که جد ای فا ان مواد قاعاق هه 
چیزاز دارو گرفته تارژلب.ناخن مصنوعی, موبایل 
و... در حیطه عملیات آنهاست وبیشتر آن راهم از 
سرزمین جناب مائو و همسایگان تامین می‌فر مایند 
تا مایحتاج! این مردم فراهم شود! و نباید زحمات و 
تلاش فوق‌العاده این عزیزان! در تهیه و تامین و حمل 
و تامین کالا که به ویزه‌باروش‌های مشقت بار دم‌اين 
راببین ریخت آن یکی را تحمل کن و البته در همه جا 
سر کیسهراشل کن وبه حساب عابر بانک این و آن 
پول بریز "در این صورت می گیرد و نیز سایر زحمات 
این عزیزان رانادیده گرفت. بلکه منظورم این است 
که حال که خداوند و شاید برخی بند گانش بالطف 
خاص خوداین کش ور آبرومند رااز وجود ذیجود 
چنین قاچاقچیان باهوش و زیر کی سر شار ساخته 
است(به گونه‌ای که شاید در جهان در ر تبه‌های 
بالای‌دارند گان قاچاقچیان زیر ک قرار بگیریم) بد 
نیست که چند هزار نفری از این عزیزان تیزهوش 
پرجنب و جوش رادر بسته بندی‌های شیک درون 
کانتینر قرار داده‌و توسط کشتی‌های اقیانوس ییما 
به کشسورهای مختلف صادر کنیم تاسایر کشورهای 
صنعتی نیز با استفاده از نعمت وجود آنان به رونق لازم 
در تجارت واقتصاد دست بیدا کنند ودر مقابل, با 
صادرات این عزیزان شاید توانستیم بر ای چند هزار 
جوان تحصیلکر ده جویای کار کشورمان هم فرصت 
ایجاد اشتغال فراهم کنیم. ۱ 
دکتر اسماعیل واعظ جوادی - امل 


وه *: 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
سلامتی همه شما و بااین درخواست همیشگی که 
در کلیه تماس‌های کتبی بااینترنتی یااز طریق شبکه 
مجازی از معرفی خود دریغ نفرموده و نام و نشانی و 
ترجیحا شماره تلفن خود راذ کر کنید. 


دج و 


#محمود جعفری - کوهبنان کرمان 

از اینکه در مطلبی از مرحوم پورتانی طنزنویس 
برجسته کش ور و همکار قدیمی اطلاعات هفتگی 
یادی کرده‌اید از شما سپاسگزارم. خداوند آن عزیز 
درگذشته راغریق رحمت گرداند.سعی داریم 
خی رای ار درک ار ارات 
آینده به دست چاپ بسپاریم. موفق باشید. 

# محسن ذوالفقاری -قم 

برای شما خواننده فعال و پر سابقه مجله رزوی 
سعادت وسلامت دارم. خاطره‌ای را که ف ر ستاده 
بود ید بر ای صفحه خاطر ه‌مناسب بو د که برای همان 
قسمت در نوبت چاپ قرار گرفت. 

#۶ عبدالناصر بلوچ زهی -بلوچستان 

از لطف شمانسبت به مجله خود تان تشکر 
ما ری بر یی یر 
نو اب هرا گرفت. رای ما حواندهبادوق 
آرزوی موفقیت بیشتر دارم. 

# محمدعلی قره گوزلو-شهرری 

از لطف شم خواننده قدیمی که جند دهه است 
رای ی ی را 
شمادر مورد راه‌اندازی صفحه یاستونی تحت عنوان 
پس چی شد با تحریریه مشورت می کنم تااگر 
مقدمات آن فراهم شد اقدام شود. درباره‌سریال 
"معمای شاه و مشکلات تاریخی و حتی فنی و 
تکنیکی آن‌حق باشماست.بسیاری نسبت به این 
مجموعه نقد دار ند و آن‌رابا توجه به هزینه‌ای که 
ار ی 
شما را در نوبت چاپ قرار داده‌ام. موفق باشید. 

٭ آیلین. مبین و فائزه حسینی -تبر یز 

همانط ور که بارها گفته‌ام خوانند گان می توانند 
مر یرای با یا رو 
داستان کوتاه برایمان ارسال کنند. شاد باشید. 

#«منیژه ابر اهیمی -ساری 

سفرنامه گیلان شما به دستم رسید. به دوستان 
گفته‌ام که مقاله شمارا به مسئول صفحه دیدنی‌های 
ب رای اعیرس ار ار 
خلاصه‌ای از ان منتشر شود. سرافر از باشید. 

#مر تضی محمدی-؟ 

رای ار اه بر رن 
راذ کر نکردیدبههر حال مطلبی که از اقای 
محمد حسین زرداری فرستادید به دستم رسید. به 
تحریریه سپر دم تادر فرصت مناسب از ان استفاده 
شود. موفق باشید. 


Qê بر‎ 
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سمیه داوودبیگی سے 


beigi somayeh@yahoo.com 
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محا کک ,ده لیے 

وھ وراد شک اتر یشی "ویکتور فرانکل س از سه‌سالاسارت‌درار دو گاههای 
کار اجباری المان نازی ازاد شد. به یک نتیجه مهم علمی دست یافت که بعدها یکی 
از مکاتب روانشناسی به‌ نام "معنادرمانی شد.اودر پی تجر به شخصی و مشاهده 
زندانیان دیگر نتیجه گرفت که انسانها قادر هستند هر رنج و مشقتی راتحمل کنند. 
مادام که در آن رنج و مشقت "حکمت " خاصی رادرک کنند. به عنوان مثال, اگر 
دوبرادر همسان رابه مدت سه سال هر روز به بد ترین شکل کتک بزنند و به اولی 
بگویند کتک خوردنش جزئی از یک تمرین ورزشی است و به دومی هیچ دلیلی 
مرا کک ورد ارا ھن راد رار ل ودا ره س ال وروی ار تور 


اراش 


وقتی کلامی راجاری کر دی ار تعاشی می‌سازی وار تعاش توموجی 
می‌سازد در دل مخاطب! 
اولین کسی که به‌همراه‌اين موج به بالا یا به پایین می رود خود 


۱ ۱ سا 


محصول یک تصمیم شخصی است.می‌توانیم تصمیم بگیر یم به سختی‌ها و مصائب 
اجتناب‌ناپذیر زندگی از منظر "معناو حکمت "نگاه کنیم تادر پس هر ضربه روحی 
وهر لطمه جسمی تنومند تر مقاوم‌تر و آگاه‌تربیرون پياییمیااینکه تصمیم بگیریم 
در بهترین حالت. یک قربانی منفعل باحیاتی پر از غم باشیم. 


یری رس مخروط 
زنی غمگین وافسرده‌نزد حکیمی آمد واز 
همسرش گله کرد و گفت: همسر من خود رامرید 
وشاگرد مردی می‌داند که ادعادارد با دنیاهای 
دیگر در ارتباط است و از آینده خبر دارد. 
این مرد که‌الان استاد شوهر من شده. هر هفته 
چه زودتر بایک دختر جوان از دواج کند وبخش 
زیادی از اموال خود رابه این دختر ببخشدا!وشوهرم 
قید همه ساألهایی را که با هم بوده‌ایم زده است و 
ee‏ 
حکیم تیسمی کرد وبه زن گنت 
ای سر و اروت استاد تقبی 


| 
4 


الاعات ل سا رو ۳۷۰۱۸ 


تو هستی! 


می شود. . کتک خوردن و رنج 


روزهای بهتر رنج می کشد و 
دیگری با هر ضربه خردتر و 
حقیر ترمی‌شود.اینکه چگونه 
با سختی‌هاو مشقت‌های 
زند گی کنار بياییم وبه آنها 
واکنش نشان دهیم. نهایتا 


بردار وباواسطه به استاد قلابی بر سان وبه او بگو به 
شوهرت بگوید اوضاع آسمان قمر در عقرب شدهو 
دیگرازدواج بان دختر جوان به صلاح اونیست و 
بهتر است د 
از نفرین زمین و آسمان جان سالم به در برداببین چه 
اتفاقی می‌افتد!" 

چند روز بعد زن با خوشحالی ن زد حکیم آمد و 
گفت: ظاهراسکه‌های طلا کار خودش را کر د. چون 
شب گذشته شوهرم با عصبانیت نزد من آمد 
وشروع کر دبه‌بد گفتن ودشنام‌دادن 
به اساد تقلبی و گفت که‌او عقلش رااز 
ست داده و گفته است که اموالم ۳ ت 
بای باتو نصف کنم. بعد هم باقیافه‌ای ا 


حق‌به‌جانب گفت که ازاین به بعد 

دیگر حرف استاد تقلبی و بی‌ خر دش 

زا گوش نمی کند!' 1 
حکیم تبسمی کرد و گفت: تا 1 


۱ برای هر دو یکسان است ای 
اماتفاوت د EE‏ ۳۲ ۱ ۲ پڪ 
5 1 ی اگر می‌دانی به بهترین شیوه بگو! 
تواند به ر نج کشدزن ا ۳ | 1 
Ce #9‏ باید همواره زیباترین‌هایت را بر زبان اوری! 
۲ خسد. ره امد کے ۰ 
۰ یکی ر حتی به هنگامه خشم. 


آنچه را که کلام تو جاری می‌سازد.همه آن چیزی است که تو در 
آن ل ےا ارا اخ میات شاری عون 

از انعکاس تیرگی‌ها بر آینه دل مخاطبت واهمه داشته باش .جرا 
که این تیر گی‌ها گسترش می‌یابد... 

پس تو به نوبه خودت مگذار که جهان تیره و تار شود! 

همیشه زیباترینهایت را جاری کن! 

جهنم مکانی جغر افیایی در جایی نیست بلکه حالتی از روح ناراضی 
است ..رضایت درون یعنی بهشت. 

"آرامش "هنر نپرداختن به مسائلی است که حل کردنش سهم 


بوده همین بوده است. ۱ 
شوهر توتاموقعی نصایح استاد تقلبی را 
اطاعت می کرد که به نفعش بود. وقتی فهمید 
اوضاع بر گشته و دستورات جدید استاد تعهد آور 
و پرهزینه شده بلافاصله از او رویگردان شد و 
دیگر سراغش نرفت.همسرت استادش رابه طور 
مروا و ان ر ان و 


می‌فهمیدی. 


۵ 


سکع 
۱ 
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اک ده 
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کڼید.در حالی ر 


دده سر هی 


سیم 
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آردد که هر گز ھی فھمید چھ ان 


ان ارگ 


هی و 


مه 


۰ 


اتید داد 


مه 


وراد ت شار 


اران احهان 


2 رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام 
سعید فطر: هدف استکبار از جنگ در دنیای 


اسلام ایجاد فضای تنفس برای رژیم صهیونیستی 


۶ رئیس‌جمهوری در بیانیهای مهم خطاب به 
ملت شر یف ایران: فساد 9 رانت در نظام اداری 
و اقتصادی کشور را ريشه کن خواهیم رد 

9 بادگار کا امام (ر ه): دای اسلام 9 
مسیحیت باید برای حاکمیت ارزش‌های دینی 
همکاری 

سینای ماهشهر پس از سه روز مهار شد. 
۴«مجیدانصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری: 
نامتعارف بودن نظام پر داخت‌هاريشه در گذشته 
دارد.مخالفان دولت سوت انتخابات رازودزده‌اند 
دوست کا در لواسان آرام گرفت 

2 سهمبه سوخت ۵۳ هزار خودرو فاقد نیمه 
اظهارات بان کی‌مون وانگلا مر کل توطئه جدید 
عليه ایران است 

3 با اخراج ۲ دییلمات روس از آمریکاء تنش در 
روابط وسر - مسکو اوج گرفت 

2 دیلمار وسف: از ریاست جمهوری برزیل استعفا 
نمی کنم 

+ کاسترو: کوبا اماده مقابله با روزهای سخت 
باشد 

ِ کره شمالی در اولین واکنش به تصمیم امریکا 
یک فروند موشک بالستیک پرتاب کرد 

اوباما: در کنار افغانستان خواهیم ماند 

٭ رئیس‌جمهوری فیلیپین: امریکا مقصر 
خشونت‌های خاورمیانه است 

2 اردوغان برای مقابله با حملات تروریست‌ها 
دست به دامان ناتو شد 

۶+ سازمان عفو بین‌الملل رژیم صهیونیستی را به 
ارتکاب جنایت جنگی در غزه متهم کرد 

+ دکتر جهانگیری: توجه به انتقال فناوری نوین 
در قراردادها صر وری ات 


تظاهر ات کو 
+ دو زن نامزد نهایی انتخابات نخست وزیری 
ای دب 


۶ ناتو اغاز رسمی رویارویی نظامی با روسیه 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


اروپ ادرتسخیآمریکا 


مقدمه:دوسه ماه پیش آمریکاسممانه به قول خود دفاعی‌اش رادر رومانی کار گذاشت:بدون‌اعتنا 
به اعتر اضات روسیه. یعنی در حال حاضر. رومانی هم به کشورهای اروپای شسرقی که میز بان موشکهای 
آمر یکاهستند اضافه شده‌است. آمر یکاقبلادر اظهارات مضحکی می گفت این موشکهابر ای دفاع در 
مقابل موشکهایاتمی و غیراتمی‌ایران کار گذاشته شده‌اند. ولی چند ماه است که‌ایران و آمر یکابر سر 
ماجرایاتمی توافق کر دند واورانیوم غنی شده‌ایرآن‌هم تحویل روسیه شد. حال, بهانه آمر یکا برای تاسیس 
سامانه‌های موشکی نظامی در شرق اروپا و نزدیک مرزهای روسیه چیست ؟ موشکهای ایران یا روسیه ؟! 


این طور که پیداست. سران آمریکا و متحدانش 
قصد دارند روز به روز به فضای جنگی منطقه دامن 
بزنند و هر روز آس تازه‌ای برای روسیه رو کنند. البته 
جداشدن‌انگلیس ازاتحادیه ارو اضر به‌ای بود به 
برنامه‌های آمریکابرای همچنان تحت تسلط داشتن 
اتحادیه اروپا وحر کتی به جلو بود برای مستقل شدن 
و 

بااین همه.در دستان روسیه هم ورقهای کم ارزشی 
نیست؛این کشور قوی‌ترین بمب آتمی دنیارادر اختیار 
داردواز نر درت فا جتان کی از اما 
نیست. همچنین» روسیه متحد پر قدرتی چون چین هم 
دارد.مدتی قبل پوتین رسماً در سخنرانی باسفر ای 


می‌داند خواه ناخواه متحد استراتژیک روسیه است. 
به شکل غیر علنی از کرهش مالی حمایت می کند وبه 
محض حاد شدن رویارویی غرب و شرق. می تواند از 
طریق کره‌شمالی که مطمنا همگان‌از برد و قدرت 
واقعی موشکهایش اطلاع دارند و موشکهایی که‌در ان 
گذاشت. آمریکاراتهدید کنند. ایران هم از متحدان 
روسیه است و به لحاظ جایگاه ژتوپولتیکش. نقشی مهم 
در معادله قدرت در جهان دارد. 

می‌ توان گفت وضعیت کنونی جهان از آنچه در 


چرخش ناگھانےاردوغان 


مقدمه: پایان ۲۰۱۵ برای تر کیه بدین شکل بود: آنکارا هیچ سفیری در سوریه. اسرائیل و 
مصر نداشت؛ باید فرستاد گان خود در مسکو و عراق را به دفعات برای تنش‌های دوجانبه 
را ار ور زارت تاق اله را ا ت کے ری ار 
دریای سیاه کند یا هواپیماهایش را بر فراز مرزهای سوریه به پرواز در آورد؛ رابطه‌اش با 
ایران تحت تاثیر جنگ سوریه ضعیف شده بود و رابطه‌اش با آمریکا و اتحادیه اروپا با 
دشواری‌های فزاینده‌ای روبرو بود. خب» تر کیه بايد تغییری در اوضاع خود می‌داد. 


پس از اشتباهات گذشته تر کیه که به انزوای این 
کش ور انجامید. اردوغان در رابطه با روسیه و در نوع 
نگاه به سوربه مجبور به عقب نشینی لازمی شد تا 
از بن بست سیاسی به در آید.تر کیه بسیار سریع‌تر 
از قطع روابط با روسیه پس از ساقط کردن جنگنده 
آن در نوامبر گذشته, در فاصله چشم به هم زدنی 
یک هفته پس از نامه عذر خواهی اردوغان از پوتین 
ELE Ty‏ 
اردوغان در ماه ژوئن دو نامه به رئیس جمهور روسیه 
ال N‏ 
پرداخت غرامت به خانواده خلبان کشته شده را به 
عهده گرفت و تاکید کرد به تعلیق در آوردن روابط 


۳ 


برای هر دو کشور هزینه سنگینی داشته است. 

برای تر کیه هزینه آن اقتصادی و همچنین 
استراتژیک بود. چنان که مسئولان تر کیه ماهها از 
این بابت گلایه داشتند. از دست دادن نزدیک به ۴ 
میلیون گردشگر روسی صنعت توریسم آسیب دیده 
تر کیه را فلج کرد و حضور تهاجمی روسیه در سوریه 
توانایی این کشور برای حر کت در مرزهای خودش 
را با مشکل مواجه کرد. در جند ماه گذشته مسئولان 
رکه ا ااا رت 
بودند. آنچه که باعث تعجب است نه عذر خواهی 
اراک را بر تاداس او 
نبود. انکارا علاوه بر روسیه در هفته پیش اعلام کرد 
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۳ او 


1 E 
تا مر زک انم سفق بسار ید تر است: | ن‎ 
زمان |مریکاموشکهای اتمی‌اش رادر تر کیه مستقر‎ 
کرده‌بود و شسوروی در کوبا؛ ولی اکنون امریکاتقر یبا‎ 
در تمام مرزهای غربی روسیه نیروی نظامی و در اکثر‎ 
نقاط سیستم موشکی دار د که بعضی از انها قابلیت‎ 
نصب کلاهک آتمی را دارند؛ موشکهای ظاهر | دفاعی‎ 
او کراین‌هم بعد از کودتایی که سر کرده‌اش آمریکا‎ 
بود.اکنون در دست دولتی آمریکایی است که یکی‎ 
از آرزوهایش این است که به عنوان هدیه, چند بمب‎ 


ار ار 
ای را 
این رژیم به ناوگان کمکهای تر کیه به غزه‌در ۲۰۱۰ 
قطع شده بود. تر کیه چند ساعت پیش از اعلام عادی 
سازی روابط با روسیه اعلام کرد به توافق مشابهی با 
اسرائیل دست بیدا کر ده است. 
ی ۱ 
میلیون دلاری به خانواده ٩‏ شهروند تر کیه‌ای که 
در این حمله کشته شدند رابه عهده گرفت. از سوی 
دیگر تر کیه هم اتهامات خود عليه مسئولان اسرائیلی 
حاضر در این حمله رپس گرفت و همچنین به انکارا 
اجازه داده شد از طریق بندر اشدود در اسرائیل به 
غزه کمک ارسال کند. هر جند در حلقه‌های اسلامی 
تر کیه نسبت به کوتاه | مدن اردوغان از دررخواست 
رفع محاصره غزه انتقاد پسیاری شده اما دولت تر کیه 
مصمم است این توافق را پیش از شروع تعطیلات 
تایستانی ا کوست در بارلمان این کسور تصوی کد 
این به دو طرف اجازه می‌ دهد پس از ۶ سال وقفه به 
پایتختهای یکد یگره سفیراعزام کنند. 

مسئولان تر کیه همچنین در این هفته اعلام کر دند 
روابط اقتصادی با مصر ممکن است به زودی از سر 
گرفته شود. دو کشور پس از کودتای ۱۲ ۲۰ مصر و 
موضع سخت ار دوغان بر ابر سیسی روابط خود رابه 
حال تعلیق در اوردند. حمایت از اخوان المسلمین در 
مصر و رهبر زندانی آنها محمد مرسی همواره در همه 


رطلایات شم , سپ ره ۳۱/۰۸ 


۳1 


اد اتمی آمریکایی هم در خاکش جابگیرد. 


در مورداو کر این اقدام درست روسیه‌در 
ضمیمه کردن کریمه به خا کش ودفاع از 
روس گراهای شرق اکراین: به غرب نشان 
داد که زیاد تند حر کت نکند و گمان نبرد که 
مشکل اقتصادی روسیه.بال و پر این قدرت 
جهانی را بریده‌ است. 

اما خاور میانه؛ منطقه‌ای که بخش نسبتاً 
زیادی از آن دستخوش جنگ با داعش و 
نیر وهای بنیاد گر ای ساخته شده توسط سیا 
واینتلیجنت سرویس است واگر روسیه 


نمی‌شد.(والبته ا گر نیروهای مقاومت و کمک 
ایران نبود) بعید نود که | کنون‌داعش کل 
مر و ا 
عمل»این متحد باارزش راهم از روسیه بگیرد 
سرا دق ون ویک 

روسیه در آسیای مر کزی و قفقاز که شامل 
جمهوری‌های سابق شور وی است هم متحدآن مهمی 
دارد که اصلی تر بنشان قزاقستان است که به سرعت 
می‌تواند آتمی شود. در غرب این منطقه هم ارمنستان 
است که متحد مسکو است وا کنون آبستن جنگی 
نیابتی بین مسکو و آنکارا( که متحد واشنگتن است.) 

دراین میان.هند که سعی دارد خود رااز این تقسیم 
بندی‌های نظامی دور نگه دارد. در نهایت به دلایلی که 
مهمترینش اناتحاد پا کستان باواشنگتن است.نظر به 


انتخاباتهای تر کیه از وعده‌های اصلی ار دوغان بود. اما 
ااال روا ار انا 
عربستان, و نیاز استراتژیک به فرو نشاندن انزوای 
منطقه‌ای با روند عادی سازی مرحله‌ای با حکومت 
قاهره موافقت کرد. 


تعجب برانگیزتر آنکه وزير خارجه تر کیه, مولود 
روسی خود سر گیی لاوروف در دریای سیاه در شهر 
اظهارات نشان می‌دهد تر کیه از موضع گذشته‌اش 


کنیس سروس ی 


روسیه‌داردواگر تحت فشار قرار بگیرد مطمغنا اتحاد 
با روسیه را ترجیح خواهد داد. 

کشورهای اروپایی که علیر غم همه تلاشهایی که 
برخی رهبرآن واحزاب سابق و کنونی‌اش بر ای استقلال 
از آمریکا کر دند ( که مهمترینشان مارشال د وگل بود 
واکنون راستگراهایی چون مارین لوپن و چپگر ایانی 
چون جرمی کوربین)؛ در حال حاضر تا حد زیادی 
به پادوی آمریکابدل شده‌اند ودعوت روسیه برای 
همگرایی بامسکو به منظور حفظ صلح را نپذیر فتند و 
در واقع به نوعی جمز شده‌اند؛ چرا که نه می خواهند 
روابط غیردوستانه‌ای با روسیه داشته باشند ونه 
می‌توانند از یوغ آمریکا که از طریق سازمانهایی 
نظیر خود اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول" 
وسازمانهای اقتصادی وامنیتی مشابه به گردنشان 
انداخته شده, خلاص شوند. با این وجود دير یا زود 
زمانی فرامی رسد که اروپا باید تکلیف خود راروشن 
کند.چرا که مطمئنا مر دم این قاره به دنبال جنگ 
جهانی سوم نیستند. 

با توجه به اینهاءاحتمال اینکه دیر یا زود اتفاقی بیفتد 
و جرقه‌ای برای وقوع جنگ جهانی سوم ایجاد شود 
دوراز ذهن‌نیست.,ومطمئناً چنین جنگی(در صورت 
وقوع) اتمی خواهد بود و وسعت و تلفاتش با دو جنگ 
جهانی قبل قابل قیاس نخواهد بود وبه قول برخی. 
سرانجام به نابودی بخش اعظمی از جهان خواهد 
انجامید؛ اینده‌ای‌سیاه‌ب رای بشریت که تصورش 
وحشتناک است. 


عادی سازی روابط با دولت اسد بسیار زود است. 
اما ناظران اشاره داشته‌اند که رئیس جمهور تر کیه 
دیگر نه از اسد و دولت او در سخنرانی‌هایش به بدی 
یاد می کند. و نه برای توافقات اتی سوربه شرطی 
قرار داده که با حضور کردهادر شمال سور به مقابله 
کرده و مرزهایش رابه روی داعش که بخشی بز رگ 
از ان سوی مرزهایش را در دست دارد ببندد. 
اد انا رن 
که طراح اصلی این سیاست. داوود اغلو نخست وزير 
سابق تر کیه از دولت این کشور خارج شده است. 
نخست وزير جدید تر کیه در اولین سخنرانی خود 
در پارلمان تر کیه در اواخر ماه گذشته می گفت: ۳ 
دوستانمان را افزایش داده و دشمنانمان را کاهش 
می‌دهیم. هر چند این رویکرد سیأسی عجیبی نیست 
اماتغییر اساسی در سیاستهای تر کیه رانشان 
می د هد . 

از آن زمان اوضاع به سرعت تغییر کر ده. این روزها 
توجه اصلی سیاست خارجی تر کیه دیگر دولت نبوده 
ره ی ری روکد ر لین ال رایع 
خوب ییلدیریم و ادامه محبوبیت اردوغان در ميان 
کمک کرده که تر کیه را درمان ده و در منطقه‌ای 


ا زده منزوی کرده بود. 
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سه‌کانه 
کیان فولادی سے 
kianfulladi@yahoo.com‏ 

رو بای رو پوش سفید 


در اتفاقی عجیب. حدو د ۰درصد 
راانتضاب کرده‌اند و به احتمال فراوان 


سالهادر گیری و ازدحام پشت نقطه کنکور. مدتی 
کی ا کک رای رسارس 
بیرون می آیند فراهم شده.البته همچنان رقابت فر اوانی 
برای‌ورود به جند دانشگاه بر تر و جند رشته خاص 
برقرار است و مثل تمام دانشگاههای بر تر جهان نوعی 
TT‏ 
بفی ل ا 
TE TT N‏ 


خفگی در تعطیلات 


آنچه‌درروزهای‌پس‌ازعید فطر در 
جاده‌های شمال روی داد کاملا یرای 
پلیس و مدیرآن تصمیم گیر ان قابل 
پیش بینی بود 


ترافیک جاده‌های شمال ایران در تعطیلات. به 
یک رسم چند ساله تبدیل شده‌اما اولین بار است 


دلیل گرفتار شدن در تونل طولانی کندوان. اضط راب 


اسه تج بند ۵ هس ساز 


سه نماینده در سه نقطه کشو ر کانون 
اخبار بودند در روزهایی که صحن 
علنی مجلس کاملاً تعطیل بود 


مجلس شورای اسلامی بر ای چند هفته, جلسات 
صحن علنی را تعطیل کر ده‌اماهمچنان نمایند گان؛ 
۶ سار او ا درس سیگ 
از شهر های استان خوز ستان, در اقد امی جسو انه 
و بی‌سابقه, در استانداری خوزستان تحصن کرده‌و 


0 


وچگونگی ورود به تر کیب وارد شوند گان 
منتقل شده که شاید بر طرف کردن‌این‌اشکال 
از مسأله قبل.پیچیده‌تر و طولانی تر باشد. 
مانند چند سال اخیر, مقدار و حجم داوطلبان 
ورود به دانشگاه, امسال هم کاهش داشته و 
در حالی که تا ۵سال قبل. کنکور با حدود یک 
ا ا ا بر زار می شت-ده‌امسال 
تنها ۰ ۵هزار نفر برای‌ورود به دانشگاه‌اعلام 
آمادگی کر ده‌اند.البته کاهش جمعیت کشور 
و پایین آمدن از شیب شدید افزایش اوایل پیروزی 
انقلاب. تاثیر غیر قابل ان_کاری در به وجود آمدن‌این 
عدد داشته ولی بدون شک رغبت و انگیزه ورود به 
و ل ند سال اخیر کاهش داشته است: 
۴ زمانی بیش قایل لمس است که تر کیب 
متقاضیان ‌هم مورد بازبینی قرار گیرد؛اینکه حدود ۷۰ 
درصد از داوطلبان ور ود به دانشگاه‌رادختران و تنها 
حدود ۲۰درصد رایسران تشکیل می‌دهند. پسرانی 
تا ا ار اصلی مس خولیت خانواده‌رادر 
ات در خواهند داشت. کاملاً میل کمتری‌برای 
۲ دار ند و جالب قراینکه ازاین تعداد ۸۵۰ 
رت یش از ۵۰۰هزار نفرشان رشته تجربی 
رابرای‌شر کت در آزمون و کنک ور بر گزیده‌اندودو 
رشته ریاضی و علوم انسانی. هر یک تنها کمتر از ۱۵۰ 
و کے .رای کنکور امس ال خواهند داشست! 
این تمایل سه برابری به رشته تجربی در کنکور و آن 


فراوانی راحین سفر تجر به می کنند. از سالی که 
تعطیلات عید فطر به ۲روز افزایش یافت وزمان 
این تعطیلات هم با فصل تابستان و شروع تعطیلات 
مدارس همز مان شد. شدید ترین از دحام بر ای ورود 
به جاده‌های شمال ایران. در این ایام تجر به می‌شود. 
هجومی که حتی از تعطیلات عید نوروز هم کاملا 
پیش افتاده و نتیجه‌اش قفل شدن کامل این جاده‌ها 
هرچه سریعتر افتتاح شدن ازادراه تهران-شمال 
است که وزير راه وعده داده یک قطعه دیگر آن تابهار 
ینده‌افتتاح خواهد شد.اما تا ان روز پلیس محترم راه 
ا راد با بیش بینی شرایط فوق: تدییر 


نسبت به قطع آب شرب در حوزه انتخابیه و کیفیت 
توت ا ام نی.اعتراض واعلام کردهتا 
حل شدن‌این مشکل به تحصن خود در استانداری 
ادامه خواهند داد. استانی که پر آب‌ترین منطقه 
برای جلوگیری از قطع اب تنهاراه را تحصن در 
استاندار ی دیده‌اند. 

همین روزها در حالی که برای باز دید از حوزه انتخابیه 
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بی‌میلی در حال رشد پسران برای ورود به دانشگاه. 
ممکن است دلایل گونا گونی داشته باشد که در اولین 
وارسی, مهمترین عامل» مسأّله اشتغال و نگاه آینده 
نگرانه داوطلبان به بازار کار و اقتصاد است. تقر یبا هیچ 
پژوهش جامعی برای‌یافتن پاسخ این سوال در کشور 
طی سالیان اخیر انجام نشده.مانر خبالای بیکاری فارخ 
التحصیلان دانشگاهی که به طور مر تب در رسانه‌ها 
تکرار هم می‌شود. توانسته تر دید در اینده شغلی را 
به ویژه در یسران ایرانی افزایش دهد و انها را متقاعد 
کند که راه یافتن شغل مناسب با در امد کافی, لزوما از 
دانشگاه‌نمی گذرد.همین‌هم هست که‌باوجودی که 
نسبت پسرآن و دختران, در مدارس کشور. برابر است 
ولی حدود ۷۰ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه‌از میان 


دختران ثبت نام می کنند.در میان رشته‌های‌دانشگاهی 
هم.پس از یک دوره کوتاه‌افول به ویژه‌این روزها و 
ماهها با اعلام دقیقتر میزان در آمد پزشکان. بسیاری از 


کاملی برای جلو گیری اران ازدحام اجام دهد به ویژه 
اینکه ابزار کنترلی واطلاع رسانی فراوانی. نسبت به 
گذشته در اختیار دارد. در حالی که متاسفانه در تجربه 


تروریستی قرار می گیر د و مجروح می‌شود. حمله‌ای 
که حداقل یک کشته داشت و از نظر نماینده مجر وح. 
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داوطلبان. تضمین شغلی و اقتصادی خود را در ورود 
به شغل پزشکی یافته‌اند. هر چن د به گفته رئیس 
تسازمان اع رای ورا کر امار 
دقیقی‌باشد) در ایران امروزنزدیک به ۲۰هزار 
پزشک عمومی بیکار وجود دارد وبه این تر تیب تنها 
یزشکان متخصص اند که نسبت به شغل ودر امد 
خود اطمینان دارن د. ضمن اینکه تعداد پذیرش در 
دوره‌های دستیاری و تخصص پزشکی هم با وجود 
پیشرفتهای آموزشی, بسیار کمتر از مقدار داوطلبان 
است ولی آن ۰ ۵۰هزار نفر داوطلب کنکور تجربی 
امسال, توجه جندانی به این نکته نداشته‌اند یا دست 
کم فعلاً راه حل بهتری سراغ ندارند. این بی قوار گی و 
عدم تعادل و تناسب در ورود به رشته‌های تحصیلی 
هم در آینده‌ای نه چن_دان دور می‌تواند ایران را با 
مشکل‌بزر گی مواجه کند.اینکه در بر خی رشته‌ها 
باوجود نیاز شدید کشور فارغ التحصیلان چندانی 
نخواهیم داشت وبه ویژه از میان مردان وپسرآن: 
افر اد محدودی در این رشته‌ها فعال خواهند بود. 
کمبودی که به سرعت هم قابل جبران نیست و 
اران ایر ای ان اد ر ری رور وراه کرد 
مگر اینکه امروز و در مقطع انتخاب رشته دانشگاهی 
اطلاعاتی به داوطلبان داده‌شودو انهاباواقعیت 


فطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 


کلمات جدید در زبان فارسی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
"بیدا کردن نقطه ضعف دیگران هوش 
می‌خواهد. استفاده نکر دن از آن شعور " 

اودارا اا تا کر خی را 
کیه که عمل کنه. آقایی به اسم ۷211101۳607۳ در اینستا 
نوشته بود: آمروز مامان دوستمو دیدم. حال دوستمو 
ازش پر سیدم. فهمیدم سه روزه‌با من رفته شمال!... 
اول با آدم هماه نگ نمی کنن» همین ميشه دیگه." 
بی.اهواز. ۱ ۶ هم این را نوشته: دیشب دير اومدم خونه. 
بابام گفت کجا بودی آواره بدبخت؟ گفتم: خونه دوستم 
بودم. ورداشت به ده تا از دوستام زنگ زد. دمشون گرم! 
هر ده‌تاشون گفتن خونه ما بود! دوتاشون که گفتن:الان 
اا ا > رن ی کی سا نا 
به در ک چون من حیرون اون دوستم هستم که سنگ 
در تا lS‏ ی دار از خر یادا 
رفیق فابم که تر کوند دیگه چون صداش و شبیه صدای 
من کرد و گفت: سلام باب ا. خیلی خوابم میاد بعد | بهت 
می‌زنگم!" 

پیام بازر گانی 

چند کلمه جدیداللحن بخوانید: 

حسش نیس: حوصله‌اش را ندارم / حسین صافکار: 
کنایه از صدام حسین که شهرها را با بمباران صاف 
می کرد /خارداشتن: راه نیامدن, پاندادن... مگه مسیر 
خونه ماخار داره که نمیای ؟ /خاک‌انداز: متر ادف نخود 
هر آش/خالتور: مجلس گرم کن. آدم لوده / خبر گزاری: 
سخن‌جین / خالی بند: دروغگو/ خجسته: بی‌خیال / 
خز: کار یا لباسی که از مد افتاده, خز و خیل / خسته: 
حرفه‌ای و کار کشته / خسته راه رفتن یعنی مثل پهلوانان 
راه رفتن. کردها به پهلوان می گویند شکت که یعنی 
خسته. دخترهایی که خودشان را خیلی ساخته‌اند و آن 


اشده‌بازار کار ورا اشنا شونتهوالنقه و رورها 


تقریبا هیج نهادی چنین وظیفه‌ای را در فهرست 


عید فطر امسال, پلیس کاملآ از ترافیک جامانده 
بود و تصمیمات لحظه‌ای و وا کنشی داشت. در حالی 
که این حجم انبوه ترافیک با توجه به تجربه سال 
اخیرء کاملاً قابل پیش بینی بود و پلیس می‌توانست 
بااعلام انسداد زودهنگام مسیر. دههاهزار مسافر 
رابه‌جای ماندن در ترافیکهای چندین‌ساعته و 
گر فتار شدن در مسمومیتهای تنفسی, به مسیرهای 
جایگزین هدایت کند. 

به هر حال این تجر به تلخ به سال سوم کشیده 
قد ویر ائ مالا ده ادر ھا غود مسا رانا 
که بتوانند. سفر آرامتری رابرای تعطیلات عید 


مانتو خوشگلشان را هم پوشیده‌اند. نگاه خود را خسته و 
فطر شان تدارک ببینند. 


بی حوصله می کنند یعنی به من شماره ندی ها! متر ادف 
بیل منو نشونی ها! و یعنی بیل مرا بستان و یعنی مزاحم 
من شوا/خفت کردن: زور گیری/خفن: عالی: آخر هر 
چیزی/ خلافی داشتن: داشتن شکم بز رگ که کنایه از 
سدمعبر است / خونه خالی: جای امن برای هر کاری / 
خیارشور: آدم بی‌مزه/ خیالی نیس: مهم نیست / داف: 
دختری که در نگاه اول جلب توجه می کند یازن چهل 
به بالایی که خودش را جوان درست می کند و آرایشش 
هم غلیظ است و معمولاً ساکن دنیای مجازی است[هنوز 
برای مردهایی با همین مشخصات اصطلاح و واژه ای 


شده آن هم زمانی که قرار است رئیس جمهوری 
در روزهای آینده به این مناطق سفر کند. 

سومین نماینده خبر ساز این روزها هم همان 
نماینده‌جوان شسهر تهرآن بود که‌همچنان در گیر 
رس تایه توف رال 2 هرهس و 
پدرش بود و فضای مجازی و رسانه‌ای آ کنده‌از 
مطالبی بود که ر قبای‌سیاسی علیه ایشآن منتشر 
کر دند و انبوه پاسخ‌هاو جوابیه‌هایی که از سوی 
ان شتآ با سای کون فحلس 
جدید همچنان علاقهدارد.در راهی غیر از آ نچه 
مجلس قبلی رفته قدم بردارد. دست کم در عرصه 
خبر و حادثه که ابنطور می‌نماید! 


ساخته نشده.]/ دافی: دوست دختر / دایورت: آدم 
بی‌خیال یا کسی که حرف کسی را به حساب نمی آورد / 
در دیزی بازه: اوضاع برای خلاف و دزدی مناسب است / 
دسمالیزم: فرهنگ چاپلوسی مترادف پاچه‌خاری / دمبه: 


مه 


اطلاعات کل ارم ۳۷/۰۸ 


خیلی تنبل / دودر: دزد کم فروش» کم کار حقه‌باز / دور 
سه‌فرمون: کسی که خیلی مشکل دارد /رفیق دنگ:رفیق 
صمیمی/روی آنتن رفتن: همه در جریان قرار گرفتن / 
ریز دیدن: حقیر شمردن کسی /زاخار: مزاحم / زاقارت: 
ضایع. غیر عادی. سه / زالزالک: حرف مفت /زی‌ذی:زن 
ذلیل /هنری زلزله: بچه خیلی شلوغ / زید: دوست دختر 
یا پسر/ ژولیت: مأمور کلانتری/ خودسازی: مواد زدن / 
سازمان سنجش: کسی که زیاد سؤال می کند / سفره‌ی 
ارت ار ی 
کردن: حقیر کردن کسی/سوتی: سه» ضایع, اشتباه / 
سوراخ جورابتیم: نهایت فروتنی / سیامک سنجرانی: 
سیخ وسنجاق معتادها مثال: خونه مکانه. سیامک 
سنجرآنی رو هم بیار یعنی زنم رفته سفر تریاک دارم. 
تو هم سیخ و سنجاقش رابیاور! گمان نکنم سازمان سیا 
هم بتواند این زبان رمزی را کشف کند./سیرابی: توهین 
ات ارم رک ام یر رن 
ی لاخ ر رن شام سای توس 
آدم پر روی بی‌مایه‌ای است که چون بی‌ادب است و به 
همه می‌توید. خودش را کسی می داند. / شاسکول: از همه 
جا بی خبر» هندونه /ش و کولات: کسی که هارت و پورت 
توخالی می کند. مثال: تو لات نیستی. شو کول تی / شوخی 
پشت وانتی: شوخی‌هایی که ادم را تا حد سکته می‌بر د. 
مخصوص آدم‌ه ای بی‌فرهنگ و گستاخ و موقعیت 
تسیل سار کرد E‏ 
غلاف کردن/ ضدحال زدن: حالگیری/ عم آ(عمرن): 
هرگز/ اب یا فابریک: دوستی که فقط با یکی باشد / 
فنچ: کوچولو / قزل قورت: نهایت گشنگی/ کاهگل لقد 
نمی کنیم ها: داریم حرف می‌زنیم گوش کن / کره: خیلی 
باحال / کف بریدن: تعجب زیاد. مثال: قیمتش رو بدونی. 
ی ۱ 
کلان: کلانتری, پلیس/ کلکل: لجبازی/ کم آوردن: جا 
زدن/ گاگول: گیج و نفهم / گر خیدن: ترسیدن/ گلواژه: 
دری‌وری/ گلابی: تنبل و پخمه و ببو / گوشت: جیگر 
لذیذ!/ گوشت کوب: هر چیز به‌دردنخور / گولاخ: آدم 
درب و داغون و نخراشیده. گولاخ تر کی است به معنی 
گوش./ گیر سه پیچ: سماجت بسیار /مام بله: ما هم خبر 
داریم / مخزنی: روی مخ کسی کار کردن برای جلب او / 
مکان: جایی امن برای خلاف / مماس بودن: در ار تباط 
بودن/میخ شدن: خیره شدن, گیر دادن / میرزا مقوا: 
خیلی لاغر /نبشی دادن: سوتی دادن /نمور با نمور ه: 
کمی از چیزی /هپلی: کثیف / هویج: بی‌بخار / یوول: گیج 
و نفهم / یول بریم: راه بریم. 

اگر مرحوم استاد شاملو زن ده بود. هر روز 
تعداد زیادی از همین کلمه‌های جدید راوارد کتاب 
کار ترس ارات رات کرت 
راغنی می کند. امیدوارم روزی را ببینیم که بین ادیبان 
کلاسیک و زبان معاصر فارسی صلح شود و برای این 
زبان و واژه‌های بی‌شمارش قانون و دستور زبان بنویسند 
و امیدوارم نویسند گان و شاعران معاصر جر آت کنند و 
در | ثار خود از کلمات جدید استفاده و اثر خود راغنی‌تر 
و گویاتر کنند. 


ادامه دارد 
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که ذصف علم هارا 


د 


١‏ کې فته داشد 


امام حسیی (ع) 


دیدنیهای ایران 


روستای الوارس ر 


روستای الوارس یا آلوارس یکی از روستاهایی 
ییلاقی سرعین. در شهرستان اردبیل است. نام آن 
شاید شبیه به بر خی مناطق اروپایی باشد امادر واقع 
روستایی‌سرسبز و تماشایی در استان آذربایجان 
شرقی خودمان است. این سر سبزی قد متی طولانی 
داردو در گذ شته‌این منطقه پیلاق جرا گاهی عشایر 
شاهسون بوده است. تحقیقات و بررسی‌هانشان 
می‌دهد که قدمت زند گی وسکونت مردم‌دراین 
روستابه جند صد سال پیش بر می گر دد. جالب است 
بدانید که این روستا قدیمی‌ترین روستایی است که در 
دای سای سس کال کر اس ای 
رارسا ار کار ات 
مردم الوارس به زبان آذری صحبت می کنند و همگی 
مسلمان و پیر وز مذهب شیعه هستند. 


۰4 

که در فاصله ۱۷ کیلومتری مر کز شهر ستان بشر ویه 
روستا ۰ خانوار و ۰ ۰ نفر جمعیت دارد که شغل 
اهالی آن کار گری‌ساده‌و کشاور زی است ومهمترین 

سنج است. 
شباهت نام این روستا با چند شهر و روستای دیگر در 
کشورهای عر بی باعث شده است که بر خی افر اد علت 
نامگذاری‌اش راتس ابه با آن مناطن بدانند اماوجه 
تسمیه روستا داستان دیگری دارد. مردم روستابر این 
"رقیه که‌نزدیک روستاقرار دارد, گرفته شده‌وبه 
مرور زمان به این نام تبدیل شده‌است. بر خی دیگر نیز 
ار هرا را 


0 
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ت 


o : ۱‏ 
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اکثر مردم این روستابه کشاورزی و دامداری 
سل سس ری I‏ ای را 
نیز تولید می کنند. عمده کشاورزی روستاشامل گندم 
وجواست. اما محصولات دامی ولبنی و عسل نیز در 
روستا تولید می‌شود. جاجیم. گلیم. فرش و شال گردن 
رل امس نروس 

پوشاک مردان روستاتفاوت چندانی بالباس 
ار ار ار 
ای ۱ 
زنان روستاشامل پیر آهن‌های بلند که تاقوزک پا 
را 
CIC STEN‏ 
شده‌است وبانوعی روسری که 'یایلیق نام‌دارد. 
ار 


دیدنی خداآفرید. سرند, نخاب و مجد اشاره کرد. 

ار راک ری ار را 
نیز می توان به امامزاده محمد بن اصغر هو گند بی بی 
نجمه خاتون مجد. قلعه دختر. مسجدجامع. منزل 
حاج محمد فر وغ نصیرایی؛ طاق فد ک و آسیاب‌های 
آی این دھستاں اشارہ کرد که پس ار گد شت حندین 
سال هنوز فعال است. 

قلعه دختر با توجه به نوع معماری که در پی سازی 
دیوارها ونحوه‌ساخت پوشش اتاقهای بالای کوه‌به 
چشم می خورد. از جمله بناهای دوره ساس‌انیان و 
مربوط به قبل از اسلا است و حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
سال قد مت دارد . 

مسجد جامع نیز بنای بسیار تماشایی است.قدمت این 


بر اینهاازلباسی به نام "یل که‌نوعی کت است نیز 
استفاده می کنند. 

از انواع غذاهای محلی روستا می‌توان به آش دوغ. 
پا ای رن سا ار را 
مخصوصی که زنان روی ساج می‌پز ند. بسیار تر د و 
خوشمزه است. 

درم ورد وجه تسمیه روستاهم داستانها و 
حکایت‌های شنیدنی متعددی وجود دار د.از جمله 
اینکه مردی در زمانهای قدیم در این روستا زند گی 
می کرد که ادعامی کرد وارث این مکان است.بعد از 
در گذشت پیر مر د طایفه او به نام آل‌وارث "معروف 
شد و کم کم این کلمه به شکل کنونی آن تغییر یافت. 

گروهی دیگر هم چنین می گویند که در روستای 
آلوارس باغهای بز ر گی وجود داشت که از درختان 
تنومندی چون شمشاد و سرووبید تبریزی انباشته 
بود. نجار هااز آن در خت انبوه‌الوار می‌بر یدند و کسانی 
رای رسای اا 
اراس ری شرا رن 1 
والوار مسکم‌این ر وس تایه الوار نان معر وف ند و 
ا اا اا 

عده‌ای هم می گویند اجداد اهالی این روستا به 
نژاد پارس میرسد. این روستاراپارسیان در زمانهای 
بسیار قدیم ساخته و مدت طولانی در آن زند گی 
کرده‌اند ب»همین عاطر نام آل‌پارس راهم روی آن 
گذاشته‌اند که امروز به این شکل خوانده می‌شود. 

تاصاکس رس ارت زر 
هر بیننده‌ای رامسحور می کند.همچنین اب شدن 
یخهاوبرفهای دامنه‌های‌سبلان در فصول بهار و 


۱ و  (‏ ۱ ۱۱۱۱ با ۱۱ ۱ و  ,‏ و ۱ ۱ , , , , , , , , , ,_ ,_ _ ,_( , _( , _( , _ , , , _( ( _( ( ( ( , ( , ( ۱ ۱ ۱ الا( 


روستای کهن که عمر آن رابیش از ۲هزار سال تخمین 


زده‌اند. بر همه روشن است و ریش سفیدان شهر های 
اطراف از جمله بشرویه و طبس و فردوس همگی بر 
ار رن ار ار ای وراد 
بوده و حتی از شهر بشرویه نیز عمر طولا نی تری دارد. 
اهالی طبس نیز رقه رابه عنوان روستایی سرسبز 
می‌شتاس ند که بزرگان‌این شهر تابستان برای فرار از 
کی اف و ره CE‏ 
قدمت این روستاحتی در مدارک و اسناد تاریخی 
نیز مشهود است.از جمله آنهامی‌توان به سفر نامه 
یی ای را 
عنوان سر زمینی سرسبز با نهرهای فراوان و مسجد 
| دینه یاد شده و با تو جه به مطالب ذ کر شده» درهمین 


#9 


۳ ر ۹۵ اطلاعات لی 


تابستان پوشش گیاهی مناظر زیبایی راهمراه گلهای 
ختمی,لاله‌های سرخ شقایقها و دیگر گلهای وحشی 
یدید می آورد که حقیقتاً دیدنی است. تماشای منظره 
روستا با خانه‌های ساده و زیبایش که خلوص وساد گی 
زند گی روستایی در دیوارهای کاهگلی وخشت و 
جر دی ا کسیر مت 
بکر برای همگان لذت بخش است. در ورودی حياط 
بعضی از خانه‌هاء درختان بلند بر افر اشته‌ای به جای 
حصار کاشته شد هو زیبایی‌های روستارادو جندان 
کرده‌است. آلوارس طبیعت دست نخورده‌ای دارد 
ها 
دامنه‌های سبلان جان تازه‌ای می گیر د و موجب هزار 
رنگ شدن دامنه‌ها با گلهای رنگارنگ و خنکی هوای 
آن می‌شود.عمده میزبانان این روستا را کوهنوردان 
تشکیل می‌دهند و شمارشان بسیار بیشتر از مسافران 
و گردشگران است. جون این روستا در مسیر صعود 
به سبلان قرار گرفته واز آنجا که روستایی برفگیر و 
نستاأسردسیر است.پیست اسکی در ۱۲ کیلومتری 
ان رای اس 


سفرنامه در مورد حاکم طبس واعزام نماینده‌ای به 
همراه‌ناصر خسروبه رقه» می توان به رابطه خوب بین 
مردمان این شهر با اهالی روستای رقه پی بر د. 

"کال سرند "و کال نخاب نام دورود خانه فصلی و 
رای کر رای 
از مسافران از آن بازدید می کنند و در حاشیه این 
رودخانه‌ها به استراحت و تفریح می‌پر دازند. دشتهای 
اطراف‌این رودخانه‌ها نیز زیستگاه صدها گونه 
جانوری و گیاهی نادر است وبه گفته از کارشناسان؛ 
طبیعت بکر و دست نخورده این دهستان بسیار غنی و 
كاه ناشناخته‌است ‏ 

از کوهستان‌های اطراف نیز هر ا هزار کیلو گرم 
آنغوزه:زیره آویشنودیگر محصولات برداشت 
می‌ش ود که متاسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی در 
منطقه, بخش عمده‌ای از سود حاصل از بر داشت این 


بر فة 
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E ا‎ 


این پیست.بزرگترین پیست اسکی کشور است. 
این مجموعه فررهنگی, توریستی وورزشی در یکی از 
ارت رارسا در مر را ای 
مرتفع و زیبای سبلان قرار دارد. فاصله محل پیست 
تاسرعین حدود ۲۴ کیلومتر است. استقر ار در ار تفاع 
۰ متری از سطح دریا باعث شده که هوایی سرد 
داشته ودر طول پاییز و زمستان پر از برف باشد و 
علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی بتوانند شش تا 
OM‏ هکس ری کی 
زمانی که دمای هوادر اردبیل و سرعین به ۰ ۴در جه 
در تابستان می‌رسد. هنوز هم می‌توانید برف رادر این 
پیست ورزشی ببینید. این مکان به امکاناتی مثل بالا بر 
وتله سیزمجهز است. مراکز تفر جگاهی روستانیز در 
را ار 

سیر ری 1 ۹ 

ابتدابه سرعین سفر کنید واز انجا جاده اسفالت 
۲ کیلومتری‌شمارابه این روستای زیبامیر ساند. 
آلوارس در ۳۵ کیلومتری غرب شهر ار دبیل واقع شده 
است. این روستا از شمال به روستای اوجور از شرق به 
روستای شایق, از جنوب غرب به روستای شاه‌نشین و 
از جنوب شرق به روستأی میمند محدود می‌شود. 


محصولات به واسطه‌ها می‌رسد. یک درخت جنار 
کهنس ال هم در روستا وجود دارد که به گفته ساکنان 
روستاء عمرش به هزار سال می‌رسد. درخت چنار رقه 
در کنار نهر آبی قرار گرفته که از قنات اصلی روستا 
سرازیر شده است. قطر این درخت هزار ساله, نز دیک 
به ۴متر و ۷۵سانتی متر است. متاسفانه قسمت اعظم 
تنه اصلی درخت به علت شسیطنت یک بچه سوزانده 
شده‌ولی خوشبختانه درخت از بین نرفت و دوباره از 
همان تنه سوخته شروع به رشد کرد. از نکات جالب 
دیگراین درخت.رویش یک درخت توت داخل تنه 
قدیمی است که مر دم در فصل بهار از میوه آن استفاده 
می کنند. این درخت در شمال غر بی و در کنار حسینیه 
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در محضر احلاق استاد محمد کاظم‌نیکنام 
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دکت لقمه صحانه. 


پیامبر گرامی اسلام (ص) فر مودند: 

من بچه‌هارابه چند علت دوست دارم. 
گویی می‌خواهن د بفرماین د که‌ای کاش 
بزرگترها نیز دارای این ویژگیها بودند. 

اول آنکه بچه‌ها زیاد می گریند یعنی ناز ک 
دلند. سنگدل نیستند. در مقابل سختی‌ها و 
آلام دگ 

دومین ویژگی آنکه زود آشتی می کنند. 
قهر شان به طول نمی‌انجامد. کینه‌ای نیستند. 
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اهل گذش وا ا به زودی 
قهرشان به آشتی واظهار محبت تبدیل 
می ا ۱ 

ویژ گی بعدی بچه‌ها آن است که هر چه 
دارند با دوستان خود می‌خورند. بخیل و 
ممسک نیستند.دست ودل بازند و خیر و 
سودشان به دیگران می‌رسد. 

اتک خودشان 
باش ا اشندواما 
خلق نیکو و پسندیده دیگر بچه‌ها آن است که 
رخا ا 2 اتی قائل 
نیستند. تکبر ندارند و خودبزر گ بین نیستند. 
به تعبیر خودمانی خاکی‌اند. افتاده‌اند. 

اما EE‏ ها را 
محبوب من ک 0 1 
که ساخته دست خود را خراب 
می‌کنند. به چیزی دلبستگی 
دائمی پیدانمی کنند. دل و فکر 
خود رااسیر همیشگی چیزی 
نمی‌ساز ند. 

مئ]م 1 ۳ ۳] 
می‌بینیم بأچه زحمت و 
دقتی با ماسه‌های نرم ساحل 
ساختمانی می‌سازند هنوز تمام 
نشده لگد می‌زنند و ساخته خود را خراب 
می کنند. کلاً بچه‌هاد لبستگی 
پیدامی کنند ولی وابستگی نه. همانند بعضی 
از بزرگان که دنی‌اداری دار ند ولی دنیامدار 
نیستند از امکانات دنیوی بهره می‌بر ند ولی 
به اسارت آنها درنمی آیند. 


استو ار ی ددن ر اہی که 
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ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


دخستین اقرار عاشقانه 

دیروقت است و پاسی از شب گذشته. بچه‌ها را تا 
اتاق خوایشان بدرقه کرده‌ام و مثل هر شپ, فشسته‌ام 
تاجواب‌ایمیل‌ه اوپیام‌های جاناتان رابدهم.در 
یکی از ایمیل‌ها, قر ار ملاقات دندانیزشکی رابه من 
یاد آوری کرده.درایمیل دیگر.پررسیده کدامیک از 
اروت تریراپشت سر گذاشته‌ايم؟ برخی 
پیامهای جاناتان به لبم لبخند می‌نش‌اند. می‌توانم با 
اطمینان بگویم صدایش رامی‌شنوم.امااين راهم خوب 
می‌دانم که تمام کوششم این است که کار غیرممکنی 
راممکن کنم؛ می‌خواهم با این واژه‌ها؛ دوباره باعشقم 
زندگی کنم. 

همسر من نویسنده‌بود. در کارش مهارت داشت. 
ضمنا بین دوستان وهمکاران والبته آ شناها به طنزپر داز 
بودن و گفتن‌ونوشتن کنایه آمیز وانتقادی معر وف بود. 
آشنایی‌من‌وهمسرم به‌اوایل‌دهه ۰ برمی گردد.هر 
دودانشجوی روزنامه‌نگاری بودیم وهمان روز اول من از 
این مرد جوان بدلباس و بد تیپ خوشم امد و تابه خودم 
بيایم. چنان جذبش شدم که کندن از او ناممکن به نظر 
می‌رسید.اولین فکری که‌به ذهنم رسیداین‌بود: حتماً 
باید بره‌موهاش رو کوتاه کنه‌بعدش‌همه‌چیز درست 
میشه. لباس پوشیدنش که افتضاح بود. یک تیشرت 
رنگ‌ورورفته‌ورزشی گل و گشادپوشیده‌بودوبا آن 
کتانی‌ها گویی قرار بود همین حالا سر تمرین فوتبال بر ود. 
من‌آزورزش نفرت داشتم ودر دلم دعامی کر دم‌این‌جوان 
بدتیپ اهل ورزش نباشد. 

باهم چند سفر دانشجویی رفتیم ودر همان سفر 
اول دیدم چقدر حرف مشتر ک داریم.بعد از سفر و 
باز گشت به دانشگاه, حر فهای ماء خندیدن‌های ماو با 
هم بودن‌های ما بیش‌تر شد. هوش زیاد, لطافت طبع 
و بذله گویی جاناتان ویژگی‌هایی نبود که به راحتی از 
کنارشان بگذرم ونسبت به آنهابی تفاوت باشم.با 
هم یاد گرفتیم چطور درست مصاحبه کنیم. چطور 
داستان‌های خوبی بنویسیم و چطور در کار خود. تمام 
هوش وحواس مان راجمع کنیم و همه چیز رازیر 
ذره‌بین بگیریسم. کمی بعد از فا رخ التحصیلی.ما که 
مشتاق بودیم خیلی زود کار حرفه‌ای راشروع کنیم. 
به‌سرعت مشغول شدیم. جاناتان به عنوان گزارشگر 
در یک روزنامه مشغول شد. من هم ویر استار یکی از 
شبکه‌های خبری شدم. ما به دلایل شغلی به دو شهر 
مجزاپر تب شدیم ولی‌هنوز باهم دوست بودیم که 
له دوسی ما معنای خاصی نداشست وه کر واه 
حرفه ای عاطفی نشده‌بودیم. من حتی ازاحساس 
جاناتان نسبت به خودم مطمئن نبودم و نمی‌دانستم 
در سر و دلش چه می گذرد و آیا واقعاً مرابرای زند گی 
آینده‌اش می خواهد یابه خاطر مهربانی و خوش طینتی 
ذاتی اش بامن خوش بر خورد و خوش رفتار است؟ همه 
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ینهابریم به یک علامت سوال بزر گ تبدیل شده‌بود 
ولی جرات نداشتم از جاناتان چیزی بپر سم مبادا او را 
برای هميشه از دست بد هم. به خودم می گفتم دوستی 
ساده و معمولی با چنین | دمی به همه دنیا می‌ارزد پس 
کاری نکنم که او را از خودم فراری بدهم. 

یکی از افتخارات کار من در ان زمان این بود که به 
اینترنت دستر سی داشتم. همین باعث شد خیلی زود 
باجاناتان و بقیه دوستان ار تباط اینتر نتی بر قرار کنم. 
از آن به بعد هر روز به جاناتان ایمیل می‌زدم و تمام 
اتفاق‌های روز را تعریف می کر دم. جاناتان هم گاهی با 
طنز و شوخی و گاهی هم کاملاً جدی جواب ایمیل‌هایم 
رامی‌داد. دیدن و خواندن پاسخ‌های جاناتان. یکی از 
علاقه‌ها و کارهای هر روزم شده‌بود. هر بار که اسمش 
رادر ایمیلم می‌دیدم. قلبم تند تر می‌زد و حال عجیبی 
ای کردم رک روز امعان جاناتان که یگر او 
راجان صدامی‌زدم‌به محل کارم آمد ومراغافلگیر 
۲۳ | نقدر ذوق کر ده‌بودم که خودم خوب 
می‌فهمی دم گونه‌هايم گل انداخته و تمام بدنم داغ 
کرده‌است.جان کمی در محل کارم پرسه زد بعد با 
هم بیر ون رفتیم وقدم زدیم ومن به جاناتان گفتم چقدر 
دیوانه‌اش شدهام و اطمینان دارم که زند گی بدون او 
برایم ممکن نخواهد بود. سر انجام جان هم به عشقش 
اعتراف کرد و خیلی جحدی گفت از همان ر وزهای اول 
برای زند گی مشتر کمان بر نامه داشته ولی می خواسته 
اول همدیگر را بشناسیم بعدش تصمیم بگیریم. 

رابطه مااز آن روز رنگ وب وی تازه‌ای به خود 
گرفت.ا زهم دور بودیم ولی به نظر می رسید هیچ 
کس مثل مابه هم نزدیک نیست واحساس طرف 
مقابل رادرک نمی کند.دوری از جان | زارم می‌داد 
اما به ایمیل‌ها و تلفن‌هایش دل بسته بودم و کوشش 
می کردم باوضعیت کنار بيايم. گاهی که‌من‌یاجان 
برای کار یاجلسهبه شسهر همد یگر می‌رفتیم.در 


و تأچشم به هم بزنیم. لحظه وداع از راه می‌ر سید. 
لحظه‌ای دردناک که دلم می خواست هیچ وقت وجود 


نداشته باشد. 
رقابت دو عاشق 


رابطه من وجاناتان به همین آسانی‌هانبود. 
بارهاازهم جداشدیم وبین م افاصله‌افتاد بارهابه 
خاطر شغلمان مجبور شدیم از هم دور بمانیم. چند 
بار شهر محل زند گیمان راتغییر دادیم تا خرش هر 
دودر تورنتومشغول به کار شدیم.یک سال بعد از 
این جابه‌جایی. نامزدی مارسمی شد. و پس از بالا و 
پایین‌های بسیار. در بیست وهشتم دسامبر ۰۰۰ ۲.در 
یک عصر سرد باهم ازدواج وزند گی مشتر ک گرممان 
را آغاز کردیم. 

زند گی من وجاناتان بازند گی خیلی‌هافرق داشت. 
درخانه مابحث اول و آخر بحث خبرهای داغ روز و 
اتفاق‌هایی بود که در گوشه گوشه دنیا رخ می‌داد. اول 
صبح قبل از اینکه یک روز پر ماجراوغیر قابل پیش ‌بینی 
راشروع کنیم.هنگام نوشیدن قهوه و خوردن صبحانه. 
روزنامه‌ه اراورق می‌زدیم. آن موقع جان در روزنامه 
کار می کرد ومن در یکی از شبکه‌های رادیویی مشغول 
بودم.هیچ وقت نمی توانستیم به طور قطعی تعیین کنیم 
که شب شام راباهم هستیم يانه. چه شام‌هایی که 
سرد شد یابی حضور یکی از ما تاصبح روی میز ماند. 
و چه مهمانی‌ها و قرارهای خانواد گی و دوستانه‌ای که 
کنسل شد.من و جاناتان وسط کار هر وقت فرصتی 
داشتیم باهم حرف می زدیم. شوخی هم می کر دیم. 
لبته شوخی‌های کاری و به هم فخر می‌فر وختیم که 
اطلاعات من درباره فلان موضوع خبری بیشتر است 
یا مثلاً فلان کار من از بهمان کار تو درخشش بیشتری 
داشت. واز اینجور کلکل‌ها. لابه‌لای مشغله کاری؛ 
یک شکلک بامزه بر ای هم می‌فر ستادیم, به هم سلام 
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می کردیم وازهم چیزهایی می پر سیدیم بعد دوباره 
می‌رفتیم مش غول کار می‌شدیم تا فرصت وفراغت 
بعدی از راه برسد. با اینکه با هم رفیق بودیم.به نوعی 
رقابت هم داشتیم و هیچ کدام بدمان نمی آمد دیگری 
راشکست بدهیم. 

روزهای‌سخت 

سه سال از زند گی مشت رک مامی گذشت. جاناتان 
برای پوشش خبری یک مسابقه فوتبال به استرالیار فته 
بود. من هم قرار بود تنها در مراسم عروسی یکی از 
سان کر کت تنم رماس سم دو تسده 
دارم مادر می‌شوم. ایمیل‌های من و جاناتان رنگ وبوی 
دیگری گرفت و از همان روز. در ایمیل‌ها از موجود 
سومی که در بطن من شکل گرفته بود. حرف می زدیم. 
امادو هفته بعد جنین سسقط شد. خیلی ناراحت بودم و 
اوضاع بدی داشتم ولی جاناتان همچنان در سفر بود. 
تلفن زدن و ایمیل فر ستادن بهتر ین کاری بود که از 
دستش برمی آمد. جان می گفت خیلی زود همه جیز 
وود راه من بود وها می رانیم انرا چند وت 
دیگرامتحان کنیم. بارداری دوم من اوضاع رابد تر 
کر د. مشکل جدی بود.پزشکم می گفت بارداری خارج 
از رحم است و فو رآ باید جراحی می کردم. حسابی 
غمگین و ناراحت بودم و باز هم جاناتان در سفر کاری 
دیگری بود. خوب می‌دانم که تحمل این وضعیت 
دشوار برای او هم راحت نبود. به هر حال لحظه‌های 
سخت زند گی هم می گذرند وروزی می‌رسد که آنها 
رافرام وش می کنیم. رویای من و جان برای داشتن 
یک خانواده کامل در ۲۰۰۳۴ با تولد پسرم و در ۲۰۰۷ 
بابه دنیا امدن دخترم به واقعیت پیوست. جان خیلی 
خوشحال بود وبیشتر از آنچه که فکرش رامی کر دم. 
یدری می کرد. جان شکل کارش را تغییر داد تا بیشتر 
کنار من و بچه‌ها باشد و در نگهداری آنها به من کمک 
کند. او برای این کار. فعالیت در اتاق خبر رابه صورت 


ی واه 
اطلاعات کل سیا رو ۳۷۰۸ 


شیفتی ادامه داد. وقت‌هایی هم که خانه و در کنار ما 
نبود.ایمیل‌هایش مرابه دنیایی دیگر می‌بر د واز خود 
بیخود می کرد. من هم همه چیز رابرایش توضیح 
می دادم اما حالا شکل و شمایل ایمیل‌هايم با قبل فرق 
کر ده بود. مادر شدن به من باد داده بود دنیافقط خبر 
کشتار در یک کشور و بالاو پایین آمدن ارز کشوری 
دیگر نیست.حالادنیای‌من در دنیای فر زندانم تعریف 
می شد و هر روز برای پدرشان از چهار دست و پارفتن 
پسرم يأدندان در | وردن دخترم می‌نوشتم و چقدر از 
مادری لذت می‌بردم. 

واژه‌ای هولناک به نام سرطان 

سالها گذشت و حالادیگر جاناتان به عنوان 
شبانه‌روز همه خبرها رار صد کند و مراقب اوضاع 
باشد که چیزی از چشم تیزبین_ش دور نماند.وقتی 
نمی‌دانستم کجاست و چه می کند. با همه اینهاء زند گی 
مأخوب و خوش پیش می‌رفت و همه چیز به کام ما 

بااضطر اب بسیار در سالن کلینیک منتظر 
دهد. مدتی بود در بلع غذامشکل داشت و هر بار 
درد زیادی می کشید. لحظه‌های سختی بود که برای 
من به اندازه‌جند سال گذشت ت. تأاینکه بالاخره‌جان 
آمد .می گفت در آسانسور گیر کرده‌واین موضوع 
رابر اد یم از طریق ایمیل فرستاده .امامن آنقدر نگران 
بودم که به گوشی ام نگاه هم نکر ده بودم .آند وسکویی و 
آزمایش‌های تشخیصی دیگر انجام شد ومن بدترین 
ودردناک ترین خبر عمرم راشنیدم.جان به سرطان 
مری مبتلا شده بود. می توانم ادعا کنم که همه زند گی 
من از همان روز تغییر کر د. همه چیز زیر و رو شد. شاید 


:سس و 


دنا فقط اخبار کشتار در یک کشور 
[ وبالاوپایین آمدن ارز کشوری‌دیگر 

نیست. حالادنیای من در دتیای فرزندانم | 
| تعریف می‌شد و هر روز برای پدرشان از | 
SIKE E‏ ‌ 
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مادر شدن به من آموخت 


بهتر بگویم از آن روز زند گی برایم به کابوسی کشدار و 
سیاه و وحشتناک تبدیل شد که هیچ پایانی نداشت 

ترکم نکن! 

ارتباط من وجاناتان هم از آن‌ روز وارد مر حله 
جدیدی شد. جان در اتاق شیمی درمانی می کرد و 
من از آخرین وضعیت او چیزهایی می‌نوشتم و بعد از 
اینکه جان بادقت همه آنها راویرایش می کرد بادیگر 
دوستان و آشنایان به‌اشتراک می گذاشتم.جان هم 
سعی می کرد تامی‌تواند اطلاعات تازه‌ای از بیماری اش 
به دست بیاورد و آن رابا بقیه درمیان بگذارد. یکی از 
تلاش‌های جان‌این بود که دید گاه‌اطر افیان رانسبت 
به سرطان تغییر دهد.ماحتی از این تجر به هم به بقیه 
گفتیم که چطور دختر و پسرمان رادر جریان بیماری 
اران رار د ددا مه رمع کی امار ا 
این واقعیت تلخ روبرو کی بچه‌ها گناهی نداشتند. 
سرطان | مده بود و درک نمی کر دند قرار بود جه بلایی 
سر پدرشان. من و آنها بیاورد. برایشان همین کافی 
بود که سرطان.یک بیماری مسری نیست وبه آنها 
اس نخواهد زد. جلسه‌های شیمی درمانی جان 
راازیادر آورده‌بود.بیشتر موهایش رااز دست داده 
بود. نمی‌توانست غذا بخورد چون عملاً بلع برایش 
غیر ممکن شده‌بود. دیگر نمی توانست کار کند. شش 
ماه بعد از تشخیص بیماری, من و جاناتان خودمان را 
برای یک عمل جراحی سنگین آمده کر دیم. عملی که 
به گفته د کتر. چند ساعت زمان می‌برد وریسک بالایی 
داشت.ولی هنوز یک ساعت از آغاز عمل نگذشته 
بود که به من خبر دادند جراح می خواهد مراببیند. 
حسی به من می گفت یا جان مرده‌یا در حالم رگ 
است وبه‌زودی اور ااز دست می‌دهم.همان طور که 
مرا مت اوق خی اس کرت کر موف اک 
می‌ریختم وبه این فکر می کردم که زند گی از امروز 


بقیه در صفحه ۱۵ 


a. 


قو ای داهن خود راد ای مطالعه 


مه 


دکت 


مو ضوع واحد متمر کز می سازد 
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گفت و گو با د کنر تاج بخش نگار نده کناب تار بخ دامیزشکی و پزشکی ایران 


رنج‌های ناسنیده مسر نگارش یک کناب ماندکار 


قبل از هر سخنی: 

پروفسور حسن تاج بخش استاد دانشکده و دامیزشکی دانشگاه تهران و عضو 
پیوسته فرهنگستان علوم از جمله دانشمندانی است که به پاس یک عمر تلاش؛ 
پژوهش و نوآوری در مجامع علمی و مطرح جهان به عنوان چهره بر گزیده 
ایران انتخاب شده است. د کتر تاج بخش به دو واسطه افتخار شاگردی لویی 
پاستور کاشف و دانشمند شهیر فر انسوی را دارد و روز گاری افتخار شاگردی 
سه برنده جایزه نوبل را داشته است و چه افتخاری بالاتر از اینکه نویسنده 
دو جلد کتاب تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران است. کتابهایی که به حق 


پند آموزی از حیوانات و شعور بالای آنها و آموزش شفقت و ترحم به آنها درس 
دیگر استاد است که به خوانند گان کتاب خود گوشزد می کند. به ویژه اينکه 
این دو کتاب جامع. پلی است بین پزشکی و دامپزشکی.خود او می گوید؛ در 
راه نگارش این کتابها چندین بار جانش به خطر افتاده و بیماری‌های گوناگون 
سلامت او را تا حد مرگ تهدید کرده و بینایی یک چشم خود را هم در این راه 
از دست داده است و...برای گفت‌وگو به دفتر او در فرهنگستان علوم پزشکی 
ایران می‌رویم و حاصل این گفت و گوحرف هایی هست که دکتر تاج بخش با 


می‌توان آنها را شاهنامه این عصر و دوران نامید. 


پروفسور حسن تاج بخش در روز دوم آبانماه‌یکهز ارو 
سیصد و شانز ده‌در تهر آن‌به‌دنیا | مدواکنون‌در لواسان 
زند گی می کند ومی‌گوید؛یاد گیری زبان فرانسه‌باعث 
شد در مسیر علمی جدیدی قرار گیرد. 

او دوران ابتدایی تحصیل خود رادر دبیر ستان مروی 
طی و در تابستان سال ۱۳۳۵ در کنکور دانشکده 
دامپزشکی ثبت نام کرد و مجبور شد ۱۲ کیلومتر راه 
بین ناران تالشکر ک را پیاده و بقیه راه تا تهران راروی 
گونی‌های زغال سنگ یک کامیون طی کند و سرانجام 
دوان دوان به امتحان کنکور برسد و با موفقیت این 
اسان راک سر ارد 

سخت کوشی واراده او در دوران تحصیل 
همیشه ادامه داشت طوری که خودش 
می‌گوید: به هنگام تحصیل در دانشگاه و 
در سال سوم دانشجویان رابه شهر ستان 
می فر ستاد ند و من هم به | ذربایجان اعزام 
شدم که در شهر مراغه به بیماری کشنده 
سیاه زخم (آ تش فارسی) از نوع گوارشی 
أن مبتلا شدم و پس از کشیدن رنج 
بیماری به لطف خدای بزرگ شفایافتم 
و درسال ۱۳۴۰ بایان نامه د کتری خود 
راتحت عنوان کلسترول خون و تغییرات 
آن در زمان آبستنی ارائه دادم. 

د کتر تاج بخش در سال ۱۳۳۴ برای ادامه تحصیل 
به فر انسهرفت و در موسسه یاستور باریس ادامه 
تحصیل داد. 

دال اد کر ساره وی ا اور هدک 
قرار داد و زمانی که در آزمایشگاه تحقیق می کرد به 
کوب سای مد لدد اال او 
داروی تتراسیکلین جانش رانجات داد. اما مبارزه با 
این بیماری که بیشتر بیماری اسب‌هاست. تاسال 
۶ ادامه یافت. 


متانت تمام برای شما واگویه می کند... 


دوران دانشجویی او در فرانسه باحوادث ریز و 
درشتی همراه شد اما بزر گترین توفیق او شاگر دی سه 
برنده جایزه نوبل پر وفسور مونود. پروفسور لولف و 
پروفسور ژ| کوب بود و سر انجام بعد از سالهااوبه‌ایران 
باز گشست و به سمت استادیاری دانشکده دامیزشکی 
انتخاب شد. اما تحقیق و نگارش راهمچنان ادامه داد 
ومدت ۹سال‌قلم رازمین نگذاشت وبانوشتن ۲۲ 
جلد کتاب و حدود ۲۰۰ مقاله به زبان‌های فارسی. 
انگلیسی و فر انسه که این تعداد به اضافه مجموعه‌های 
جاپ نشده‌اش. بیش از دوازده هزار صفحه نگارش را 


شامل می‌شود وباید گفت به همین دلیل بینایی یکی 
از چشم‌هایش رادر راه تحقیق. خواندن و نوشتن از 
دست داد. 

علوم پز شکی, استاد نمون ه دانشگاههای ايران و 
نویسنده بر گزیده کتابهای تاریخ دامپزشکی و پزشکی 
ایران است و خودش می گوید؛ هميشه می خواسته پلی 
بین پزشکی و دامیزشکی ایجاد کند. 


تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران چگونه شکل 
گرفت؟! 
استاد با دو هزار و یانصد کتاب موجود در کتابخانه 
شسخصی خود شر وع به مطالعه و تحقیق کرد ودر پی 
که محصول آن حدود پنج هزار صفحه یادداشت بود. 
سراغ کتابهای بنیانی کتابخانه مر کزی دانشگاه تهران 
زمان‌راباز سازی کند واز آنجا که می‌خواست تاریخ 
بیولوژی به معنی عام یعنی تاریخ طبیعی زند گان را 
بنویسد وانسان رابه عنوان اشر ف مخلوقات 
دس تور راز رس رسای هر 
رده‌حیوان ات قرار دهد. کتاب را تاریخ 
دامیزشکی و پزشکی ایر ان نامگذاری کرد 
وسرانجام جلد اول در پایان سال ۲۳ به 
چاپ رسید. 
جلد دوم چگونه شکل گرفت؟ 
و نگارنده آن از فرط خستگی و کار شبانه 
روزی ده‌س له به بستر بیماری افتاد و 
دوستان پزشک بر بالینش حاضر شده و 
نجاتش دادند.اين دو جلد کتاب از سوی 
المعارف تمدن و علم اير آن نامیده شد. 
البته جلد دوم مجموعه‌ای است از حیوان شناسی: 
بیولوژی.دامپزشکی و پز شکی یران ودر جریان‌نوشتن 
جلد دوم کتاب بود که چشم استاد ا سیب جدی دید 
وشبکیه چشم چپ خونریزی کرد واو دید خود رااز 
دست داد. 
من‌از ابتدای دبستان تا کنون حدود ۱ ۶سال است که 
بجزعلم به کار دیگری نپر داخته‌ام و شرمنده‌ام که 
۳ ۹۵ لای 
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بیش از این خدمتی نتوانستم انجام دهم! 
در بخش‌هایی از کتاب تاریخ دامپزشکی و پزشکی 
می‌خوانیم: 
بادشاه صفوی در سال ۱۰۰۷ ق در جزیره‌میانکاله 
(آشوراده) که زیستگاه حیوانات وحشی بود پلنگ 
و گاووخوک بسیاری شکار کرد ودر سال ۱۰ 
شاه‌عباس در سال ۲۷ ۰ اق در اطر اف فیر وز کوه 
( اد ازات ی آزساترران را زفته رد 
گوشواره‌ای که نام او بر آنها منقوش است در گوش 
آنها کند) بسیار اتفاق افتاده‌است که شکار جیانی 
جانورانی را گر فته‌اند که گوشواره‌هایی از ز مان شاه 
طهماسب و شاه اسماعیل صفوی و بادشاهان پیش 
ازاوبه گوش داشته‌اند. از این حکایات در زمینه 
می توان یافت. 

بازهای زره پوش 
در سال ۳ در نیشابور شکار گاهی عظیم بر پا کرد 
که در تأریخ شکار بی‌سابقه بود .از ند ر ر 
کرد که در ان بازهای زره پوش یعنی بازهایی که سر 
ان ارا رای جا کری ازا سب دم 
جولان گری می کردند. بایسنقر میرزاپسر شاهرخ 
هم شکار گر ماهری بود که بیشتر به کمک پرند گان 

شکار ده هزار آهو 
سال ۸۹٩‏ ق در اطراف بلخ تر تیب داد حدود ده‌هزار 
آهو راتلف کرد. 
امراق سا ه‌های محل تکار کر دی هرای 
حیوان کشتن به سر داشتند جنانکه امیر محمد 
ابوریحان بیرونی و حدس وجود سرزمین آمریکا 
ابوریحان بیرونی اولین کسی است که به قوه علم و 
فراست وجهان بینی وسیع وجود سر زمین جدید 
خشکی اباد زمین را تنها ربع (یعنی یک چهارم) 
نخستین کسی است که گمان برده بود در نیم کره 
آن را آ باد و سکون می دانستند باید خشکی و آبادانی 
وجود داشته باشد وبین این ربع مسکون وربع شمالی 
رادو ربع دیگر یعنی دریاها جدایی افکنده است. 
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ماجراهای وافعی خارجی 
بقبه از صفحه ۱۳ 


چه رنگی خواهد بود وچه شکلی خواهد گرفت. باید 
منتظر می‌ماندم تاجراح بیاید وبامن حرف بزند. به این 
فکر می کردم که‌الانباید چکار کنم.اول به چه کسانی 
خبر بدهم. |یابهتر است برایشان پیغام بفرستم یا تلفن 
کنم. آیا اصلاً می‌توانم گوشی رابر دارم وباشجاعت 
بے ای و آن اعام کنم که جاناتان رااز دست داده‌ام؟ 
ا ار تناتان تس ا ام توب 
پاهایم رابه زمین سخت انجا میخکوب کرده‌بودند. 
ارات ا 
ار ی 
اراس ای ار 

دی را 
به زودی می‌میرد. کنار تختش نشسته بود م دستش را 
محکم در دستم گرفته بودم و کوشش می کردم نفهمد 
من زودتر از او مرده‌ام. 

جند ساعت بعد زمان فر ستادن سخت ترین ایمیل 
عمرم از راه رسید. داستان اینکه مرگ در یک قدمی 
وا رایع ار عرسا 
راخودم‌نوشتم.جان آن راخوان د وجاهایی از آن‌را 
دستکاری کرد. جان به همه توصیه کرد که از تک تک 
لحظه‌های زند گی بهره ببرند و لذت در کنار هم بودن 
رابه هیچ وجه از دست ندهند چون مهم نیست چند 
روز وچند سال در کنار هم هستیم. مهم این است که 
به هم مهربانی کنیم و لذت بدهیم. 

یک پایم در گذشته زیبایی که باجان داشتم بود.و 
یک پایم از اینکه می‌خواست در اینده‌ای موهوم قدم 
بگذارد. می‌لنگید. تااینکه آن روز شوم از راه رسید 
و من در بیست وهشتم اوریل ۲۰۱۴ جاناتان رااز 
دست دادم. سرطان, در ۰ ۵سالگی زند گی رااز همسر 
ا ا 
همیشه خاموش کر ده بود. خیلی زود پیام تسلیت از 
بیایم. در جواب محبت و مهربانی مردم. حرفی برای 
گفتن ندا شتم. جان همه جا بود و هیچ جانبود. روزهای 
اول باروال عادی زند گی مشکل داشتم.خودم را گم 
کرده‌بودم .اما کمی که به خودم آمدم فهمیدم روزی 
که خودم از دنیابروم.دوست دارم دوست و آشنا 
به یادم باشند و پیام تسلیت بفرستند و با خانواده‌ام 
همدردی کنند. 

وقتی جاناتان زنده‌بود. رمزهای عبور همه 
سب یی 5 یرگ رمیات در 
ری مس ی ای را را 
پرداخت‌ها و بقیه کارهای مر تبط را جان انجام می‌داد 
و آنقدر سر مان شلوغ بود که هیچ وقت فرصت نکر ديم 
این رمز عبورها راروی کاغذی یادداشت کنیم. بعد 
از رفتن جان. من مان دم و حافظه‌ای که گویی چیزی 
رابجزیاد او.به خاطر نمی اورد. تازه ان موقع بود که 


سس 


فهمیدم با اینکه جان خیلی وقت‌ها به خاطر شغلش 
خانه نبود. همه کارها را بدون اینکه خبر داشته باشم 
راد اسان ری ار 
چیز بود که من هیچ وقت یاد نگرفتم که ممکن است 
وسیله‌ای خراب شود و باید آن را تعمیر کرد ويا 
حتی نمی‌دانستم فیلم راباید اول دانلود کرد بعد 
آن‌رادید. بعدازم رگ جان. از ایمیل اوبه خودم 
اسر ور یر ی رز 
دست ندهم. .و هنوز قلبم به تر تیش می‌افتد وقتی اسم 
ااا ل ری سر ک ان 
ال تا سار یدای تریرمان 
مسدود شود. می‌خواهم این بخش از زند گی خودم 
TT‏ 
نگه دارم و تاابد حفظ کنم. خانه ما پر شده‌از وسایلی 
که نمی‌دانم تاقبل رفتن جان چه استفاده‌ای داشتند. 
تاقبل از ورود واژه‌های‌هولناک سرطان. شیمی 
درمانی, مورفین و درد. تمام زند گی من در واژه‌های 
محبت آمیز و عاشقانه جاناتان غرق بود ولی بعد از 
او واژه‌های زند گی‌ام به چند کلمه تلخ و کسالت‌بار 
تبدیل شد. چند روز پیش تلفن همراهم از دستم 
ای ور 
مقدس و گرانبه ا حفظ کرده‌ام. نمی‌خواهم جاناتان 
رااز دست بدهم. مشاور می گوید باید با خرید یک 
تلفن جدید همه چیز را از اول شروع کنم. او می گوید 
راه‌حل دیگر این است که خط تلفنم راهم عوض کنم. 
مشاور می گوید وقتی قرار است بازند گی گذشته 
خداحافظی کنم. چرانمی‌خواهم با همه چیزهایی که 
مرابه یاد گذ شته می‌اندازد. وداع کنم؟ 

نمی‌دانم حرفش درست است یانه. با خودم 
می گویم چطور می توانم باهمه چیز هایی که به گذ شته 
من وجان تعلق دار د وداع کنم ؟ چطور می توانم با 
هرت فرمن نک ای ر 
چط ور می توانم لباس صورتی را که دختر م اولین بار 
باان به مهد کود ک رفت. دور بیندازم وبه خودم 
بقبولانم که چنین گذ شته‌ای وجود نداشته؟ با حلقه 
ازدواجم چه کنم؟ همیشه به جان می گفتم عشق ما 
ابدی است.اين روزها طنین صدایش مدام در گوشم 
TT‏ 
و گزارش‌هاو کارهایی که انجام داده تنهاانگیزه من 
برای ادامه زند گی بدون اوست. این روزهاتمام مدت 
در ایمیلم جست وجومی کنم تابه نامه‌هایی برسم که 
انتهای نها امضای جاناتان می‌در خشد. هر بار که به 
گذشته برمی گر دم و عشق و علاقه جان رالابه‌لای 
نامه‌ه او ایمیل‌هایش می‌بینم. هم لذت می‌برم و از 
خوشی سرشار می‌شوم هم شکنجه می‌شوم. آخرین 
ایمیل جان چهار روز قبل از فوتش بود که از من 
پرسیده بود یا خوب هستم و همه چیز بر وفق مرادم 
پیش می‌رود؟ کاش جاناتان بود و باز هم این سوال 
راتکرار می کرد تابه او بگویم روزها و شب‌هایم بی او 
چگونه می گذرد. همه می گویند از گذشته بیرون بیاء 
ولی من آمروز زنی هستم که می‌خواهم در گذ شته 


دست و پا بزنم و غرق شوم. 
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گزارش ویژه گزارشی از فلعه زیبای ما کوه رامسر ا ی 
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شنیدن نام رامسر برای بسیاری از مردم یاد آور 
ساحلی زیباء کوههای پر از در خت و تله کابینی ز یباست. 
تصویری رویایی و کارت پستالی که دور از واقعیت 
هم نیست اما بی گمان عده زیادی از شما خوانند گان 
نمی دانید که در کنار این شسهر زیباء مکانهای دیدنی 
و تاریخی جذابی وجود دارد که با کمی وقت گذاشتن 
می‌توانید. سفر تان به این شهر زیبا رامتنوع کنید. یکی 
از اين نقاط قلعه مار ك ا 

جند کیلومتری از جاده‌رامسر به سمت تنکابن که 
ح ر کت کنید. به تابلوی کتالم می‌رسید. وارد این جاده 
می‌شوید و مسیر راادامه دهید تابه میدانگاهی بر سید که 
تابلویر اهنمای قلعه‌در آن مشخص است.البته خیلی هم 
به تابلوها نباید اطمینان کرد چر که تابلوی ورودی جاده 
قلعه توسط شهر داری‌به خاطر کارهای‌عمر آنی کندهشده 
واگر دقت نکنید مانند مامجبور می‌شوید که یک ساعتی 
مسیررادامه‌دهیدتامتوه ‏ ۲ ۱۳۱۳ 
رفته‌اید.پس از ورود به جاده سمت قلعه. اولین خیابان 
خاکی سمت راست راداخل شوید تادر انتهای مسیر ده 
دقیقه‌ای,به ورودی قلعه بر سید. 

پلکانی بسیار زیبا که دو طرف آن را پوشش گیاهی 
فراگر فته و مسیر رابرای شما لذت بخش تر می کند. 
هنگام بالارفتن از حدود ۳۷۰پله‌ این قلعه شاید کمی 
احساس ترس داشته باشید. چرا که بسیاری معتقد ند 
نام این قلعه از مارهای سمی اطراف آن گرفته شده. اما 
دراینجاباید ترس را کنار گذاشته و مطمئن شوید که 
نامگذاری این مکان هیچ ربطی به مارها ندارد. 


مار از کجا آمد؟! 


در کتب تاریخی آولین بار قرن سوم هجری به نام این 
قلعه اشاره شده. به نظر می | ید که این قلعه پیش از حمله 
اعر اب به‌ایران‌ساخته‌شده‌وتاقرن سوم که‌طبرستان 
توسط مسلمانان فتح شد به عنوان معبد و قلعه مورد 


فلت اي پیش از هزاب کف 


کے 
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استفاده‌قرارمی گرفتد رآن‌زمان‌بیشترمردم‌طبر ستان 
به آیین مهر پرستی گرایش داشتند. آیینی که بسیاری از 
تعالیم زر شتد ن وحتی دین مسیحیت وامدار آن است. 
کلمه مادر "در گویش‌های محلی این منطقه به صورت 
مار ؛ مهر و ماهار خوانده‌می‌ش ود که‌بااستناد بر 
اینکه بسیاری از کلمات امروزی گویش محلی‌این منطقه 
که ریشه‌در کلمات آیین مهرپرستی‌دارد.می‌توان گفت 
"مار (به معنی مادر) اشاره به مهر یامیترادارد که این 
نتیجه گیری احتمال‌اين رامی‌دهد که‌این کوه‌از جایگاه 
مقدسی‌دربین‌مردم آن‌دوران‌بر خورداربوده‌است.قلعه 
سرانجام در قرن سوم سقوط کرد و آیین مهرپرستی نیز 
درایرآن از بین رفت.تاقرن ششم اتفاق خاصی نیفتاد تا 
| نکه اسماعیلیان با توجه به علاقه فر اوانشان به‌قلعه و کوه 
وارتفاع؛قلعه‌مار کوه‌ر انیز به تسخیر خوددر آوردند.البته 


پله های رویایی مسیر رسیدن به قلعه 


از روبروی قلعه که به جنگل ختم می شود 


نمایی 


هر چه در دیواره‌های قلعه جست وجو کر دم تانشانی از 
نشانه‌های | یین‌مهر پرستی‌همانندچلیپاپیداکنم‌متوجه 
چیزی‌نشدم. گویا فاتحین در آن زمان تصمیم داشتند 
5 د کان بر جای نگذارند. 

مساحت قلعه مار کوه‌حدود ۰۰ ۶متر مربع است 
واز این معماری عظیم تنها ۴ حصار جانبی و برجهای 
پشتیبان ان‌باقی مانده‌است.مصالح به کار رفته در 
قلعه مار کوه‌عمد تأًسنگ وساروج و گچ است.وضع 
ا ا1 رسعت به نحوی است که 
گنجایش صد سرباز رادار د وهمگی به راحتی می‌توانند 
در آن‌سکنی گزینند. طول ضلع شرقی آن ۱۷/۷۰ متر 
و8 ای ۰ ۲/۲ متر وارتفاعش ۶/۳۰متر و طول ضلع 
غربی آن ٩متر‏ تمام است.ضلع شمالی باسنگی که 
درامتداد ان قر ار دار د به دو قسمت تقسیم می شود: 
قسمت غر بی آن ۱۴/۸۰ متر و قسمت شرقی آن که‌از 
سر سنگ جدامی گر دد. ۱۵ متر است.محل قر ار گیری 
بنانیز طوری است که دیدی ۳۶۰ در جه رانسبت به 
از بالای این بنابه راحتی‌می‌توان از 
شمال تادریاءاز شرق تاتنکابن. از غرب تا ر امسر واز 
جنوب نیز کوههای البرز را تحت نظر داشت. 

کک کال دربارهاین قلعه تونلیاست که 
مردم محلی می گویند در این قلعه وجود داشته وانتهای 
آن‌به روستای‌نیاسته که در پایین مار کوه‌قر ار دارد 
ختم می‌شده‌ودر گذ شته سر بازان بر ای خر وج‌یاورود 
ا آن استفاده‌می کر دند که‌البته باتحقیقات 
انجام شده‌مشخص شده که‌این امر صحت نداشته وچاله 
موجود در قلعه به دلیل عدم دستر سی مستقیم قلعه به 
اب کاربرد سرد ب‌داشته و تونل نیست! 

بیش از هزار سال از ساخت این قلعه زیا گذ شته‌اما 
کمتر کسی آن رامی‌شناسد. بر ای افراد علاقه‌مند به 
طبیعت و گردش, همین عدم شناخت کافی است تا از 
دیدنی‌های بکر طبیعت اطر اف قلعه نیز لذت ببر ند. 


+ 
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یاد و خاطره‌ای از کیا رستمی 


نو بسنده: مصطفی گلیاری کے 


شنبه عصراز پار ک لاله به خیابان‌حجا بآ مدم‌وسمت 
کانون‌پرورش فکری کود کان‌ونوجوانان‌رفتم.همان‌جایی 
کانون‌چندهنرمند ديدم که‌پارچه‌های‌بز رگی روی زمین 
یهن کر ده‌بودندوبرای کسی که‌بدرسبک کیارستمی 
پارچه رو صاف کنم. چرو که. گفتم: می‌خوام طبیعی و 
مستند باشه تااز استاد کیارستمی تقلید کرده‌باشم. آهی 
کشید و گفت: یاران موافق‌همه‌ازدست‌شدند! دوستش 
گفت: کسی که‌خالق‌اثر باشه بقارم کت ور یی 
ه ر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ۳ "باخودم گفتم: 
اینجور آدماغیر از اینکه دلشون به عشق زنده‌س. ,عشق 
روهم‌زنده‌می کنن! و یاد خاطره‌ای افتادم: 

دانشجوی‌دانشگاه‌تهران‌بودم رفیقی داشتم به‌اسم 
عماد که‌ازمشهدباهم آشنابودیم .دیدم‌داردمی آید. 
آمدنش‌طوری‌بود که‌انگارلشکری‌شکست خورده 
داشت.نگاهش می گفت دلش درب‌وداغان‌شده. 
گفت: می‌خوام واسه آخرین‌بار در عمرم.برمبوفه‌ی 
SS‏ چأیی مهمون‌من. ِ 
باسیمین داشت سیمین دختری نژ بود که دلی سيار 
عشق عماد راقبول 
کند.بهعماد که‌به بوفه‌دعوتم کرده‌بود.گفتم: نمیام!" 
پزستیا؟ خترا؟ کفتم. چه گویمت هدام رانمی برد 
جیزی. . گفت: اتفاقا منم دلم رآنمی‌برد چیزی وهردو 
سکوت کردیم وبه هیچ نگاه کردیم نه او به ساعتش نگاه 
کرد نه من اما از سایه‌هایی که‌از روی مارفته بودند. معلوم 
عمادهم‌متوجه سایه‌هاشد و گفت: حتی‌سایه‌هاهم از 
بخورم.ازخودم واززند گی‌بدم‌میاد. ...اوراازخیلی 
وقت پیش می شناختم ومی دانستم وقتی‌اینطور حرف 
می‌زند.حر فش عین عمل است.پرسیدم: زهر از کجا گیر 
میاری؟ گفت: "به گالن سم شته داریم.بابام میگه نصف 
استکان شآدم‌رومی کشه. گفتم: بدمزهس,.بوی‌تندی 
هم داره. اشکش رادیدم که‌لای ریشش غلتید و گم شد 
شتابان سمت دانشکده‌هنر هامیر فتند.اشاره کر دو گفت: 
"دنبالاونا بریم. رفتیم. جلوتر حسابی شلوغ بود. تعداد 
زیادی دانشجو حلقه زده‌بودند.وسط حلقه جند دانشجوی 
تئاتر داشتند نقش بازی می کردند .عماد بازویم را گرفت: 
"من‌می‌خوام‌ب ر گر دم‌خونه تاجلودردانشگا‌باهام‌میای؟ 
بازویم رارها کردم‌وبازویش را گرفتم: باها ِ ت‌تأخونه‌تون 
هم‌میام‌امابذارقبل ا زمر گت‌این_ارونگاه کنیم. گفت: 
"قول؟ گفتم: قول!" 

رفتیم جلووخودمان رابه‌ مر ز گودبازیساندیم.عماد 
مراتکان‌داد: فهمیدی کیه؟ کیار ستمیه!" 


مهربان داشت ‌امانه آنقدر مهربان که ع 


بر فة 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۸ 


کیارستمی‌روی‌لبه گودنشسته بودوبه کسانی که 


در گود بودند.نگاه‌می کر د. دانشجوهاداشتند بداهه‌بازی 
می کر دند.هر کس که دلش می‌خواست. می‌توانست 
داخل گودش ودوخودش رابانقش‌هایی که‌دیگران 
میب اهداهن کنو غماد کشت کار شون جالب 
نیست.خیلی مصنوعی بازی‌می کنن. یکی از دانشجوها 
نقش عاشق مهجور رابازی می کرد. دانشجویی دیگر از 
زندگی و گرفتاری‌های مردم می گفت ووقتی که آن اولی 
از عشق ناله کرد.این دومی گفت: گشنگی‌نکشیدی که 
عاشقی یادت بره تنگت نگر فته تاهر دوش یادت بر ه! 
خجالت‌نمی کشی که‌توی‌این اوضاع مجنون شدی واز 
عشقنالهمی کنی؟ یک هوعمادبه گودپرید دست‌مراهم 
کشیدوبلند بلند وخیلی جدی‌به من گفت: به‌اینابگوعشق 
رومسخره‌نکنن."من‌به آن‌دونفر گفتم آقامگه نمی‌بینین 
حالش خرابه؟ لط فا عشق خوب‌بگین! آن‌دومی‌نشست 
وروی‌پای‌خودش‌ضرب گر فت واین جمله‌هاراباریتم 
اجراکرد: با کرد:دسکینهدرباژکرد. کبوثرپرواز کرد/ 
سکینه. کبوتر..." ودوستانش که‌بیرون گود بودند. شروع 
کردندبه‌دست زدن‌ریتمیک‌وتکرار کردند: سکینه, 
کور اسک و غمادداد کید 
'خفه‌شین!عشق خیلی مقد سه.اونقدر زیاد که‌من 
امشب می‌خوام زهر بخورم. شما حق ندارین عشق رو که 
اول و آخر زند گی منه مسخره کنین." 
عمادجنه‌ریزی‌داشت.به زورچهل کیلومی‌شد.وقتی 
که‌این حرف‌هارامی‌زد. رگ‌سیدیا وگل کر ده‌بودوابهتی 
در صدایش موج بر داشته بود طوری که برای دوسه ثانیه 
همه سکوت کردند. بعد دختری وارد گود شد وبه سبک 
تئاتری‌هابه‌دیگران گفت: آه‌ای‌اوه! کاه‌ای کوه! کدام 
منیژه‌دل این بیژن راشکسته است؟ "وسمت عماد آمد و 
به اشک‌آونگاه کرد و گفت: چه خوب‌بازی‌می کنه‌اراستی 
زاس داز اش کاس ره میامن کت رتو ای 
آقایی؟ گفتم: "آره...بهش قول دادم تاخونه شون باهاش 
برم.وفکر کنم باید بهش قول بدم به مادرش نگم می خواد 
زهر بخوره. جند نفر خندیدند.عماد داد کشید: لعنت به 
همه‌تون!آرزش‌ها ارزش خودشون رواز دست دادن... و 
رفت وباهق‌هق از گود خارج شد. آقای کیارستمی از من 
پرسید: اسم رفیقت چیه؟ گفتم عماد...استاداز جایش 
بلند شد و دنبال اورفت. دانشجوها زمزمه کردند: استاد 
انتخابش کرد. حقش هم هست. خیلی خوب بازی کرد! 
حتی خارج شدن از صحنه روهم خیلی طبیعی بازی کرد. 
آقای کیارستمی عماد رابه گود بر گر داند. خودش 
هم کنارش ایستاد. کمی‌به زمین نگاه کرد بعد پرسید: 


"کسی‌می‌دونه‌چراعمادروآوردم؟ گفتندواسهبازی 
خوبش. گفت: نه!ماهنوز نمی‌دونیم بازی عماد خوبه یا 
بدچون آزش بازی‌ندیدیم.عماد در نقش خودش ظاهر 
شد و این به معنی بداهه وبازی نیست. مثل اينه که يه نفر 
عزیزش مرده‌باشه و گریه‌وشیون کنه. یکی از دانشجوها 
گفت: استاد شما که مستند دوست دارین؟ گفت: آره 
۰ 8 م 1 ۾ 

ولی حالا اینجا جمع شدیم تابداهه کار کنیم. انهامشغول 
برود.] قای کیارستمی‌اورانگه‌داشت: صبر کن!باهات کار 
دارم. عماد گفت: شمابه نقشتون برسین.منم توی خونه 
کار دارم. استاد گفت: اتفاقا دارم به نقشم می‌رسم... 
توی‌خونه‌چکارداری؟ من گفتم: استادمی‌خوادزهر 
بخوره. استاد گفت: "چقدر شجاع!ببینم عماد خان! تو که 
خیلی شسجاعی می‌تونی بری به مادرت بگی مادر جون به 
می‌ریزه؟ شجاعتشوداری؟ عماد گفت: وقتی‌بمیرم چه 
فرقی می کنه؟ استاد گفت: وقتی بمیری‌واسه‌تو که‌فرق 
نمی کنه جون دیگه جیزی حس نمی کنی ولی واسه‌مادر 
و يدر و خواهر و برادرات و فامیلات و دوستات که زنده 
همه روتلخکام کردی. شجاعتش وداری که چندین نفرو 
تلخکام کنی ؟ مخصوصا مادرت رو؟ ... عماد سرش را 
یایین انداخت. کمی لبخند زد و کمی ‌سبیل جوید. بعد 
بغضش تر کید واستادرادر آغوش گرفت وهای‌های گریه 
کرد.[ من حالا که به یاد آن‌روزافتادم.بغضم گرفت. آهمه 
دانشجوهامتاثر شدند .برخی‌شان گریه می کردند .استاد 
SS‏ ا 

هستی. یادم‌نیست‌شام‌چه‌خوردیم اماسالادش‌یادم 
هست.اولین بار بود که سالادی‌می‌خوردم که در آن لوبیا 
چیتی هم بود. خوشمزه‌بود. راستی عماد هنوز زنده‌است 
ولی بامن قهر است. کاش آشتی بود واین خاطره‌رایادش 
می | وردم و یکی از فیلم‌های استاد رابا هم نگاه‌می کردیم. 
یاس‌هایم غنچه‌جد پدداده‌اند. عطر غنچه‌های گلدان‌هایم 
رانثار اقای کیارستمی می کنم.سلام بر خلاقیت وعشقی 


که به کار داشت 


۵ اذتونی و اډ 


گزارش خارجی 
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متوفی ۵۳قرنی 

ارال فال جاریملادی د مدان که حب 
وغیر منتظره‌ای کرده‌وموفق شدند در باره‌با کتری‌های 
معده‌مرد یخی اطلاعات مهم و قابل ملاحظه‌ای به دست 
ET‏ نمسای 
است که ۵هزار و ۰ ۰ سال پیش زند گی می کر ده‌ودو 
گردشگر آلمانی سالها پیش در ار تفاع ۳هزار متری یکی 
از قله‌ه ای رشته کوه آلپ بین مرز ایتالیا واتریش,او 
را اتف کرو ار رمان کے ایو رمات طا 
کنون؛ دانشمندان و محققان اطلاعات گرانبهایی درباره 
زند گی اروپاییان قدیم به دست آورده‌اند. بهعنوان مثال 


بررسی‌هایی که روی مر د یخی انجام شد نشان داد که اواز 
مشکل انگل روده‌ای رنج می‌برده.همچنین اثار خالکوبی 
روی بدنش وجود دارد و معلوم می‌شود که مردم پنجاه و 
سه قرن پیش هم خالکوپی می کر ده‌اند.د انشمندان علم 


ژنتیک با آزمایش‌هایی که انجام داده‌اند. توانسته‌اند 
زمان مرگ اوراهم به صورت تقریبی پیدا کنند وحتی 
از بستگان او نیز رد ونشان‌هایی یافته‌اند. دانشمندان 
در تحقیق ات اولیه به این نتیجه رسیدند که آتزی چند 
ساعت پیش از مرگ آخرین وعده غذایی خود را خورده 
که از حبوبات و گوشت بز وحشی تهیه شده‌بوده. آنها 
همچنین به این نکته دست یافتند که آثار مخاط معده 
او کاملاً از بین رفته در نتیجه احتمال شناسایی و مطالعه 
باکتری‌های معده‌آتزی وجود نداشت. تا اینکه‌ایده 
استخراج دی‌ان‌ای از بافت معده‌مطرح شد ونتایج 
به‌دست | مده دانشمندان راشگفت زده کرد. 


باکتری‌ها را نکشید 


در هار ی ات 
زیادی کر ده وبه یک زند گی تقر یبا استریل وبهداشتی 
تبد یل‌شده‌واین روند به‌تدریج دربسیاری‌از کشورهای 
دنیااتفاق افتاده‌و همه گیر شده.این سبک زند گی با 
اینکه نتایج مثبتی داشته و در روند کاهش مرگ و میر 
انسانها بسیار موثر بوده, فلور روده‌مارا تغییر داد و ما 
کرده. فلور روده» میکر وار گانیسم‌هایی هستند که به 
طور طبیعی در مجاری گوارشی مابه صورت همزیستی 
مسالمت آمیز بابدن زند گی می کنند. حالا دانشمندان 
نتیجه گر فته‌اند که با کتری‌هایی که در بدن ما زند گی 
می کنند. نقش بسیار کلیدی و مهمی در زند گی ما 
دارند. این موجودات کوچک که تجمع یک میلیون از 
بین می‌بر ند و ويتأمین و داروی متابولیسم می‌سازند. 
برای علم جدید و دنیای پزشکی اهمیت فوق‌العاده‌ای 
دشمن سلامت انسان هستند و باید هر طور شده انها 
رانابود کرد واز بین برداما ام روز می‌دانيم که این 
میکروار گانیسم‌ها جزء اصلی فر آیند ساخت انواع 
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باجمع آوری E E‏ 
گذشتگان مثل اتزی. و مطالعه روی آنهاونسلهای 
فرق کرده. 

دکتر "کر پستینا واریتر" استادیار انسان شناسی 
دانشگاه او کلاهاما می گوید: ' به نظر می‌رسد تغییر ات 
اساسی و جدی دی در میکر وبیوم گوارش مااتفاق 
افتاده‌است. انس انهایی که خیلی پیش تر ازمازند گی 


رک وی س 


می کر دند. نسبت به افرادی که در محیط‌های شهر ی 
وصنعتی دوران حاضر زند گی می کنند. میکر وبیوم 
گوارشی متفاوت‌تر و متمایزتری دارند." 

میکروبی وم مجموعه ژنوم میکروب‌هایی است 
که بدن انسان‌میزبان انهاست. بدن مامیزبان تعداد 
زیادی‌با کتری است که در داخل وخارجاز آن»در روده 
یایوست زند گی می کنند. این اجتماعات میکروبی یا 
همان میکر وبیوم,باسلامتی ماانسان‌هارابطه تنگاتنگ 
و مهمی دار ند. همان طور که گفته شد. تغییر سبک 
زندگی ما باعث شده که اجتماع میکر وبی در بدن ما 
نیز دستخوش تغییر ات اساسی شود. بر عکس.ساکنان 
جوامع کشاورزی مثل بور کینافاسو, مالوی و آفر یقای 
جنوبی نسبت به آروپایی‌ها و | مریکایی‌ها در روده‌های 
خود مجموعه کاملتری از این با کتری‌ها را دارند. 

می‌توانیم یک نمونه مثال بز نی م.ترپونمانوعی 
باکتری است که در هضم فیبر نقش مهم و کلید ی دارد 
و گفته می‌شود در کاهش التهاب روده نیز موثر است. 
این با کتری هنوز هم در روده شکار چیان اهل تانز انیا 
و پرو وجود دارد اما جالب این است که در سیستم 
گوارش اهالی شهرنشین جوامع غربی وجود ندارد. 
با کتری‌های دیگری هم هستند که روز گاری در بدن 
اجداد ما وجود داشتند ولی امروز دیگر اثری از آنها 
دیده نمی‌شود. و این اصلاً خبر خوبی نیست. 

دکتر وارینر می‌گوید: کاهش تنوع و 
گونا گونی میکر وبیوم روده‌ای معمولا موجب بروز 
مشکلاتی مثل بیماری‌های متابولی ک و اختلالات 
گاستروییدی(معده‌ای و روده‌ای) می‌شود. " 

د کر اتقات انس کنو می اسان ای 
مولکولی از دانشگاه او کلاهاما عقیده دارد از دست 
رفتن باکتری‌هافقط به دلیل تغییر سبک زند گی 
نیست.بلکه به دلیل تربیت سیستم ایمنی اولیه نیز 
بوده تابه انسان کمک کند عليه پاتوژن‌ها مبارزه 
کند. او می گوید میکر وبیوتای روده ما به طور مداوم با 
میزبان خود در ارتباط هستند وبا ان تعامل دارند تا 
بتوانیم یک سیستم ایمنی قوی و متابولیسمی سلامت 
داشته باشیم اگر این کانالهای ارتباطی مختل شوند: 
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کل سیستم ضعیف می شود. میکر وبیوتا, مجموعه‌ای 
از گونه‌های میکر وار گانیسم است که در ار گانهای 
مختلفی که ب-امحیط خارج ازبدن ار تباط دارند.مثل 
سطوح ولایه‌های عمقی پوست. دهان, ریه, واژن و 
روده‌زند گی می کنند. به‌عنوان مثال در روده‌انسان 
تقریبا ۱۰۰ تربلی ون باکتری وجود دارد که البته ۷۰ 
کا :در صد ا نھارا تھی ران کشت داد کر ویو 
نقش مهمی در عملکرد طبیعی بدن دارد بنابراین 
دانشمندان امروزه دیگر از آن به‌عنوان یک ار گان یاد 
می کف از کا که همومان با تراد ما ناد می شو دو 
بامارشد می کند و تکامل می‌یابد. میکر وبیوتای روده. 
بزر گترین مخزن میکروبیوتای انسان است. این گروه 
از میکروار گانیسم‌ها که در دستگاه گوارش تشکیل 
شده‌اند.به صورت مسالمت آمیز با میز بان زند گی 
د ای ردر و س اف واناد 
هم خوردن تعادل آن شود. 

کارشناسان هشدار می‌دهند:مااز دوستان 
قدیمی خود یعنی باکتری‌هاغافل شده‌ایم واز آنهادور 
اقتاد ےک دلیل این جذانی: رخایت بیش از انار 
اصول مها انی است‌ها تاحانی که ی‌تواتیم کرد کان 
خود رااز خوراکی‌های طبیعی دور نگه می‌داریم. آنهارا 
باغذاها و فر آورده‌هایی بز رگ می کنیم که استریلیزه 
بسته‌بندی شده‌یا کنسر وی وفریز شده‌هستند(تمام 
انها ماع تس رس و ند کار شاسان‌آین شالت | 
مثل‌این توصیف می کنند که با کتر ی‌های خودمان را 
در قحطی نگه داریم.مادستهای خود راروزی چند 
بارباساتون‌های اتی با رال یوی 5 اس 
ناخوشی می کنیم» فور ا به آنتی بیوتیک‌ها پناه می‌بریم 


که البته مارااز دست عفونت نجات می دهند ولی 
باکتری‌های خوب ومفید روده راهم از بین می‌برند. 
هر روز میزان ابتلابه آاسم»اگزماء آلرژی‌های غذایی. 
تب یونجه بیماری‌های خودایمنی و چاقی بیشتر و 
بیشتر می‌شود و همین دانشمندان را بیش از قبل وادار 
کر ده نسبت به اصلاح و جبران توازن و تعادل از دست 
رفته جدی باشند. 

دنیای مدرن و پیشرفت‌هایی مثل صابون, انواع 
شوینده‌هاء استریلیزه و پاستوریزه کر دن و... همگی از 
شگفتی هایی هستند که به مااين امکان راداده‌اند که 
عمر طولانی تر و بهینه تری داشته باشیم و در حالی به 
سنین بزر گسالی و میانسالی و پیری برسیم که نگران 
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اطاعات کل سیا رھ ۳7*۸ 


این نباشیم که بریدن انگشت دست 
شود. د کتر اسکنور می گوید: اما همه 
اینهادلیل‌نمی‌شود آن‌روی‌سکه را 
نادی ده بگیریم. و چشمهای خود را ٩٩‏ 
روی عواقب طولانی مدت استفاده ® 
بی‌قاعده ابزارهای قدرتمند ببندیم. 
حالا در ک موضوع برای ما اساآن‌تر 
شده. | کوسیس تم روده درست مثل ۱ 
بقیه ار گان‌هابرای حفظ حیات و | 
برقراری تعادل به فر صت‌های بر ابر 

و همزی‌هایی نیاز دارد." 


حال یک عفن کف“ 


محدودی‌وجوددارد:استفاده‌از پر وبیوتیک‌هادر 
برنامه غذایی روزانه یابه عنوان مکمل یکی از این 
می توانند با تغییر فلور میکر وبی روده به عنوان با کتری 
مفید در بدن نقش مهمی داشته باشند. انسان از سالها 
قبل بانگهداری از حیوانات اهلی به این نتیجه رسید که 
می تواند با تغییر اتی در شیر دامهاء آ نها رابه محصولات 
متنوعی تبدیل کند ودر واقع بدون‌اینکه بداند. و 
داشته باشد از شیر های تخمیری بر ای تهیه غذاهای 
زنده و مخمّرهایی هستند که میکر وار گانیسم‌هایی 
را که دوست ماهستند.به بدن بازمی گر دانند.در 
سالهای گذ شته تحقیقات زیادی درباره 
پر وبیوتیک‌ه اونقش انهادرسلامت 
انسآن انجام شده و نتایج همه انهااثر 
انها را تایید کر ده‌است.بر اساس همین 
سعی کر دند با اضافه کر دن با کتری‌های 
پروبیوتیک به مواد غذایی بخصوص 
لبنیات. در جهت حفظ و بهبودسلامت 
با کتری‌های مفید به صورتی گسترده‌در 
انواع سبزی و گوشت نیز استفاده شود. 
می توان گفت پر وبیو تیک مکمل غذایی تشکیل شده 
از میکر وب‌های زندهاست که مصرف آن به دلیل 
تغییر مطلوب در توازن میکر وبی ر وده‌اثر فوق‌العاده‌ای 
دارد.ماست. یکی از معر وفترین محصولات لبنی 
پر وبیوتیک است که ظاهر ان با ماست معمولی تفاوتی 
با کتری بر وبیوتیک زنده دارد. با اینکه این ماست از 
ندارد. از نظر تغذیهای ارزش فوق‌العاده‌ای دار د و 
مصرف آن به نیازهای اسید آمینه و اسیدهای چرب 
ضروری بدن پاسخ می‌دهد. همچنین باعث افزایش 


دستر سی بیولوژیک بدن به یون‌ها می‌شود و موجب 
می‌شود کلسیم. آهن: منیزیم.مس.سدیم و... بهتر 
جذب شوند. ماست پروبیوتیک از نظر ویتامین | وث 
و اسید فولیک غنی تر از ماست معمولی است. 

تحقیق روی موشهانشان داد مصر ف پروبیوتیک‌ها 
دراین جوند گان باعث شد پوستشان درخشان تر 
شود. در رفتارشان تغییراتی دیده شود. و این آزمایش 
درلاغری آنهانیز موثر بود. در یک تحقیق دیگر. 
موشهایی که با مواد غذایی پروبیوتیک تغذیه شده 
بودند.اضطر اب کمتر ی داشتند و نسبت به موشهای 
دیگر کمتر افسرده‌می‌شدند. محققان با انجام تحقیق 
دیگر به این نتیجه رسیدند که پروبیوتیک مانع التهاب 
دستگاه گوارش می شود ومیز آن اسهال‌ناشی از مصرف 
آنتی بیوتیک را در بیماران کم می کند. 

پیوند مدفوع پا ۲۱۷۱ 

اما رام د رمان عفرو نت ها ی دید تر معط تاک ور 
که به آنتی بیو تیک مقاومت زیادی نشان می دهند 
واا ا ا ا 
کارساز نباشد. محققان و کارشناسان روش دیگری 
راییشنهاد می کنند که شاید در ابتدابرای همه ما 
ناراحت کننده وانزجار آور باشد. روش پیوند مدفوع 
یا 11۷1.این‌روش نخستین بار در قرن چهارم‌در 
چین استفاده‌شد,برای‌مردی به‌نام جی‌هانگ که 
از مسمومیت غذایی و اسهال شدید رنج می‌بر د. در 
ین روش:ابتد|مدفوع اهذا کننده‌س الم رامی ر 
مواداضافه آن راخارج می کنند.با کتری‌مفید آن‌را 
استخراج می کنند و این با کتری رابه روشهایی مثل 
ناز و گاستریک وارد روده‌ف رد بیمار می کنند. ممکن 
است فکر کنیم انتقال مدفوع یک فر د به بدن یک نفر 
دیگر بیشتر ازاینکه سودمند باشد.فر ایند ی‌بیماری‌زا 
و خطرناک است ولی باید بدانیم که این روش یکی از 

در حال حاضر در سر تاسر اروپایک مر کز ۳۷۲ 
وجود دارد. در اين مر کز, افراد سالم و عاری از هر گونه 
بیماری می‌توانند اهدا کننده باشند. گلن تیلور " 
میکروبیولوژیست و سرپرست علمی این کلینیک 
می‌گوید: ما۵ ۲اه دا کنن ده‌داریم‌واین مارابه 
بزرگترین بانک اهداو مجهز ترین مر کز تبدیل کرده 
است. د کتر تیلور توضیح می‌دهد اعضای خانواده. 
گزینه‌های مناسبی بر ای اهدانیستند چون ممکن است 
بقیه در صفحه ۵۷ 


تخب 


شټ ا اذ 


رای مه فق بودن تلا 


شش کنی برای 


۰ 


دارزش بودن تلاش کن 


۵ آلر ت ادنڈ 


« 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال باسلام به شما مشاور باحوصله ومهربان. 
بنده‌مادردختری ۲ ۱ ساله هستم که‌در موارددرسی 


هیچگونه مشکلی‌بااوندارم و تنهاد ر موارد شخصی وانجام 
امور منزل و یا چیدمان وسایل با یکدیگر دچار اختلاف 


مه چه مه 


سلیقه شد ید هستیم و در بیشتر موارد با لجبازی‌های 
اوروبرومی‌شوم که تا کید بر همکاری نکردن‌دراین 
موار د دار د و وقتی هم که در کلیات نسبت به موضوعی 
به توافق می‌رسیم. در جزییات سعی می کند طبق نظر 
خودش عمل کند واین موضوع باعث شده که ما در طول 
هفته بار هابا یکد یگر دچار اختلاف و بگومگوهای لفظی 
شویم که تشویق و تنبیه من و پدرش هم در این مواقع 


کارساز ند ست . 


به همین منظور می‌خواستم از حضور شماییر سم آا 
این نوع عملکرد یک امر طبیعی است. یاخیر ؟ ونکته 
بعدی اینکه ما را راهنمایی کنید که چطور می توانیم مانع 
این تنش‌هاشده و در اختلاف سلیقه‌هایمان تعد یل ایجاد 


زهره-م-طالقان 

پاسسخ:باس لام به شمامادر گرامی‌باید توجه 
داشته باشید که فرزندان ماهم مثل خود ما دوست 
دارند انسانهای مستقل و آزادی باشند, آنهادوست 
ندارن د که دائم مورد امر ونهی قرار بگیر ند واینکه 
داثم از آنها خواسته شود که مطابق میل ما کاری را 
انجام دهند. اگر چه لجبازی فرزند تان ناراحت کننده 
اسست اقا نگ خسن دازدو ای این انیت که ق رز 
شمادر آینده‌یک انسان منفعل و گوش به فرمان همه 
کس نخواهد بود و برخورد مصمم و با اعتماد به نفس 
او سبب می‌شود که در سنین جوانی تحت فشار گروه 


همسالان خود قر ار نگر فته و تصمیمات خطانگیر د. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


آضایاکبرخوبکردا 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی دسر شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


وکیل پابه یک دادگستری و 


لجبازی 


بنابراین‌بدانید که اگر چه‌لجبازی کردن, کاری 
اا فده وی روک ازا ۸ 
می‌خواهد استقلال خود رانشان دهد وتا کید کند 
که‌بعضی از کارهارابامیل و علاقه خود می‌خواهد 
انجام دهد. پس بنابر توصیه کارشناس ان بهتر است 
در بعضی از امور به او اجازه دهید که مستقل عمل 
کند. به طور مثال انتخاب رنگ یانوع لباسش.یا 
چیدمان اتاق و از این قبیل امور. 

در ضمن رآهکارهای زیر می تواند به شمادر رفتار 
با کود کتان کمک کند: 


راه حل‌ها 

اسا ایی که مم کن ا ست رای نییان دیشر 
مستقیم ند هید. بلکه به او فرصت بدهید تاانتخابهای 
اا هات ماف ای رو آن اسه 
اا ایر ری بعتی‌هر 
انتخابی که کود ک شماانجام دهد مورد رضایت 
شماست و حق انتخاب دادن به فرزندتان که تشنه 
داشتناستقلال است,رضایت خاطر اورافراهم 
می کند. به طور مثال, به او نگویید همین الان اتاقت 
راتمیز کن! زیر ااین روش باعث به راه‌افتادن بگومگو 
خواهد شد. 

روش بهتر این است که به او بگویید:چه کاری 
رادوست داری‌اول انجام دهی؟ لباسهایت رادر کمد 
بگذاری یا تختت رامر تب کنی؟ یامثلا به اوبگویید 
چه وقت دوست داری‌اتاقت راتمیز کنی ؟ قبل از 
ناهار یا بعد از آن؟ این روش باعث می‌شود کود ک 
شماحس استقلال خود راحفظ کرده‌وبارضایت 
کاری را انجام دهد. 

۲-اجازه‌دهید فرزندتان در تصمیم گیری 
مشارکت‌داشته‌باشد ونظر اورادر انجام کارها 
بپر سید تادر مور د تصمیم گیری‌ها احساس مالکیت 
داشته باشد. مشورت کردن با کود ک سبب کاهش 
لجبازی او می‌شود. 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذ نلفنی د شنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


مثلا به او بگویید:فکر می کنی بهترین راه‌برای 
مرتب کردن این لوازم ورزشی که در اتاقت ریخته 
جیست؟ 

۳-بچه‌هایسی که لجب از هستند. معمولاً 
نسبت به واژه‌هایی مثل درست. اشتباه, منصفانه 
و غیر منصفانه بسیار حساس هستند و هر جه 
شمابیشتر سعی کنید که آنهارامتقاعد کنید. 
ما ان رم رها جا 
همکاری یک کود ک لجباز این است که به او نشان 
دهیداحساساتش رادرک می کنید وبااوهمدل 
هستید. مثلاً به او بگویید می‌ دانم جمع کردن‌اتاقت 
کار مکل اسست :چون انان ت را همین طوری 
د ومنت دار ی مات فاون خا اد است که ده 
قسمتهای خانه تمیز و مر تب باشد. 

۴-سعی کنید قوانین خاص خانواد گی تعیین 
کنید.و آنها رابه صورت ساده‌نوشته و در محلی 
بچسبانید. وقتی مر زها مشخص باشد وفر زندتان 
دقیقا بداند که چه توقع‌هایی از اودارید. تاکید 
کمتری‌دارد که تصمیم گیری‌های شمارازیر سوال 
برده و با انها لجبازی کند. 

۵-بافرزندتان صریح و بدون گوشه و کنایه 
صحبت کنید تا منظور شمارا به خوبی متوجه شود. 
مثلا به اونگویید. چراتواین کار راانجام نمی‌دهی. 
بلکه بگویید خیلی خوب است که این کار راانجام 
می‌دهی | 

در پایان هم باید گفت. بیشتر لجبازی‌های 
کود کان بهاین‌برمی گردد که آنهااحساس 
هستند وبر ای نشان دادن استقلال خودلحبازی 
می کنفد.سبک فر زندیر وری مقتد رنه یعنی. 
احترام قائل شدن به فرزند. مشورت کردن با 
او آهمیت دادن به علایق کود ک در کنار داشتن 
قوانین و مر زهای مشخص که رعایت این موارد در 
کاهش لجبازی فرزند تان بسیار موثر خواهد بود. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


* اوره ۳ ^ Er‏ ۰ با ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


روعن رینون 
محققان تر کیبی به نام 
تچ اولئو کانتال رادر رو ع 
زیتون خالص بيدا کرده 
اند, که انزیم‌ه ای التهاب رابه 
همان روش ایبوپروفن مهار می کند. روی سبزیجات 
وسالادروغن زیتون بريزید, تابتوانید ازخواص 
اولئو کانتال آن بهره مند شوید. 


بروملین.یک آنزیم 
هضم پروتئین در آناناس 
است. که التهاب را کاهش 
می‌دهد. تحقیقات نشان داده‌خوردن 
آناناس می‌تواند درد رادر بیماران مبتلا به 
آرتروززانوو آرتریت روماتوئید کاهش‌دهد.همچنین 
ان ماده می تواند باعت کاهش تورم در بیماران مبتلا 
به سندرم تونل کارپ شود. 


" اکسیدان‌های ضد التهابی است. به نام 
- کورستین. پس جای تعجب نیست که 

می گویند خوردن روزی یک سیب می تواند 
شما رااز مر اجعه به پز شک دور نگه دارد. 


آجیل‌ها و دانه‌ها 


دار ای سر شرا ا 
اسید تریپتوفان می‌توانند 
خسان خر درد را 


برخی دیگر ريشه کن کرد. 
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اطاعات کل یا زر ۵ ۳۷/۸ 


»سس _« و و و« 


بررسی‌ها نشان داده عفونت‌های مجرای ادراری را 


بنابراین برای درمان عفونت‌های مج ای ادرار اولین 

قدم‌مصرف آب ومایعات زیاداست.علاوه‌بر این: 
نوشیدن‌چای‌ه ای گیاهی با آب میوه‌های طبیعی 
و رون زیتون هم بسیار موثر است. این 
در حالی است که مصرف زباد از حد 
برخی مواد غذایی همچون 


باآییدناهابه جنک درد روید 


— سچجچ»چ»چ٩چ٩۰چ(‏ ححر.. 
التهاب جیزیست که شاید در گیرش باشید ولی اصلا ندانید جیست. این مشکل در طولانی مدت مشکلات 
زیادی به بار می ورد و حتی موجب مر گ می‌شود. اما برای مبارزه با التهاب می توانید تغییراتی در برنامه غذایی 
خود دهید. در اینجا غذاهایی را که با مشکل التهاب و درد مبارزه می کند به شما معرفی می کنیم. 
وس سس کح 


خورده شدن کاهش بدهند. دیگر غذاهای سرشار 

از تر بیتوفان عبار تن داز فندق.دانه کنجد. تخمه 

دریایی. غلات سبوس دار برنج, لوبیا؛ عدس و غیره. 
اسفناج 


کک 


از جمله کلم ب رگ چعندر 

تا ار 

کاروتنوئیدها ضد التهابی 

ا ار ا 

در محصولات گیاهی که رنگدانه‌های سبز و 
نارنجی دار ند نیز پیدا کنید. 


رت 
خواندید. شکلات تلخ 
حاوی مواد شیمیایی 
است که به از بین بردن 
الا کت ی ارت تالا مان 
ایتالیایی, افرادی که هر سه روز یک بار به اندازه یک 
مکعب کوچک شکلات تلخ میل می کنند نسبت به 
کسانی که اصلا شکلات نمی خورند کمتر در خطر 
التهاب قرار دارند. 
برنج قهوه ای 


برنج قهوه‌ای و دیگر غلات 
درد حاصل از سندرم روده ۳ 


= 


س بر و 


حساسیت مجرای ادراری و مثانه می‌ شود وبهتر است 

کمتر مصر ف شود. 

: همچنین مصرف زیاد توت فر نگی.قهوه.شکلات.سر که 
گوجه فرنگی و آب‌های گازدار شیرین هم سبب افزايش 
امکان ابتلا به عفونت‌های مجر ای ادراری می‌شود 
وبهتر است از مصرف بیش از حد ان‌ها 


وقوع مکرر سردردهای میگرنی رابگیرد. براساس 
تحقیق ات محققان دانشگاه‌هار وارد. خانم‌هایی که از 
برنح قهوه‌ای استفاده می کنند. کمتر از کسانی که 
استفاده نمی کنند در خطر چاقی واضافه وزن هم قرار 
دارند. 


انگور 


خوردن مقداری 
انگور يا توت در روز 
باعث مهار انزیم‌های التهابی 
می‌شود. درست به همان شکل که اسیرین‌این کار را 
می کند ( فقط بدون تحریک معده). انگور راهمچنین 
از گروه غذاهای ضد سرطان نیز می‌دانند. 

پرتقال 

ان 


بریتانیایی که 


ار o‏ 
هزار نفر را مورد 
بررسی قرار دادند. متوجه شدند ان دسته از افراد که 
غذاهایی با مواد شیمیایی موجود در پر تقال و دیگر 
میوه‌ه ای نارنجی ر نگ از جمله زرد آلو و شلیل 
مصرف می کنند کمتر در خطر دردهای‌التهابی 
مفاصل قرار دارند. تنهایک بادووعده‌از این میوه‌ها 
در روز می‌تواند جنین نتیجه ای در پی داشته باشد. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


سس 
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اکر دواسم به خودم 


سی و دو -سه سال قبل در یک خانواده پرجمعیت 
وفقیر به دنیا آمدم...پسری که باموهای ژولیدهو 
ظاه ری نامر تب مقابلم نشسته بود. حر فهایش رابا 
این جمله شسروع کر د. داوطلب آمده‌بود. گفت قبلا 
اص اول ماه مه ود مانا اروئ دس ره 
N EY‏ 
مددجویان دیده بود. همانها برایش گفته بودند که ما 
هراز چند گاهی برای مصاحبه به زندان می‌رویم»از 
همان موقع منتظر بود تاماراببیند. می گفت تاامروز 
برای حل مشکلش باشاکی پرون ده تلاش زیادی 
کرده‌اما موفق نشده.می گفت ما تنها تیر در تر کش و 
اخرین امیدش هستیم. شاید شا کی پر ونده‌اش که 
اصلاً حاضر نیست حر فهای او را بشنود -از این طریق 
به حقیقت ماجرا پی ببرد واو هم از این وضعیت نجات 
پیدا کند. به همین خاطر از مسئولان بند خواسته بود 
تاهماهنگی‌های لازم را بر ای انجام مصاحبه اش انجام 
دهند و آن روز به عنوان اولین نفر مقابل ما نشسته بود 
تاماجرای به زندان آمدنش رابرایمان بگوید وچون 
باروال مصاحبه‌هایمان هم آشنا بود بلافاصله که 
گفت و گویمان شروع شد. با این جمله آغاز کرد که: 

-سی و دو-سه سال قبل در یک خانواده‌یر جمعیت 
وفقیر به دنیا آمدم.من بچه دوم خانواده‌بودم. یک 
خواهر بز ر گتر از خودم داشتم و دو خواهر و دو برادر 
کوچکتر. پدرم در یک اداره دولتی. مسئول خدمات 
بود. 

وضع مالی‌مان خیلی خوب بود. البته همکاران 
پدرم گاهی به او کمک می کر دند.امازند گی ۸نفره‌مان 
باحقوق کار مندی و گاهی کمک دیگران. خیلی راحت 
نمی گذشت من تا کلاس سوم راهنمایی درس خواندم 
وبع داز آن‌دریک کار گاه‌نجاری به عنوان شا گرد 
مشغول شدم.البته اوایل فقط بعداز ظهر ها می‌رفتم و 
صبح‌ها سر کلاس درس و مدرسه‌بودم.اماچون خیلی 
ضعیف و نحیف بودم. زود خسته می‌شد م و روزها سر 
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تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


کلاس چرت می‌زدم واز 
دزن سر ووچ 
راهنمایی به ضرب و 
زور تجدی دی‌وارفاق 
قبول شدم و بعد از آن 
هم قبد دبیرستان را 
۱ زدم و كلا در کار گاه 
هم‌تادوم راهنمایی 
درس خوان دهبود وبه 
کاا رتست با 
مان.ترک تحصیل 
کرده‌بود. خلاصه که به خاطر 

می کردم.بعد از مد تی از نجاری به یک کار گاه‌مبل 
سازی رفتم. 

کار چوب وپارچه رادوست داشتم.همین که 
می دید م از تکه‌ای چوب و تخته چطور یک مبل راحت 
ساخته می‌شود. برایم جالب و دوست داشتنی بود. 
حقیقتاً آآرزوداشتم روزی خودم یک کار گاه‌مبل‌سازی 
داشته باشم. ارزویی که هیچ وقت _حداقل تا امر وز 
-عملی نشده! به هر حال چند سال بعد. خواهر بزر گم 
ازدواج کرد ورفت سر خانه وزند گی‌اش.بعد ازازدواج 
او می‌دانستم دیر یاز ود نوبت من خواهد شد. من از 
بچگی علاقه زیادی به یکی از دختر خاله‌هايم داشتم. 
هجده_نوزدهسالم بود که به ماد م گفتم او را خاله‌ام 

به مادرم گفتم دختر خاله‌ام را خواستگاری کند. 
من هم به خدمت می‌روم. مادرم قبول نمی کر د.امامن 
ارا رار کردم ا اا رو نی 

روزی که مادرم به خانه خاله‌ام رفت تابر گردد 
اتدامضد رال ظول eS e‏ 
خندان بود و گفت خاله‌ام گفته دختر برای شمابه شرط 
باعث شد همان هفته رفتم و دفتر چه گرفتم. اگر چه از 
بخت بد بعد از دوره |موزشی به یک نقطه دور افتاده 
می کنم.یکی دوبار در طول خد مت به سرم زد که 
فرار کنم.امافقط عشق به ایندهباعث شد تمام آن 
سختی‌ها و دوری‌ها را تحمل کنم. اما وقتی بر گشت ۰ 
فهمیدم دختر خاله‌ام عقد کر ده! 


باورم نمی‌شد که خاله‌ام به قول و قرارش پایبند 
نمانده. میانه خاله ومادرم شکر اب شد.مادرم 
نصیحتم کرد که مبادابه سراغ دختر خاله ام بروم که 
او الان زن و ناموس کس دیگری است و نه فقط رفتن 
به سراغش که حتی فکر کردن به او هم گناه دارد. 

بعد از این ماجراء تمام وقتم را گذاشتم برای کار 
دمم شوم ها شوگ زر گت 
چون هر وقت به این موضوع فکر می کردم خون 
جلوی چشم‌هایم رامی گر فت وافکار وحشتنا کی به 
ذهنم خطور می کرد. به هر حال به سختی کار و هر چه 
درمی آوردم پس انداز می کر دم. 

هدف خاصی نداشتم. فقط اميد وار بودم بتوانم 
درشغل و حرفه‌ام به چیزی که می‌خواهم بر سم. پنج 
شش سال بعد. پدرم به سختی بیمار شد. از یک 
دل درد ساده‌شروع شد ونهایتاً پزشکان تشخیص 
سرطان معده رادادند. پدرم یک سال دوام آورد. یک 
سال که روز هاو ماههای اولش به سرعت سپری شد و 
وقتی حال پدرم وخیم شد.انگار زمان متوقف شده بود. 
روزهای خیلی بدی بود. پدرم بعد از تحمل درد و رنج 
فراوان از دنیا رفت. آن روزهاء من هر چه را پس انداز 
کرده‌بودم خرج کردم تأحداقل پدرم کمتر درد بکشد 
اگر جه جز در مواقعی که بیجاره‌از شدت درد بی‌هوش 
می‌شد. لحظه‌ای آرام وقرار نداشت. مرگ پدرم‌برایم 
خیلی دردناک بود. لحظه‌ای ان چهره مظلوم و بدن 
اسبتخوانیآش او خلوخشتسمم کش ارانمی رقت دائماً 
صدای ناله‌هایش در گوشم می‌پیچد.بااینکه سعی 
می کردم سرم رابه کار گرم کنم. اما فایده‌ای نداشت. 
از خانه‌مان بدم می آمد.همه جای ان پر بوداز لحظات 
درد کشیدن پدرم.حمام. دستشویی, گوشه هال جایی 
که تخت پدرم بود. اتاق کوچک خودم. خلاصه کنم 
برایتان مر گ پدرم چنان اثر بدی روی من داشت که 
دچار افسردگی و حالت عصبی شدم. نهایتاً کار به 
آنجا کشید که مجبور شدم از مادرم بخواهم خانه‌مان 
رابفروشد واز آن محل برویم.احساس می کر دم اگر 
مدت دیگری | نجابمانیم.من دیوانه می‌شوم.مادرم 
گفت که‌اگر خانه رابفروشیم.دیگرنمی‌توانیم‌در 
تهران خانه بخریم. من که فقط دلم می‌خواست از ان 
خانه برویم, گفتم اشسکالی ندارد. مدتی اطراف تهران 
زند گی می کنیم. بعد کم کم که دستمان باز شد. دوباره 
برمی گردیم تهران. 

خانه به نام مادرم بود بنابراین برای فروشش 
مشکل قانونی نداشتیم. مادرم خانه رافروخت و 
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اطراف تهران.خانه‌ای کمی بز ر گتر خرید وبه آنجا 
نقل مکان کردیم. این تغییر اگرچه حال مرا بهتر کر د. 
اماباخودش مشکلاتی راهم آورد.ا گر بگویم سراز 
زندان در آوردن من هم از همین جابجایی شروع شد 
دروغ نگفته‌ام. 

من در محل قبلی‌ام دوستان زیادی نداشتم. یعنی 
دوستانم رابعد از تر ک تحصیل از دست دادم.رفقایم. 
همان بچه‌های کار گاه‌بودند که دوستی ومراوده‌مان 
هم‌درهم ان کار گاه‌بود وبی رون از آنجاهمدیگر را 
نمی‌دیدیم. چون هر کدام از یک گوشهای می مدیم 
و بعد از کار هم هر کس می‌خواست برود و به زند گی 
شخصی اش بر سد.امااز وقتی به محل جد ید رفتیم. 
بچه محل‌ها به رسم معرفت پاپیش گذاشتند و کم کم 
باچند نفری آشناودوست شدیم.تاینجای قضیه 
مساله خیلی بد نبود. من از صبح تاغروب که کار گاه 
بودم» غر وب هم که تعطیل می‌شدم تا به خانه برسم. 
شب بود و وقت شام و بودن با مادر و خواهر و بر ادرها. 
اما مدتی بعد که با بچه محل‌ها اشنا شدم. انها بعد از 
شام می | مدند و در خانه‌مان رامی‌زدند که فلانی بيا 
برویم استخر بیا برویم پار ک. بیا برویم خانه فلانی. 
اوایلاگر چه خسته بود م»امادر رودربایستی وملاحظه 
کاری بچه محل بودن قبول می کردم. یکی دو ساعتی 
با نهابودم وبعد برمی گشتم خانه.اما کم کم خودم هم 
عادت کردم. کارم که در کار گاه تمام می‌شد., به عشق 
دیدن وپلکیدن بابچه‌هابه خانه می | مدم.مادرم از 
یک طرف خوشحال بود که روحیه من عوض شده از 
طرف دیگر هم نگران بود که‌مبادادر این جمعهای 
دوستانه ما کاری کنیم که مساله ساز شود. مر تب 
نصیحتم می کرد و هشدار می‌داد که پسرم تو که پدر 
نداری,برادر بز رگ هم که نداری. چشم امید من و 
این سه-چهار تابه توست.مبادادوستانت در عالم 
دوستی, دستت رادر پوست گر دو بگذارنداو من هر 
روز به او دلداری می‌دادم که نترس مادر جان! حواسم 
هست. حواسم هست که کجامی روم و با که می‌نشینم 
وچه کار می کنم.امااگر حواسم بود که نباید از اینجا 
سر درمی آوردم. یک شب بچه‌ها گفتند که فلانی پدر 
ومادرش به سفر رفته‌اند واوهم همه راجمع کر ده 
خان هاش ومثلاً پارتی پسرانه گرفته.من که تصور 
نمی کردم در این پارتی پسرانه کاری جز خوردن و 


|۱1 


(اعتیاددرد کهنه‌ای است که‌هر بار داستان 
آن به گونه‌ای وبه شکلی از زبان پیر و جوانی که 
یکبار فقط یکبار به قصد امتحان دست به سوی 
آن برده شنیده می‌شود. داستانی که شروع خوش 
ویایان زهر الودی دارد. دراین سالها که باافراد 
در گیر بااین مشکل بر خور د داشته‌ام. هر گز. هر گز 
نشنیده‌ام که حتی یک نفر از انهاء خاطره‌ای خوش 
از دوران اعتبادشان به یاد داشته باشند. همه از مال 
و اموال دود شده جوانی و سلامتی از دست رفته و 
آبروی ریخته‌شان حرف می‌زنند و جالب اینجاست 
که علیر غم همه اینها باز هم هر روز عده‌ای, برای 
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شیطنت هم انجام شود. با بچه‌ها به خانه رفیقم رفتم. 
برخلاف تصور من» او برای مهمانی اش از چیپس و 
بتک و کالزانی تدا رک بپشتری دبد برد 

او برای بچه‌ها هم مشروبات الکلی آورد و هم مواد 
مخدر.چیزهایی که من تا آن روز حتی یک بارهم 
ندیده‌بودم. انها که شروع کردند. به من هم اصرار 
کر دند که فلانی بیاء من تشکر کردم ودرد معدهو 
سردرد رابهانه کردم وسعی کردم خودم را آلوده 
نکنم. اما در برابر اصرارهای آنه ا بالاخره مقاومتم 
شکست.البته الکل نخوردم, فقط چند دود از موادشان 
گرفتم و همان برای بدبخت شدنم کافی بود. من که 
تا آن روز حتی سیگار هم نکشیده بودم. نا گهان مواد 
برایم | ورده‌بودند وهمان یکی دو دود به قول خودشان 
کافی بود تا حال مراد گر گون کند. حالت سرخوشی 
آن‌شسب باعث شد تاباز هم به سراغ مواد بروم.مثل 
همه با این توجیه که من تفریحی مصرف می کنم و مواد 
صنعتی‌اعتیاد ند ارد. خودم رافریب دادم و چند ماه 
بعد دیدم که ای وای یک معتاد تمام عیار شده‌ام. 

ادم معتاد شاید خودش متوجه تغییرات 
ظاهری‌اش نشود.امادیگران که از بیرون آدم را 
می‌بینند. زود می‌فهمند. شاید نوع کار کر دن من.شاید 
خمود گی و بی‌حالی‌ام.شاید خستگی‌های زود هنگام و 
عرق ریختن‌های مفرط و عطش پایان ناپذیرم بود که 
باعث شد مسئول کار گاه متو جه حالتهای غیر عادی 
من شود. اگرچه من تلاش می کردم که نشان دهم 
شرایطم عادی است. ولی یک روز مرا کنار کشید و در 
حالی که دسته‌ای اسکناس به من می‌داد گفت فلانی, 
بچه‌های این کار گاه همه پاک و سالم هستند. مثل 
خودت تاچند ماه قبل, نمی خواهم یک سیب کر مو 
بقیه راخراب کند. این دو برابر مزد این ماهت»بر و و 
هر وقت پاک و سالم شدی بر گرد! 

جای انکار نبود. نفس نفس زدنهایم.عرقی که مثل 
آب از صورتم سرازیر بود. چشمهای قر مزم و گلوی 
خشکیده‌ام. جای انکار برایم نگذ اشته بودند. از کا رگا 
که بیرون زدم.مثل آدمهای گیج و منگ ساعتها پیاده 
راه‌رفتم وبعد خودم رابه خانه رساندم. پول رابه مادرم 
دادم و به دروغ گفتم کار گاه‌رابرای تغییرات تعطیل 
کر ده‌اند و چند وقتی باید منتظر باشیم تا تعمیر ات تمام 
شود. نمی دانم مادرم چقدر حرفم را باور کرد. فقط به 


تفریح.یااز سر کنجکاوی,به س راغ مواد می روند. 
درست مثل افتادن در یک دور بیمار و تسلسل گونه. 
شاید برخی برای‌سودجویی‌های شخصی یامتاسفانه 
به عنوان شغل و حرفه ترجیح بدهند با وارد کردن 
مواد به کشور به ثروت بر سند. آما مردم می‌توانند با 
هشیاری و آ گاهی از مصر ف آن جلو گیری کنند و اجازه 
ندهند آنها به آنچه مدنظر شان است بر سند. هميشه 
نباید منتظر بو د دولتمر دان دست به کار شوند و ريشه 
معضلی رابخشکانند. گاهی هم باید مردم هشیاری 
به خرج دهند وبا بالا بردن سطح دانش و آگاهی خود 
ا ان دس ااا رام سای اا 
کنند.اگر آنهابه فر زندانشان در مور داعتیاد بگویند 


من گفت پسرم تادیر نشده خودت رانجات بده! از این 
دربه‌دری وبی‌سر وسامانی. حرف مادرم را گذاشتم 
پای یک نصیحت مادرانه در مورد زند گی‌ام و از خانه 
زدم بیرون تا جایی پیدا کنم و خودم را بسازم. 

یکی -دو هفته با پولی که برای خودم نگه داشته 
بودم سر کردم. کم کم پولم تمام شد و دست خالی 
ماندم.یک روز که بد جوری خمار مواد بودم و باحالتی 
عصبی دنبال این می گشتم تااز کسی کمی مواد بگیرم. 
یکی از بچه‌هارادیدم و وقتی فهمید بی‌پول و خمارم. 
گفت فلانی بیا برویم یک جا. من مال سراغ دارم تو 
بیاء مال رابرمی‌داریم. می‌فروشیم نصف نصف. من 
که حالم خیلی, خیلی خر اب بود. بد ون اینکه به هیچ 
چیز فکر کم فقط برای اینکه پولی دستم باشد و خمار 
نمانم, قبول کر دم. 

او یک موبایل فروشی رانشان کرده بود با هم 
به آنجارفتیم واواز طریق پنجره‌ای که گویاصاحب 
مار اصت روت > سای هه 
کر د دیو د وار دمر ال قرو فل ار اکەن ا با 
بر ویم من |زاو پر سید م که مغازه د وربین مداربسته که 
ندارد؟ واو گفت قبلا آمار انجارادر آورده‌ومی‌داند 
که‌دوربین‌ندارد.مغازه‌تازه‌تاسیس بود و صاحب آنجا 
هنوز فرصت نکر ده بود. تجهیزات لازم رانصب کند. 
به هر حال آن شب مارفتیم واو چند گوشی بر داشت و 
روز بعد حوالی ظهر آمد ویک و نیم میلیون به من داد 
و گفت کلا گوشی‌هاراسه میلیون فر وخته» من ناراحت 
شدم و گفتم تو حدود ده-پانزده تا گوشی از انجا 
دراوردی فقط سه میلیون فر وختی ؟او توجیه کرد که 
مال دزدی رامفت می‌خرند وازاین حرفها. من که آن 
روزاصلاً به آبروی خودم وخانواده‌ام واینکه مال مردم 
رادزدیده‌ايم حتی فکر هم نمی کر دم» فقط می خواستم 
پول داشته باشم واژ آن حالت پر یشانی بیر ون بیایم. 
شنیده‌بودم نهایی که خمار می‌شوند حتی مادرشان 
و و ووا عانه رام د ول 
بگیرن د واز حالت خماری در بیایندمن از اینکه به ان 
حال‌پیفتم وحشت داش تم بنابراین ث رجیح می دادم 
دزدی کنم. آما در خانه مشکلی به وجود نیاورم. ان 
شب بالاخره بعد از چند روز رفتم مواد خریدم و با دو 
تا از بجه‌هاء حسابی خودمان راساختیم. 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


حتی آنهارابا کسانی که به این دردمبتلابوده‌اند آشنا 
کنند و آنهاخودش ان از روزهای‌سختشان بگویند. 
کمتر شاهد این هستیم که جوانی برای تفریح و یکی - 
دوساعت خوش بودن, جوانی‌اش را جنین ار زان دود 
کندابر خی تابوها باید شکسته شوند تااز فجایع بعد از 
آن جلو گیری شود. تاوقتی بخواهیم در مور د افزايش 
شیوع اعتیاد سکوت کنیم و خود رابفریبیم که نه... 
بچه‌های ما هر گز سراغ مواد نمی‌روند. چون صرفاً 
بچه ما هستند! روزی چشم باز می کنیم و می‌بینیم. 
همان «بچه ما» گوشه‌ای خمار افتاده است. 

همیشه نباید منتظر دستی از غیب شد. گاهی باید 
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نگاهها به من هميشه با نوعی ظن و تردید 
همراه بو د چرا که فکر می‌کردند ماندن من در خانه و ازدواج تکردنم 
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می‌تواند بهانه ای باشد که پدر و مادرم را مجبور کنم سهم قابل توجهی از ارث رابه من بدهند 


به همه خواهر وبر آدرها خبر دادم که پدرم سکته 
مغزی کرده.سکته شدیدی که د کتر هامارابرای 
عواقب‌بدی که‌در انتظارش بود آماده کر ده‌بودند. 
سالهابود که میانه بر ادرهابهم خورده‌بود. فرید وفرهاد 
در یک جبهه بودند. سیمین و محمد هم در یک جبهه 
دیگر ومهدی‌هم خودش را کنار کشیده بود و حتی 
جواب تلفن هیچ کدام از اعضای خانواده رانمی‌داد. 
من هم که تنها عضو مجر د خانواده‌بودم هنوز با پدر و 
مادرم زند گی می کردم. 
صدادر بیاید وهر کس بابغض و کینه وحق جانبی 
خودش بیاید بر سر بالین پدرم. 

تقریبا سطح هشیاری پدر انقدر کم بود که حضور 
کسی رانمی‌فهمید. درست مطمئن نبودم که بچه‌ها را 
تک تک به اسم بشناسد. سیب جدی به مغز خورده 
بود. مادرم هم طبق معمول سجاده‌اش پهن بود و فقط 
دعامی کرد ونماز می‌خواند. او همیشه خودش رااز 
بگو مگوهای خانواد گی دور نگه می‌داشت. زن عجیبی 
بود. هر گز کسی نمی توانست بفهمد که به جه جیزی 
فکر می کند و جه نظر ی دار د. همه جیز را در قسمت و 
سر نوشت ورضایت خداآوند و بناه بردن به خدامی‌دید. 
من هم که این همه سال در آن خانه زند گی می کردم 
معادلات این خانواده را درک کنم. 

محمد چون بچه بز رگ خانواده بود خودش رامحق 
بز رگ خانواده و زحمتی که برای بز رگ کردن بچه‌ها 
کشیده حقی به او داده نشده. فرید و فرهاد هم شده 
بودند رقیب سر سخت بقیه و همه را به داد گاه کشیده 


‌ 


بودند و اتهام کلاهبر داری به پدرم زده بودند. خلاصه 
داستان پیچیده بود و غير قابل در ک. 

از طرفی نگاهها به من همیشه با نوعی ظن و تردید 
همراه‌بود چرا که فکر می کر دند ماندن من در خانه و 
از دواج نکر دنم می تواند بهانه‌ای باشد که پدر و مادرم 
رامجبور کنم سهم قابل توجهی از ارث رابه من بدهند؛ 
از ان بد تر که خانه قدیمی پدر به نام من شده باشد که 
حالا با این حجم تورم میلیاردها می‌ار زید. 

سه‌ماه از سکته پدر می گذشت اماهیچ چیز 
امیدوار کنت ده‌نبود. پدر تقریبً هوش وحواسش را 
از دست داده‌بود.همه تلویحا راجع به تقسیم ارث و 
میرأث صحبت می کر دند ودراین میان مادرم تنها 
یک جواب می‌داد: 

"معصیت دارد کسی که هنوز نمر ده در مورد 
ارث و میرانش صحبت کنیم. 

برای همین دیگر کسی از مادرم سوالی نمی کر د. 
مدام پاپیچج من می‌شدند که ایا پدر وصیتنامه دارد 
یانه؟ من‌هم از همه جابی خبر بودم. وضعیت آموال 
خانواد گی کمی پیچیده بود.ماهنوز در سهمی از 
اموالمان با عموها شریک بودیم. معلوم نبود چرا پدرم 
برای‌اين همه اموال درهم و برهم هیچ تصمیم قاطعی 
نگرفته بود؟! 

بالاخره‌ یک روز پدرم از خواب بیدار نشد ودر 


را الا 


مادم انگار به تنهایی سو گواری می کرد. برای 
پدرم ختم انعام گذاشت و شب هفت راهم به همه 
بچه‌های یتیم محله افطاری داد. 

خواهر و برادرها هم در جنگ ودعوابودند ومن 
فقط به آرامش مادرم نگاه‌می کردم که انگار هیچ کدام 


از انهارانه می‌شنید و نه می‌دید. 


ص ا 7 7 


سندهاییداشد ودراولین جلسه خانواد گی متوجه 
سالهااین مادرم بود که صاحب این ثروت بوده و پدر 
در واقع در حکم یک و کیل برای مادرم کار می کر ده. 
همه نگاهها به مادر معطوف شد. باور نمی کر دیم همه 
این سالها مادر بوده که تصمیم نهایی را در امور مالی 
خانواده‌می گر فته.مادر همیشه در گیر عبادت و امور 

وقتی همه خواهر و بر ادرهااز مادر خواستند در 
مورد این اموال صحبت کند. گفت که همه جیز وقف 

غوغایی به پا شد.اولین بار بود که مادر در این 
امور مورد خطاب قرار می گر فت. او با خونسردی در 
چند جمله توضیح داد که همه این ثروت از پدرش به 
اورسید که دراین سالهایدر ماباتلاش و صداقت به 
میسزان آن‌اف زوده‌ولی از آنجایی که به هبح 5 ۱ 
اطمینان ندارد که در راه‌درست این ثروت راخرج 
کنیم. همه را وقف کرده. 

تازه بعد از این همه سال داشتم مادرم رامی‌شناختم. 
ورفتند وحالا من و مادر باز باهم هستیم و معنای واقعی 
ارامش مادر رادرک می‌کنم. دغدغه هیچ چیزی 
از این دنیاراندارد و تصمیم قاطع خودش رابابت 
اموالش گرفته. 

به او افتخار می کنم والبته غبطه‌هم می خورم که این 
مل اوباشيم بیش ازس بل ۱ ۰۰ ۳ 
وقف کرده و به قول خودش در خانه اجاره‌ای زند گی 
می کند که صاحبش امام رضا(ع) است! 


a 
+ 
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دین واخلاق 
از:ا.ح.دری 


اهمیت وجایگاه احسان به والدین 


مقدمه:در فرهنگ اسلام عزیز احترام و تکر یم پدر وماد راز جایگاه بسیار والایی بر خورداراست,به طوری که‌پر 
طبق یات صر یح قر آن. احسان به والد ین تنها به پدر و مادر مسلمان اختصاص ندارد. بلکه هر انسانی وظیفه دارد به پدر 
و مادر خود هر چند کافر باشند و یاظلمی کرده‌اند. احسان و نیکی کند و آنان را گرامی دارد. از طرف دیگر خداوند به 
چنین افرادی که حقوق والد ین خود را گر امی می‌شمارند. وعده‌های پاداش فراوانی داده است که در این مقال مختصر 


به برخی از آنان اشاره می‌شود: 
صفات شیعیان 
9 شیعیان ما شناخته نمی شوند» مگر با تواضع و احسان 
به والدین. در حدیث دیگری از امام صادق (ع) نقل 
و روز خود راجگونه می گذرانی ؟ 

ان مر د پاسخ داد: در خدمت پدر و مادرم هستم 
وزحماتی را که برایم در کود کی متحمل شدهاند 
به خداس و گندا که توقطره‌ای از محبتهای آنان را 
هنگامی که تورادرشکم داشت.همچون جان خود 
ازتوباسدار می کرد کامل دی وپس او 
نتیجه این نیکی را در همین دنیا خواهی دید. 

خداپرستی و احسان 

خداوند در قر آن کریم می‌فر ماید: وپرورد گار تو 
فر مان داده است که جز او رانیر ستید و به يدر و مادر 
احسان کنید. یکی از نکات قابل توجه در آیه فوق 
رمان داو دة همه انس ان‌ها بت که درانی | ره 


پس از توصیه به همه بند گان بر ای توجه به اين امر. 
بلافاصله مومنان رابه احسان پدر و مادر سفارش 
کرده‌است. همچنین در آیه دوم از سوره اسراء 
خداوند می‌فر ماید: "و پرورد گارت فر مان داده است 
که جز او رانیررستید و به پدر و مادر خود نیکی کنید 
وهر گاه یکی یا هر دوی آنها به سن پیری رسیدند به 
آنهااف هم نگویید و آنهارااز خود مرانید وبااحترام با 
آنان سخن بگویید و بالهای تواضع و فروتنی و رحمت 


توجه به تولید 


E CEE ET 

اا > الا ا کشاورزان به 
صورت گر وهی خدمت ایشان رسیدند واز شرایط بد کشاورزی به آن 
حضرت گله کردند. یکی از آنها جلو آمد و گفت: با در آمد کم کشاورزی: 
خود و خانواده‌ام در سختی به سر می‌بریم.در این کار خیری بر ایم نیست 
یایب کر کرو رری ار ی کاس را 
برافروخته شد و فر مود: چگونه با وجود در اختیار داشتن زمین کشاورزی و 


۰ 


مه 
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و بالوالدین احسانا 


رادر برابر آنها فرود آورید و بگویید. پرورد گارااهمان 
گونه که آنان در کود کی به من ترخم کردند انرا 
مورد لطف و رحمت خود قرار ده. امام صادق (ع) در 
تفسیر این آیه می فر ماید:ا گر چیزی در بی‌احترامی 
به پدر و مادر کمتر از اف گفتن وجود داشت هر آینه 
خدا تالا ان ی ی درک که کر 
عقوق و قطع رابطه است ویکی از عقوق آن است که 
انسان به پدر و مادرش نگاه تند کند. 

پس بايد توجه کرد که خداوند با توجه به همه این 
اوصاف اجازه کوچکترین توهین وبی احترآمی رانسبت 
به آنان روانمی‌دارد همانطور که امام صادق(ع) در 
مورد بر خورد با والدین می‌فر ماید: به پدر ومادرت 
جزبانظر رحمت ومحبت نگاه‌مکن وصدایت رااز 
صدای آنان بلندتر نکن و دستت رابالای دست آنها 
نبر و در راه رفتن از آنان جلوتر مرو." 

دعای امام سجاد (ع) 

امام سجاد(ع) در ضمن دعای زیبایی برای 
والدین خود و صحیفه سجادیه بعد از آنکه بر پیامبر 
واهل بیت (ع) 
مراچن ان ‌قرار ده‌تااز پدرومادرم راضی باشم وبا 
آنان خوشر فتاری کنم. همچون خوشر فتاری مادری 
مهربان و اطاعت و خوشر فتاری با آنان رادر نظر من از 


درود می‌فر ستد می‌فر ماید: خداوندا! 
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پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


و 


احکام مضاربه 


۱-مبلغی پول از بانک به عنوان مضار به دریافت 
شده‌است.آیاجایز است از مال مضار به بر ای خر ید 
خانه استفاده شود؟ 

سرمایه مضاربه, امانتی است از طرف مالک آن 
دردست عامل ا تصرفی در آن کند. 
مگربرای تجارت با آن به همان صورتی که توافق 
کر ده‌اند. 

۲-کسی که سرمایه‌ای رااز بانک بر ای تجارت 
گرفته به این شرط که بانک در سود بااو شر یک باشد. 
اگر این فرد در کار خود زیان کند. + آیا بانک هم با او در 
خسارت شریک است؟ 

خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد 
می‌شود واز محل سود جبران می گردد. ولی اشکالی 
ندارد که شر ط کنند که عامل, ضامن تمام یا قسمتی 
ار 


خواب برای فر د بی خواب و از نوشیدن آب برای فرد 
تشنه گواراتر گردان تا آرزوی آنان رابر آرزوی خود 
ی وی ی 
دارم و توفیقم ده در حق آ نان سار دعا 
ن پس از حیات 
درروایتی از امام‌باقر(ع) آمده‌است: همانابنده‌ای 
که در زمان حیات والدین نیکو کار است. اما آنگاه که 
می‌میر ند نه قرض انان راادامی کند ونه برايشان 
استغفار می کند. در نتیجه خداوند او راعاق و رانده 
شده‌والدین قرار می‌دهد ونام آنهارادر زمره‌دوزخیان 
ثبت می کند. در طر فی دیگر فرزندی که در حیات پدر 
و مادر عاق والدین است. جون آنها مردند.دین آنان 
رااداو برایشان استغفار می کند در نتیجه خداوند نام 
او رادر ردیف نیکو کاران قر ار می‌ دهد و این می‌تواند 
نوید خوبی باشد برای کسانی که در زمان حیات پدر 
و مادر در حق آنها کوتاهی کر ده‌اند و حال می‌توانند با 
انجام دادن برخی از اعمال به نیابت از انها ان کوتاهی 
راجبران کنند. 


اریایراک یس تا اییرای برارسای کر 


کڪ « _ .»و 


می کر دند وهر گز محتاج به دیگران‌نبودند... پس از آن‌امیرالمومنین( 
دستور داد از سهم بیت المال انان را مورد حمایت قرار دهند. 

به گزیده‌مطالبی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که در سبک زند گی 
امیر المومنین(ع) توجه به تولید و کار و خدمت به محر ومان به عنوان یک 
اصل مهم مطرح بوده است. امید واریم همه ما بااسرمشق قرار دادن فرامین 
ان حضرت سعادت دنیوی و اخروی خود رارقم بزنیم. 
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© اما صادق(ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


کلیسه‌ها را[ننکستم ا 
درست تبجات کردم 


مخالفتها خیلی زیاد بود ولی دست آخر مجیور شدند با این ازدواج 


موافقت کنند. حتی دختر خاله ها و د خترد اب ی هايم مسخر هام می کر دند 
که می‌خواهم با پسری مثل عماد ازدواج کنم 


همه دنیا اگر می آمدند و می‌گفتند این پسر به 
درد من نمی‌خورد و نباید با او ازدواج کنم. ۰قبول 
نمی کر دم. جلوی همه ایستاده بودم و می‌گفتم الا 
و بلا می‌خواهم با عماد ازدواج کنم. پسری که از 
شهرستان آمده بود تهران که در کار گاه عمویم 
نجاری کند. بعد کم کم شد یکی از اعضای خانواده 
واز ان فراتر یک دل نه صد دل عاشقش شدم. 
انقدرها هم با چشم بسته و کور دلبسته نشده بودم. 
او رابا پسرهای فامیل مقایسه می کردم و می‌دیدم 
یک سر و گردن از همه آنها باعرضه‌تر. با سوادتر و 


در پیچ و خم دادگاه 


راشب ٤‏ ختاری 


ا 


مادرسعىمىكردتامىتواندەراسەعقدوغر و ۳۳9۳۰ .می‌گفت 
شما همدیکر را به اندازه کافی نمی‌شناسید ولی برای من همین کافی بود که 
حس می کردم دلم می خ و آهدیک عمر با شیو ازندگی کنم 


وقتی‌بااو آشناش دم فکر کردم این همان زنی 
است که می‌تواند شریک زند گی‌ام باشد وبهترین 
مادر دنیا خواهد شد. 

آنق در هیجان زده‌بودم که به مادرم گفتم نیمه 
گمشدهام راپیدا کردم. | شنایی‌مان ساده‌بود. برای 
عقد یک قرار داد به شر کتی رفتم که شیوا | نجا کار 
می کرد.به عنوان کارشناس حقوقی شر کت باید 
قرارداد را تایی د می کرد. از دقت نظر و نظمی که 
داشت لذت می‌بردم. در محل کارش همه با احترام 
بااو برخورد می کر دند و من حس می کردم وقتی او را 
می‌بینم واقعاً قلبم تندتر می‌زند. 

۶س الم بود وهنوز ازدواج نکرده‌بودم وفکر 
می کردم‌اگر این خبر رابه مادرم بدهم خیلی 


ن 


با معرفت تر است. 

بیشتر بچه‌های فامیل دختر بودند اما همان دو 
سه پسر هم آنقدر لوس و بی‌عرضه بودند که واقعاً 
قابلیتهای عماد به چشمم می | مد. نه ادعایی داشت 
ونه از کار فراری بود. نجاری‌اش خیلی خوب بود. 
به قول خودش از بچگی تابستانها در کار گاههای 
نجاری کار کرده بود و عاشق کار با چوب بود. در 
دوران خدمت سربازی هم در کار گاههای پاد گانش 
کار کرده بود و بعد از خدمت سر بازی به توصیه 
یکی از بستگانشان که از دوستان قدیمی عمویم 


خوشحال می‌شود. ولی او زن دنیا دیده‌ای بود. سی 
سال با بچه‌های دبیرستانی سرو کله زده‌بود. با 
خونسردی از من خواست بگذارم مدتی بگذرد بعد 
به خواستگاری شیوابر ویم. باورم نمی‌شد مادرم این 
رامی گوید.انتظار داشتم همان موقع شال و کلاه 
کند وزودت راز من راه‌بیفتد به طرف خانه انها 
ولی بر خلاف تصورم مادر می خواست خونسرد تر 
ومنطقی‌تر برخورد کنیم.می گفت تازمانی که من 
اینقد ر هیجان زده‌هستم نمی توانم درست تصمیم 
بگی رم وباید اجازه‌بدهم زمان کار خودش رابکند و 
فرصت بدهم احساس‌های هیجانی کنار بر ود و منطق 
جایگزین آن شود. 

حرفهای مادر برایم غیر قابل در ک بود ومن در 


بود آمد تهران تا کار گاه عموی مرا بچر خاند. عمو 
پسر نداشت و دنبال کسی می گشت که دم دستش 
باشد و کارهای کار گاه راانجام بدهد ولی در همان 
ماههای اول متوجه شد کار عماد حتی از خودش 
هم بهتر وبا دقت تر است وبا خیال راحت کار گاه 


راسیرد به او. 

SS GE 
بچه را آنقدر زیبا درست کرد که تعداد مشتریهای‎ 
عمو جند برابر شد. همه دلشان می‌خواست عماد‎ 
برایشان تخت و کمد درست کند. عمو مجبور شد‎ 


اوج عاشقی می‌خواستم ازدواج کنم. خودم پا پیش 
گذاشتم واز شیواخواستگاری کر دم.اوهم از من 


فرصتی خواست تابه پيشنهادم فکر کند.امامن اورا 
دراین تصمیم گیری تنها نگذاشتم. مر تب به دیدنش 
می‌رفتم و آورابه ر ستورانهای شیک شهر دعوت 
می کردم. هدیه‌های گر انقیمت برایش می خریدم و 
چشمهایم به دهانش بود تابله رابشنوم. شیواهم 
متوجه عشق سر کش و پر حرارت من شده بود و 
شایداوهم مغلوب همین احساسات شد که به یک 
ماه نکشیده جواب مثبت داد. 

ان یی MNS‏ 
مراسم عقد وعروسی راعقب بیاندازد. می گفت شما 
همدیگر رابه اندازه کافی نمی‌شناسید ولی برای من 


dê بر‎ 
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چند کار گر دیگر هم استخدام کند و حتی کار رادر 
فضای بزر گتری توسعه دهد. 

دراین سالها من و عماد به هم علاقه‌مند شدیم 
و وقتی از من خواستگاری کرد. مادرم اولین کسی 
نمی‌دهم. 

شاید حق داشت. دو داماد دیگرش تحصیلکرده 
بودند و شغلهای دهان پر کنی داشتند, ولی من عماد 
راز دل اور داضت ودل می خواست او وهر 
باشد. مردی که به عرضه و توانمندیهایش ایمان 
داشتم و مطمئن بودم در کنارش احساس آمنیت 
می کنم. 

مخالفتها خیلی زیاد بود ولی دست اخر مجبور 
شدند با این ازدواج موافقت کنند. حتی دختر خاله‌ها 
و دختر دایی‌هايم مسخره‌ام می کر دند که می‌خواهم 
یک کار گر ساده ازدواج می کنی در حالی که خودت 
کارمند بانک هستی و ممکن است جند سال دیگر 
رئیس بانک هم بشوی. تازه من لیسانس داشتم و 
عماد شبانه دیپلم گرفته بود! 

با همه این حرفها و معیارها من تصمیم خودم را 
گرفته بودم و بالاخره هم با عماد عروسی کردم. 

جشن ازدواج ماخیلی ساده بود. اپارتمان 
کوچکی اجاره و زندگیمان راشروع کردیم. عماد 
روز به روز کار گاه عمویم را توسعه می‌داد و قاعدتا 


همین کافی بود که حس می کردم دلم می‌خواهد یک 
عمر با شیوازند گی کنم. 

خلاصه مراسم عقد و عروسی هم سریع انجام 
شدومارفتیم سر خانه وزند گیمان.هر دوسخت 
کار می کر دیم و شغل‌هایمان راهم دوست داشتیم. 
من دلم می‌خواست هر چه زود تر بچه‌دار شویم و 
شیوامی‌خواست تا کارهایی رابه سرانجام رساد 
خودش را گر فتار بچه نکند. این شاید اولین باری 
بود که ما اختلاف نظر داشتیم. خیلی اصرار کردم 
تا بالاخره هشت ماه بعد از ازدواجمان باردار شد. 
بارداری سختی بود ولی او دست از کار کر دن برنمی 
داشت. خانه‌ای پیش خرید کرده‌بود و می‌ خواست 
باحقوق خودش قسطهای آن را بدهد. نمی‌خواست 
استقلال مالی‌اش رااز دست بدهد. این شاید همان 
مشخصه‌ای بود که من هميشه تحسینش می کردم 
ولی وقتی بچه به دنیا امد همین خصلت شیوا مشکل 
ساز شد. می گفتم من قسطهای خانه اش رامی دهم 
وروص ا یاد اة رە راب بر ابا 
قبول نمی کر د. همان شخصیت محکم و مستقل حالا 
شده بود همسر سر کش وسختگیری که حاضر نبود 
بامن کناربياید. گر فتاری‌هایمان کم کم بروز کرد. 
زند گی کنار زنی مثل شیوا داشت سخت می شد. مادر 
مدام‌یاد آوری‌می کرد که‌همین مشخصه‌هایی که 
الان برای من و شیوا مشکل درست کرده جیزهابی 
بود که ماراعاشق هم کر ده‌بود. شیوا از حمایت‌ها و 
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در آمد عماد هم بیشتر می‌شد. تنها کسی که به غير 
از من به عماد ایمان داشت عمویم بود که می‌دید 
این پسر چقدر سختکوش است. 

شبها به کمک من به سایتهای مختلف طراحی 
چوب می‌رفت و طرحهای جدید رامی‌دید و 
ایده‌های تازه می گرفت. 

خلاصه اینکه رونق اقتصادی زند گی ماجشمگیر 
بود و به تبع آن در آمد عمویم هم بیشتر شد و نوع 
زند گی او هم تغییر کرد. 

ده سال گذشت.من باوامی که گرفته بودم و 
درامدی که از کار در بانک داشتم صاحب یک 
پارتمان شدم. عماد هم یک |پارتمان خرید. حالا 
یک دختر داشتیم که در بهترین مدرسه شهر درس 
می خواند. حداقل بیست کار گر زیر دست عماد کار 
می کر دند و سفارشها انقدر زیاد بود که همیشه 
وقت کم داشت. 

هر سال به یک سفر خوب می‌رفتیم و از 
زند گیم ان خیلی راضی بودیم. هیچ کس در فامیل 
زند گی‌اش مثل من نبود. همانهایی که زمانی مرا 
مسخره می کر دند که بایک شاگرد نجار ازدواج 
کردم. حالا به زند گی‌ام حسادت می کردند. 

کم کم من هم در کارم پیشرفت کردم. حالا من 
معاون رئیس بانک هستم. کتار شسوهرم با افتخار 
زند گی می کنم و چقدر خوشحالم که کلیشه‌ها را 
پس زدم و درست انتخاب کردم. 


مر بای هاش من لا ت نی بر دون حال که دو سال از 
ازدواجمان می گذشت. همین رفتار من داد شیوارادر 
آورده بود. نمی خواست یک مادر خانه‌نشین باشد. 
برای بچه پرستار گرفت و به کارش ادامه داد. بگو 
مگوهایمان کم نبود. شیوامدام می‌خواست به من 
ناببت کند که زنی قوی است و زیر بار زور نمی رود. 
مادرم تادرددل‌های مر آمی‌شنید آهی می کشید و 
می گفت که هر گز نباید در اوج عاشقی | دم ازدواج 
کند. همه این مشکلات از آن جایی شروع شده که 
من در داغی عشق و کوری آن دوره تصمیم به ازدواج 
گرفتم.حق بامادرم بود چون نه من ونه شیواهیچ کد ام 
عوض نشده بودیم ولی چشم هایمان حالا بهتر می دید 
ومتوجه شده‌بودیم که خیلی باهم فرق‌داریم. شیوا 
شغلش برایش خیلی مهم بود و من حالا می‌خواستم او 
مادر و همسر باشد. شیواهم یک زمانی حمایت‌های 
مراتحسین می کرد ولی حالامی گفت تو پایت را 
گذاشتی روی گلوی من. 

حالا دختر مان سه ساله است. به برستارش 
می گوید مامان. شیوابیشتر اوقات بیر ون از خانه 
است. رایطه ما آنقدر سرد وبی‌روح شده که جز بحث 
و دعوا کاری از دستمان بر نمی آید. شیوا تقاضای 
طلاق کرد ومن بی‌چون و چراقبول کردم.مادرم باز 
دارد تلاش می کند که جلوی این تصمیم ما را بگیرد. 
می گوید باید چند سالی صبوری کنیم ولی من و شیوا 
ول چا مال یر ردنر ر 
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دردسردرجاده‌های‌غریب گز 


پودل وپیترز برای گشت و گذار در رود خانه گامبیاقایقی کرایه کرد ند وضمن گشتن د ر رود خانه, به منطقه‌ای 
رسیدند که روز گاری برج وقلعه‌ای در آن ساخته بود ند تابرده‌هارادر آن‌نگه دارند. آنبادر ادامه به چند روستا 
رسید ند که تاحد ودی آثاری از زند گی د ر آن دیده می شد. د راین روستاها چر خی زد ند واز مردم عکس یاد گاری 
گرفتند. مسیر بعد ی سفر آ نبا بیسائوبود.دراین شبر سوار ون تا کسی شد ند تابه گرد ش بروند اماهرچه منتظر 
ماندند. راننده حر کت نکر د. هر چه پودل پافشاری کرد که کرایه صندلی‌های خالی رامی‌پر داز د.به گوش راننده 
نرفت. آب رود خانه‌هاطغیان کرده بود وباید باقایق یا کشتی این طرف و آن طرف می‌رفتند. گوشه‌ای‌منتظر 
بودند تا کشتی از راه برسد.پودل مثل همیشه سر گرم عکس گرفتن شد اما کاپتان عصبانی به شدت بااوبر خورد 
کرد وپودل ناچار شد برای اینکه گیر پلیس نیفتد و درد سر تازه‌ای د رست نشود. به او باج بد هد. 


پول نداری لباست رابده 


اسم گینه راباخود ید ک می کشند. من سالها قبل به 
جمهوری آفریقای مر کزی سفر کرده‌بودم وحالابا 
دیدن این صحنه‌ها چندان هم متعجب نبودم ولی به 
سرزمین بیگانه نبسود. خیلی بیشتر از من عجیب و 
غریب بود.من کم کم داشتم باقوانین دست وپاگیر 
وتاحدودی مسخره‌این سرزمین خو می گر فتم ولی 
گویی پیتر ز نمی توانست بر خی مسائل قانونی راهضم 
کند. در جمهوری آفریقای مر کزی,مینی‌بوس ما 
رادر ٩‏ ۲ نقطه مختلف نگه داشتند تاهمه جیز را 
ار > الا کان اد 
ایست بازرسی‌های زیاد و غیر معقول 
پایتخت جمهوری آفریقای مر کزی تا 
مرز کامرون اتفاق افتاد. روال کار هم 
به‌این شکل بود که یک پلیس یا مامور 
ار تشی جایی کنار جاده, زیر سربناهی که 
باکاه‌وب رگ ساخته بودند ویک میز و 
چند صندلی هم زیرش گذاشته بودند. 
ودردسری رد می‌شدند واجازهعبور 
داشتند آماخدانکند جشمشان به یک 
سفید پوست می‌افتاد! روز گارش راسیاه 
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پوست آن مینی‌بوس بودم. و فور | به چشم آمدم. 
برأی‌خودم که خیلی جالب و عجیب بود شاید 
آنقدرآنجابمان و تفتیش شوتا خسته شوی! من هم 
که همیشه سرم برای در دسر دردمی کر د.دراولین 
ایستگاه ایست بازرسی. توصیه مامور را نادیده گر فتم 
شد که مرا پیاده کر دند و چند بار تمام لباسم را گشتند. 
چیزی پیدانکر دند که جرم به حساب بیاید ولی چون 
باج نداده‌بودم. خطا کار بودم و قرار نبود به این زودی‌ها 


ماموران ارتشی که به محض دیدن یک سفیدیوست روز گارش را سیاه می کردند 
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قبل از سفر به جمهوری آفر یقای مر کزی به من 
هشدار داده‌بودند که در این منطقه باجگیر ی رواج 
زیادی دارد مخصوصا بین مقامات رسمی و ماموران 
ارتشی بسیار بای وو لو زاین لاباوژان 
بش از شش ماه کی کی العف 9۶ ددر 
نتیجه مجبور بودند برای گذران زند گی از مردم 
بیچاره بخصوص خارجی‌ها باج بگیر ند و زند گیشان را 
بگذرانند. اوضاع برای توریست‌های در مانده‌از بقیه 
سخت تر و پیچیده‌تر بود. هیچ عذر و بهانه‌ای هم از 
طرف آنهاپذ یر فته نبود. آ نها به هیچ وجه نمی توانستند 
بپذیرن د وباور کنند که یک خارجی‌ هم ممکن است 
پولی‌باخود نداشته باش د بنابراین ف ور بالبخند و 
فروتنی آوراتهدید می کر دند که دستگیرش می کنند و 
وقتی به عنوان یک ولگر د یا اوباش معرفی شود. کارش 
دشوار تر هم خواهد شد.ا گر می گفتی ولی آخه....حرفت 
راقطع می کر دند و بااحترام می گفتند: ما شمارا آزاد 
می‌گذاریم تاانتخاب کنید:زندان با آزادی! واگر باز 
می گفتم ولی آخه... در چند ثانیه مرااز مینی بوس 
پیاده‌می کردند و آنقدر زیر آفتاب گرم وسوزان نگه 
می‌داشتند که مبلغ درخواستی‌شان رابا کمال میل و با 
رضایت کامل بپردازم.اوضاع من هم به‌همین‌بدی 
بود. تازه | نقد ر بدش انس بودم که تی شرت و کفشم 
راهم از تنم در آوردند وبه جای باج گرفتند. با تمام 
دشواری‌ها, از ۲۷ ایست بازرسی با موفقیت گذشتم 
اماقرار نبود همه چیز به همین راحتی ختم به خیر شود. 
هنوز دو ایستگاه دیگر مانده بود! 
درایستگاه‌بیست وهشتم.یک سروان‌لاغر 
مردنی که متأسفانه مجبورم به‌اولقب پست فطرت 
بدهم. لباس اتو کشیده و پوتین‌های واکس زده و براقی 
تک تون صد دات م سناکس نم 
سفر به کامم تلخ شود. نمی‌دانم چرا بدقلقلی می کرد و 
هر پیشنهادی می‌دادم. با پاسخ منفی او روبر و می‌شدم. 
جوابش,یک کلام نه بود وبس!هر چه در بساطم داشتم 
رو کردم امابه هیچ کدام از آنهارضایت نمی‌داد. 
مسافران دیگر در حال خوردن ناهار بودند و سرشان 
به کار خودشان گرم بود ولی این سروان عنق» مرا 
در آن آفتاب داغ سر پانگه داشته بود و با من چانه 
می‌زد. پیترز اشاره‌ای به من کرد. به او نزدیک شدم. 
پیشنهادش این بود که حق انتخاب را 
| به خود جناب سروان بدهم و خودم را 
خلاص کنم. پیشنهاد منصفانه‌ای بود و با 
E‏ بذل و بخشش دو شیشه عطر گرانقیمت و 
چند دلار ناقابل, قضیه ختم به خیر شد. 
3 ظالمانه‌ترین و عصبانی کننده‌ترین 
| توهین زمانی اتفاق افتاد که‌می‌خواستم 
جمهوری آفریقای مر کزی را ترک کنم. 
در آخرین‌ایستگاه‌سر گر دنه گیری.مامور 
پست مرزی پاسپورتم را گرو گرفت و 
گفت تنهابه شسرطی اجازه خر وج می دهد 
کهده‌دلار ناقابل‌خرج کنماهمکارش 
که مسئول ایستگاه سلامت بود. استخدام 
شد‌بود تا کارت تب زرد کسانی را که 
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وارد جمهوری افریقای مر کزی می‌شوند. کنترل کند 
تامطمئن شود علیه بیماری وا کسینه شده‌اند و وقتی از 
کشورهای مبتلا به این ویروس وارد افریقای مر کزی 
کی ونت را خود سو غات تاور ند وهاي | ها 
را آلوده نکنند! 


۳ 
نمی‌دانم چراهنگام ورودم به این کشور کارت 
زرد مرا کنترل نکر دند. و حالا که می‌خواستم از انجا 
بروم. اصرار داشتند که یا کارت زردم رانشان می‌دهم 
یا عواقب عدم‌ارائه ان باخودم است. خداراشکر که 
من به این کشور سفر کردم چون گویی غیر از من و گیر 
دادن‌های مداوم وبی‌دلیل به من کار دیگری نداشتند. 
کارت زردم رارو کردم و به مأمور دادم. ده دقیقه ان 
رازیر ورو کرد. نمی‌دانم دقیقاً دنبال چه بود. هر چه 
که‌بود. کارت راسمتم گرفت و تا آمدم آن رابگیرم. 
دستش رایس کشید و کارت رادر جیب پیر آهنش 
پنهان کرد.با تعجب دلیل کارش راپر سیدم.لبخند 
گشادی زد و شانه‌ای بالا انداخت و راهش را گرفت و 
رفت. من هم دنبال آوراه‌افتادم. چند بار صدایش کردم 
تاایستاد و بار دیگر کارت رااز جیبش بیرون آورد و 
جند دقیقه نگاهش کرد بعد گفت: "برای خدماتی که 
از طرف من ارائه شده باید پنج دلار بدهی مگر اینکه 
دوست داشته باشی بدون‌اين کارت زرد به سفرت 
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مردمی که به جاده می‌زدند تا بتوانند زند گی را تجربه کنند و در مسیر با رنج‌های بسیاری روبرو بودند 


واکنش عجیبی که یک آفتاب پرست به دوربین نشان داد تا خودش را بز ر گتر جلوه دهد و از خود محافظت کند 


و 


ادامه بدهی و دلت بخواهد دردسرهای بعدی رابه 
جان بخری." 

ازاین سیستم هیچ خوشم نمی آمد.از طرفی 
نمی‌توانستم کاری کنم. سفر به نقاط مختلف دنیا و 
اشنایی با راه و روش و قوانین انها به من یاد داده بود. 
نمی‌توانم به کسی بگویم برو به جهنم وقتی این قدرت 
وای را ندارم که او رابه جهنم بفرستم. 

نتیجه اخلاقی سفر من به جمه وری آفریقای 
مر کزی ودیگر کشسورهای معیوب و رشوه‌خوار این 
بود که بااین جریان عادی و دائمی کنار بيايم تاخودم 
کمتر اذیت شوم. آما پیترز مثل من نبود و نمی‌توانست 
کنار بیاید چون این سیستم در کشورها وایالت‌های 
توریست خیز چندان رایج نبود و جایی که او بساط 
تجارت و کسب و کار خود را گسترانده‌بود. جنین 
قوانینی نداشت. 

من فهمیدم که پیترز نمی تواند بااین سیستم فاسد 


آنها بازوی مرابا احترام گرفتند و از 
ماشین پداده کر دند سپس خیلی مو‌دیانه 
مرابه آفتاب سوزان دعوت کردند و 
فروتنانه گفتند شما آزادی که زیر آفتاب 
بمانی یا زندان را انتخاب کنی و یا خیلی 
محترمانه به سفرت ادامه بدهی 


نمونه‌ای از بازارهای محلی که حال و هوای سفر را عوض می کرد 


کنار بیاید و مثل من بگوید به هر حال حالا که این جور 
است. فقط باید به فکر راهافتادن کارم باشم و بس. 
ما رز یور تا زآداشت هل گنه عت 
۵5 آبود.یعنی جزو ۱۵ کشورا کوواس(جامعه 
اقتصادی رهاق رت ان ها ردو ا اا 
بای داز ر شوه خواری‌ از خارجی‌ ها انعام دادن و حق 
دلالی و اجرت معاف می‌بود اما معافش نکر دند ومن 
برای او هم رشوه‌دادم. شاید دلیلش این بود که فهمیده 
بودند با یک خارجی دارد سفر می کند و احتمالا در امد 
خویی ذاردیس خر اتقداری از آن زا نام ده 

کاش زندانی می‌شد 

یکی دیگر از تجربه‌های جالب سفرم به جمهوری 
آفریق ای مر کزی این بود که هر گز نفهمیدم چراهیچ 
کدام از پلیس‌های فاسد و رشوه خواری که در هشت 
نقطه بازرسی بین مرز گینه و مر کز کونا کری بودند. 
حتی یک سکه هم از من باج نگر فتند ولی بقیه مسافران 
را کهآ فرشا یودد ا ددر ازارو ا تھے کرد که 
هر چه ته جیبشان است. بدهند. آن مسافران معمولاً 
دستشان به دهانشان نمیرسید و بسیار خسته و درب 
وداغان بودند. امااین در مورد پیتر ز صدق نمی کر د. 
خوب است که کمی از کارهای پیترز رابرای شما 
تعریف کنم که در ایستگاههای بازرسی مسیرمان 
انجام داد 


ادامه دارد 


مسافران در حال خوردن ناهار در کنار ایستگاه بازرسی 


مطالعه ر وی لوډ 


های خو 


< 


خته ذشان داد و حه 


همه آنا 


۵ ددن 


خویی های 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ایستاده بودم کنار پدرم" نوشته "عباس باباعلی" نویسنده خلاق و نام آشنا 
و نوگراء داستانی است با مضمون و موضوعی بکر و قوی که ویژگی بارز 
آن تاویل پذیر بودن است. "عباس باباعلی" با پشتوانه تجربه‌هایی غنی در 


کار و زند گی و نوشتن, با دید گاهی متکی بر توانمندی در عرصه اکتشاق! ا 
می‌رود تا صاحب هستی شناسی و جپان داستانی خاص خود شود. ۱ 


عباس باباعلی 

نه نفرند واونفر سوم است.به عکسش که‌نگاه 
می کنم. به کادر قرمزی که دور اسمش کشیده و 
چسباندمش توی آلبوم خانوادگی, دوباره تصویرش 
جان می گیر د جلو چشمهام. 

هر کسی آلبوم راورق می‌زند, به این صفحه که 
می‌رسد. نگاهم می کند. انگار که بخواهد بیر سد: 

اند ایو رون نتاس زاس هی 
توی آلبوم؟... جرانه تیتر دارد و نه توضیحات؟" 

یا دیگری می‌پر سد: "این ثه نفر جه کاره‌اند؟ جرا 
فقط دور اسم یکی از آنه؛ خط قرمز کشیده‌ای؟" 

حق دار ند که بپر سند ولی من از تمام سرنوشت و 
زندگی او "فقط همین یک تکه روزنامه راپیدا کر ده‌ام. 
اما از همان تکه روزنامه هم تیتر و توضیحاتش را - که 
ناراحتم می کر د-همان روز اول جدا کر دم وانداختمش 
دور.بعدهاهم‌هر چه گشتم.عکس یا خباربیشتری 
اا مر هن رن فوا یراس ۱ 
است. که هر بار چشمم می‌افتد به عکسش:توی آلبوم. 
یاوقتی نگاه‌می کنم به نقش روی د ستم» یادش می‌افتم. 
بخصوص این روزها که گمان می کنم سالگردش باشد. 
همهاش چهره‌اش می آید جلوی چشمم. طوری که 
امروز صبح., تا چشم باز کر دم.بی آن که منتظر بیدار 
شدن زنم آذر بمانم. منتظر نشستن روبروی هم پشت 
میز برای صبحانه. کتم راپوشیدم و زدم بیرون؛ توی 
کوچه و خیابان.... 

اخلاقآذر رامی‌دانم.وقتی‌بیدار شود ومن را 
نبیند. اول می‌رود سراغ کم د لباس‌هام. و تانگاهش 
به‌جای خالی کت راهراهم بیفتد.بی آن که بداند چرا 
می‌فهمد زده‌ام بیرون و باید امروز صبحانه را تنهایی 
بخورد. بدون من. که نیم ساعتی است ایستاده‌ام 
اینجا و دارم از توی قاب پنجره‌ماشین,نگاه‌ می کنم به 
ژنده‌پوش ژولیده‌ای, که خوابیدهروی نیمکت سنگی 
کنار پیاده رو و هر بار که جابه‌جاء یا پهلو به پهلو می شود 
از سرماء مرایر تاب می کند به گذ شته‌ها. و گاه که 
تکان می‌خورد از کابوسی که شاید می‌بیند. می‌بردم 
به هفت سالگیام.... 
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دوره‌یازدهم 


نمی‌رسید. و وقتی از آن پایین نگاهش می کردم از 
تمام سر و صورتش. فقط ته ریش سیاه زیر چانه‌اش 
رامی‌دیدم ودوسوراخ بینی‌اش را.از آن بچه‌های 
لاغربودم که وقتی می‌دیدنم.به شوخی از پدرم 
می‌پر سیدند: "از کدوم قصابی براش گوشت می گیری 
که این قدر جاقه؟!" 

از صبح پابه پاش دویده بودم. تند می‌رفت و گاه‌با 
خودش حرف می زد. انگار از جیزی یا کسی عصبانی 
بود و طلبکار. تنه می‌زد به آدمها وراهش راباز می کرد 
بین آنها. تند می‌رفت وهم ان حرف‌هایی رازیر لب 
تکرار می کرد که صبح به مادرم گفته بود: 

"غلط کردن!... مگه دست خودشونه؟... 
مریضخونه رورو سرشون خراب می کنم... من که 
دوتادست دارم تودر آوردن نون بخور نمیر زند گیم 
موندم. اون موقع این بچه. با یه دست فر داء می خواد تو 
این مملکت چه غلطی بکنه؟!" 

خیلی وقت بوداز خانه زده‌بودیم بير ون.یکی دو 
خیاب ان وچند کوچه وپس کوچه رارد کر ده‌بودیم تا 
رسیده‌بودیم سر پل راه آهن.بی توجه به رهگذرهایی 
که ایستاده بو دند به تماشای رفت و امد قطار هاء تند 
می‌رفت و من نفس نفس زنان دنبالش می‌دویدم. 

کات ای اش وس وهی را 
راه‌های سرمه‌ای. تنهالباسی از او که بوی توتون و 
کارخان ه رانمی‌داد و من هم پیراهنی را که غریبه‌ها 
نمی‌دانستند از برادر بزر گترم به من رسیده پوشیده 
بودم.مادرم وقتی داشت أن راتنم می کرد.اشک 
می‌ریخت و پنهانی. دور از چشم پدرم. دانه‌های اشک 
ET‏ ار کر 
در شنیده بودم د کتر درمانگاه به او گفته بود: 

"دستش سیاه‌شده.. بايد هر چه زود تر قطع شه 
وگرنه...." گریه‌هاش قطع نشده بود. دست دست 
می کر د. دلش رانداشت د کمه‌های پیر آهن راروی 
دست شکسته‌ام که از آستین رد نکر ده‌بود و مانده بود 
زیر پیراهن. ببندد. روی پل, دنبال پدرم که می‌دویدم. 
آستین بی‌دست پیراهن برادر بزر گترم توی هوا تکان 
مر 

آن‌ورپل.میدان کوچک چمن کاری شدهو 
آب‌نماوفواره کوتاه آن را که رد کردیم.بیمارستان 


روبرویمان بود؛ دوطبقه» با نمای سنگ سفید و ساعتی 
بالای سردرش که نمی‌دانستم چند را نشان می‌دهد. 

چند هفته قبلش بود که دستم شکسته يامو 
برداشته بود. از مدرسه بر گشته بودم خانه, که مادرم 
بااچشم‌هایش آشاره کر ده بود به دست چپم که کمی 
اویزان بود و پرسیده بود: 

- جرادستت رواین جوری گرفتی ؟ 

۳ رنگت پربده؟ 

و سر شام پرسیده بود: 

- چراانگشتات ورم کرده؟ 

واين قدر گفته بود و گفته بود تاهمان شب. خنکی 
مخلوط زرده تخم مرغ ونمک و خرمایی را که یکی 
از زن‌های همسایه توصیه کر ده‌بودبرای شکستگی 
خوب است. روی دستم حس کردم. 

نمی‌دانم چه شده بود. شاأید توی مدرسه. موقع 
زنگ تفریح خورده بودم زمین یا کسی. جایی از پشت 
سر هلم داده بود روی زمین. هر چه بود. تر کیبی از درد 
وخارش وسوزش از فرداش آمده بود سراغم و مجبور 
شده بودند جند روز بعدش,دستی را که می گفتند: مو 
برداشته گچ بگیرند. 

هفتهاول می گفتند: تکونش نده‌ادردش خوب 
می‌شه. .هفته دوم می‌گفتند: استخوون داره جوش 
می‌خوره... خارش علامت خوبیه. دردش طبیعیه. 
بدون درد که نمی شه. ناخن که نشکسته. استخوون مو 
برداشته! ... هفته سوم گچ را که باز کر دند ورمش را 
که‌دیدند. گفتند: وزمش کم کم می‌خوابه... و هفته 
چهارم بود که د کتر درمانگاه گفته بود: کاری از دست 
من‌ساخته نیست! وحالا هفته پنجم بود که ایستاده 
بودیم جلوی میز د کتر. 

انگشت اشاره‌پدرم راگرفته بودم توی‌مشت 
راستم و تقریبا از آن آویزان بودم.بیرون از اتاق.دست 
چپم رایکی از پرستارها آورده بود بیرون و با پارچه 
سفیدی آویزان کرده بود به گردنم. 

از نبض تند رگ‌های توی‌انگشت اشاره‌دست بابام 
که توی دستم بود. ترس می‌ریخت توی جانم. د کتر 
عکس رادیولوژی رابالا و یایین می کرد. انگار داشت 
حرفی را که زده بود مزمزه می کر د. گفته بود: 

خیلی دیر اومدید...جر ک تاتواستخون‌هاش نفوذ 


کرده... عکس رادیولوژی رارهانمی کرد: خیلی 
پیشرفت کرده...شاید مجبور شیم دستش رو..." 

وپدرم تکان نمی‌خورد.ایستاده‌بود ومن در 
کنارش ایستاده بودم و انگشت اشاره او توی مشتم 
بود. گفت: "من که دو تادست دارم چی کاره‌شدم 
که پسرم بخواد با یه دست بشه " 

د کتر همچنان عکس دستم راجلو صفحه نورانی که 
روی میزش بود. بالا و پایین می کر د. پدرم گفت: 

"شمافکر کنید بجه خودتونه... هر کاری از 
دست ‌تون بر میاد کوتاهی نکنین... نیگاه نکنید که ما 
از طبقه سه هستیم...هر چی خر جش باشه. می دم... 
شده,بیست و چهار ساعت عملگی کنم. خر جش رو 
می‌دم...." 

دکتر انگشتان بلند پر مویی داشت و حالا با جند تا 
از ان‌هاداشت جانه‌اش رامی‌مالید.عینکش راداده‌بود 
پایین روی بینی‌اش و از بالای آن به من نگاه می کر د: 

کار سختی یه... معلوم نیست جواب بده... ممکنه 
فایده‌ای نداشته باشه...." 

صدای مر تعش پدرم رآ می‌شنیدم: 

' اول خدا, دوم شما..." دکتر عکس رادیولوژی را 
سراند روی میز و گفت: فکر نمی کنم از عهده‌اش بر 
بیایید. دستمزد من به کنار؛ اصلا هیچی. چند ماه دوا 
درمون‌داره...اون هم تازه‌اگه... " ديدم پدرم یکباره 
کتش را در آورد و انداخت روی میز د کتر. شاید هم 
سراند. همان طور که د کتر عکس راسرانده‌بود سمت 
پدرم: تا آخرش‌هستم آقای د کتراحاضرم تموم 
لباس‌های تنم رو بفر وشم.... 

د کتر د کمه سفیدی راروی میزش فشار داد. خم 
شد و توی آن گفت: 

خانم منشی! بگید سه تا چای نارن" 
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بعد از دو هفته‌ای که توی بیمارستان بستری 
بودم.وقتی‌باند روی‌دستم راباز کر دند.روی‌ساعد 
دست چپم»نقشی ديدم مثل ساقه ناز ک گیاهی با 
بر گچه‌ه ای کوچک در دو طرفش, از نخ بخیه و جای 
بخیه‌های روی دستم. این نقش. از کمی بالای مچم 
شروع می‌شد وتانزدیکی آرنجم بالامی‌رفت.علت 
بزرگی‌اش راهم بعدها فهمیدم. انگار دستم را کاملا 
شکافته و استخوان‌های ساعد راخارج کرده‌و هر دو تا 
را تراشیده و دوباره گذاشته بودند توی دستم.این‌ها را 
بعدها از پدرم شنیدم. وقتی که از مهارت د کتر پیش 
این و آن حرف می‌زد. طوری از د کتر حرف می زد که 
انگار سالها با هم دوست بوده‌اند. 

اماآن‌روزنمی‌دانم وقتی‌پدرم کتش رادر آورد 
وروی می زد کت رانداخت. چه‌شد که د کتر بعد از 
سفارش چای, تکیه داد به صندلی‌اش. طوری که 
صندلی جير جیر صدا کرد. و بعد رو کردبه‌من که 
ایستاده بودم کنار پدرم. و پر سید: 

اسمت جیه؟ سعید. 

ی 

- اسم معلمتون چیه؟ "خانوم مروتی. 

د کتر خنده‌ای کرد که بعدها فهمیدم از جواب‌های 


اطلاعات سل پا رھ ۳/۸ 


من بوده؛ شاید از گفتن "کلاس اول الف . 

امامن دنبال انگشت اشاره‌پدرم توی‌هوامی گشتم. 
د کتر آرام و بالحنی گرم و محکم گفت: 

"خوب گوش کن آقا سعید. از امروز هرچی مامان 
وبابات می گن هر چی من می گم باید گوش کنی... هر 
قرصی که بهت می‌دم. باید بخوری... آمپول هم باید 
تک هر ریزو Sa‏ 
دستت پر از چر ک می‌شه... سياه می شه... اون موقع 
چاره‌ای ندارم جز این که 

وبعداره‌ای را کهانگار کناریازیر میزش بود 
ی 

"با همین ار دستت ستت رو از این جا قطع کنم.... 

وجایی‌بالای آرنج خودش رانشان داد توی 
دلم خالی شد. اره‌ای که نشانم داد. از این اره‌های 
آهنی باتیغه‌های‌بز رگ بود. ظاهر کثیفی داشت و 
روی دنده‌هاش خرده‌های سفید رنگ مثل تکه‌های 
گچ چسبیده‌بود. اماقرمزی خون رویش نبود. داشت 
گریه‌ام می‌گرفت. هنوز دنبال انگشت اشاره پدرم توی 
هوامی گشتم. که در باز شد ومردی باسینی چای و 
دستمالی شبیه لنگ که انداخته بود دور گردنش وارد 
شد.وقتی هم داشت استکان‌های چای رامی گذاشت 
روی‌میز. کمی‌مکث کرد.ا ن_گار دنبال نفر سوم 
می گشت که د کتر اشاره کر د یکی از جایی‌ها رابگذارد 
گوشه میز, برای من 

توی‌اتاق جز صندلی د کتر. فقط یک صندلی 
دیگر بود و من ایستاده‌بودم کنار پدرم. به اشاره پدرم 
نشستم روی همان تک صندلی» کنار میز د کتر. حالا 
پدرم ایستاده‌بود کنارم و داشت باد کتر قرارهای‌شان 
رامی گذاشت ومن گریه‌هام را باچای و دانه‌های سفید 
قند کم کم فر و می‌دادم. 

آن روز برای اولین بار بین حرف‌های پدرم. اسم 
د کتر را شنیدم: "دکتر بایرامی . 

د کتر موهای بلند سسیاهی داشست. که وقتی په 
گوش‌هایش نزدیک می‌شد. به سفیدی می‌زد. قد 
بلند بود و دست‌های بز ر گی داشت. در بیمارستان 
پیشاپیش دانش جوهاوانترن‌هاراه‌می‌افتاد توی 
بخش‌ها و یکی يکي به مریض‌هاش سر می‌زد. به من 
هم که می‌رسید.لپ‌هایا گوش‌هایم را | رام می کشید 
ومی‌پرسید: "آق سعید ما حالش چطوردج" 

و نگاهی می‌انداخت به دستم و بخیه‌های روش 
چن د جملهای بادانشجوها حرف می‌زد و چیزی 
می‌نوشت روی ورقه نقره‌ای بالاای تختم.یکی دوبار 
هم حال پدرم را پرسیده بود و یک بار هم گفته بود: 

" ناراحت نباشی‌هاء جای بخیه‌ها نمی‌مونه." 

که نماند. یاد گاری‌اش مانند نقش شاخه ظر یف 
کم برگی, ناز ک شد اما نرفت. ماند روی دستم. نقشی 
که مادرم هر وقت می‌دیدش, می گفت: 

جارس بدها دست بچهم رو تا ار 

ودیگر جز چند باری که همان اوایل رفتیم مطبش؛ 
د کتر راندیدم . خبری هم ازش نداشتم. »تاچندین سال 
بعد که شنیدم در جریان حمله افر اد ناشناس(اشرار) 
به بیمارستانی مرزی.د کتر 'بایرامی نامی کشته شده. 


خبر راوقتی شنیدم که چند سالی از ماچرا گذشته 
بود. حدوداً سی سالی داشتم. وقتی شنیدم انگار برق 
بگیردم. شو که شد م. باورم نمی شد. خدا خدامی کردم 
شایعه باشد. یا این بایرامی, د کتر بایرامی خودمان 
نباشد. اما بود. توی آرشیو قدیمی یکی از روزنامه‌های 
صبح آن موقع‌ها به اسم "مرد امروز اصل خبر را پیدا 
کردم؛ همین بریده روزنامه را 

در صفحه اول با خط درشت خبر را زده بودند و 
در گوشه‌ای از صفحات داخلی. عکس و تفصیلات خبر 
را رودا کر روصماوت کد کر 
هم بینشان بود: نفر سوم. عکس جوانی هایش راز ده 
بودند. هنوز هم باورش برایم سخت ‌است.همه‌اش 
چهره‌اش, در نظرم می آید ؛پشت میزش»موقعی که 
ایستاده‌بودم کنار پدرم واو انگشت اشاره‌اش را گر فته 
پود سمتم ر 

"ببین, آقا سعید, قول دادی‌ها. مرده و قولش." 

و پدرم که به جای من جواب می‌داد: 

"قول می‌ده. آقای دکتر. قول می‌ده.۲ 

خبررا که خوانده بودم حیران, دنبال کسی 
می گشتم تا سنگینی‌اش رابا او تقسیم کنم. شاید کسی 
مانند پدرم» که دیگر نبود. 

دلگیرودلخور توضیحاتی را که توی روز نامه 
نوشته بودند که چه طور کشته شده‌اند جدا کر دم. 
برایم فرقی نمی کرد. چه اشرار انهارا کشته باشند, چه 
حادثه. سیل, زلزله. یا هر چیز و کس دیگری. مهم این 
بود. نباید این اتفاق می‌افتاد. که افتاده بود. اما اسامی و 
عکسهارانگه داشتم. همینی است که گذاشته‌ام توی 
آلبوم خانواد گی‌مان. 

یک طرف صفحه. عکس تمام قد پدرم که ایستاده 
کنار سردر کار خانه دخانیات و دستش رابه کمر زده 
و طرف عکس دیگرش عکس آنها. درست مثل آن 
روز که یک طرف میز.د کتر بود و طرف دیگرش من و 
پدرم.ووقتی بعد از قرار ومدارهای عمل,از بیمارستان 
بیرون آمده بودیم, خم شده بود رو به من و گفته بود: 

o 

کاری که کمتر می کرد وتازه ان وقت بود که 
متوجه شدم. کت تنش نیست. آخرین بار کتش را 
روی میز د کتر دیده بودم. 

روی شانه‌هایش که نشسته بودم» دوباره بوی 
توتون و کارخانه رامی‌داد. بویی که مادرم عاشقش 
بود امامر دم رااز او دور می کرد. من که قلمدوش شده 
بودم از خوشی توی ابرها سیر می کردم و سالها مانده 
بود تابه روزهایی برسم که از خودم بپر سم: 

آن روز بین د کت ر وپدرم چه گذشت 
رفتن ماچه شد؟ سر کت پدرم چه آمد؟ دکتر آن را 
بر دا ۱ ۱ ار رن تا در 
آن رابرداشته, چه کارش کرده؟ به عنوان یاد گاری 
برداشته,یانیت کر ده به عنوان دستمزد حسابش 
ES‏ ار را ال ار 
راهافتاده توی کوچه و خیابان.. 

مار کی ی رد رل سا 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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شت؟ بعداز 


وما 
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داد ای است احت و 


هاده 


آراهش شماق ار دادیم 
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ترجمه:سیروس گنجوی 


خلاصه قسمت 


ااي ۱ 


رو و "سوزان که از دوستان قد یمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام 


"اورت".در یسک شب تاریک, تصمیم گر فتند از باران‌داز "همبر تون "-بدون‌اطلاع "تونی "مدیر بداخلاق آنجا 
_قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های جزیره پیترز قایقشان واژ گون‌شد ودر تاریکی‌شبباجنازه ۱۹ 
زن‌روبروشدند که همگی آسیایی بودند.این زنان.از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل ر سید ه 
به آب انداخته شده‌بودند. سوزان "و "زو ازپار ک خارج شدند.امااحساس عد م‌امنیت می کر دند وبه همه 


کس مشکوک بودند... 


من و "سوزان به هم نگريستیم. سوزان پرسید: 

-فکر می کنی خودشان باشند؟ همان پیرزن 
دروغین و کشیش قلابی؟ 

پاسخ دادم: مطمتئن نیستم. 

او نیز گفت: "آره. کاملاً فرق می کنند. وانگهی 
را ارت شود ان ایشا 
رسانده باشند؟ 

زوج عجیب نگاه سردی به ما انداختند و به داخل 
مغازه‌ای رفتند. 

از آن پس, پدر "ژوزف " و سونیا"رادر چهره هر 
زوجی که از کنارمان می گذشتند. می‌دیدیم. 


-من سری به دخترم می‌زنم» ك 
خونه. باز هم باید با خبرتگاران سر و کله بزنم. زوا 
توهم سرت توی لاک خودت باشه. مانمی تونيم 
سرنوشت اون زنان نگونبخت را که به وضع اسفناکی 
در گذشتند تغییر دهیم. اما کسی به ما کاری نداره. 

ار 
لعنتی چه کسانی بودند ؟ اهمیت نده. خودشان متوجه 
میشسن که ما از هیسچ چیز اطلاع تداریسم. بی‌طرف 
هستیم و آزارم ان به یک مورچه هم نمی‌رسه. 
خودشان دست از سر مابرمی‌دارند و زند گی» دوباره 
روال طبیعی خود رااز سر می گیرد...به خود گفتم 
CNS‏ ار 
گشت. دلیلی ندا شت که دیگر مثل مرغ سر کنده در 
ان بای در ار ی ی 

-من هم به خانه می‌روم و پیش از آنکه مولی از 
مدرسه بیاید سعی می کنم چرتی بزنم. 

_باشه, بعدا بهت زنگ می‌زنم. 

یکدیگر رادر آغوش گرفتیم واز هم جداشدیم. 
در تمام طول راه, هزاران فکر ناجور به کله‌ام هجوم 
آورده بود. عجب روز پرماجرایی بود: ٩‏ ۱ جنازه‌زن, 


۳ 


یک مافیای شیطان صفت برد گان جنسی. سونیا و 
یی ری لسن ا 
اما انچه بیش از همه مرا ازار می‌داد, ان بود که 
نمی‌دانستم این ماجراها را باید برای شوهر م Ee‏ 
تعریف کنم يا نه؟زیرا انها به ما هشدار داده بودند 
که در این باره باهیچ کس حتی نزدیکان خود حرفی 
نزنیم. 

پای پیاده به سوی خانه که فاصله زیادی با 


آنجا نداشت -به راه افتادم. همسایگان خود را که 


بیشترشان و خارجی بودند. نمی‌شناختم. تنها 
همسابه‌ای که بر بیشتر از بقیه می‌شناختم. شخصی بود 
به نام "ویکتور E E‏ 
اد گوشهگیر بود که هیچ وقت از خانه 
خارج نمی‌شد. ما هر از چند گاه برای هم ایمیل 
می‌فرستادیم و مولی ومن. گهگاه برایش شیرینی 
خانگی دم در خانه‌اش می‌بردیم. گاهی فقط وقتی 
سرش رااز پنجره بیرون می آورد. نصفه نیمه دیده 
بودمش. شاید سالی یکبار بیشتر جرات نمی کرد از 
خانه خارج شود. 

با عجله به داخل خانه رفتم. تصمیم داشتم به پیله 
تنهایی خود پناه ببرم و بقیه روز را استراحت کنم. 
همین که در رابستم. ناگهان ترس مر موزی سراسر 
وجودم رافرا گرفت. همان طور که دستم به در بود. 
لحظه‌ای درنگ کردم. ترسیدم بر گردم و پشت سرم 
رانگاه کنم» اما چاره‌ای نداشتم. 

بر گشتم و چند قدم برداشتم و وارد آشپزخانه 
شدم. اما بعد عینهو چوب خشک ایستادم و به انچه 
در اشیزخانه ديدم زل زدم! 

یک لیوان قهوه خوری دسته دار روی زمین افتاده 
وتکه تکه شده بود.از ترس لرزی دم. چگونه امکان 
داشت وقتی کسی درخانه نبوداین لیوان که تویش 
ار را 

تا کار ی بو تب هرا تا ان 


۳ے اتکی 


خورده و آن رااز روی پیشخوان به زمین انداخته بود. 
زان وزدم و تکه‌های بزرگ آن رااز زمین جمع کردم. 
بقیه قطعات را جارو زدم و به داخل ظرف زباله ریختم 
و به اتاق نشیمن رفتم. 

ظاهراً جیزی دست نخورده بود. صندلی‌ها 
افتاده و شکسته است...اما وقتی از پله‌ها بالا رفتم و به 
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اتاق دخترم مولی نزدیک شدم. بی‌اختیار ضر بان 
داخل اتاق قدم گذاشتم. ترس مثل سایه‌ای مرا دنبال 
هیچ چیز غیر طبیعی در آن اتاق دیده نمی‌شد. 

مثل هميشه ریخت و پاش بود. ر ختخواب آشفته 
و لباسهاو کتابها و مدادهای رنگی و عروسکهایش 
در هر طرف پراکنده بود. می‌بایستی به او گوشزد 

از انجابه اتتاق خواب رفتم. قبل از انکه در را 
بگشایم. لحظه‌ای ایستادم. قادر نبودم در را باز کنم 
ار اس رای کر رن 
شخصی داخل آن اناق است!اما به خود آمدم و از این 
فکر مسخره خنده‌ام گرفت. آن را به حساب ضعف 
بود. اهسته در راباز کردم.هیچ کس داخل اتاق 
نبود.اما هنوز نمی خواستم جانب احتیاط را از دست 
راباز کردم. همه چیز سر جایش بود و به هیچ چیز 
دست نخورده بود. داخل کشوها را وارسی کر دم. 
جعبه جواهراتم دست نخورده بود. 
گزارش می‌کردم! 


متوجه شدم که تمامی عکس‌هایی که روی پیش 


۳۳ ۹۵ اطلاعات 


بخاری گذاشته بودیم دست خورده است. غر ببه‌ای 
که وارد خانه شده بود. فقط همه عکس‌های شوهر م 
ا را اخە زیر ااا ا" 
بر گشتم. دیدم تنهاعکسی هم که در اتاق بود به همین 
سرنوشت دجار شده بود. همین طور در اتاق نشیمن» 
اما توجه نکر ده بودم! 

غریبه متجاوز, ظاهراً برای انجام دادن این کارها 
وت باد ی ا متاخو دل هههک راار قات 
بیرون آورده بود و پس از بریدن کله "نیک " دوباره 
هارا دال ات اه بود وی یوان 
راسهوآ یا به عمد روی زمین آشپزخانه انداخته و 
شکسته بود. 

شماره "تیک "را گرفتم.اما جواب نداد.به "سوزان " 
زنگ زدم. او هم هنوز به خانه نرسیده بود. چند بار 
شماره‌هر کدام رایکی پس از دیگری گرفتم تا آنکه 
عاقبت ماموران پلیس سر رسیدند. چهره سروان 
"رابرت بومن " به اندازه‌ای جوان به نظر می‌رسید که 
پنداشتی بیش از ۱۶ سال نداشت. کلاهی گشاد تر از 
کله‌اش بر سر گذاشته بود که تا روی ابروانش یایین 
آمده بود. و اگر گوشهای برجسته‌اش نبود. معلوم 
نبود تا کجا پایین می‌رفت. 

دفتر و قلمی بیرون آورد. چنان سریع. شروع به 
پرسش کرد که در پاسخ گفتن جا ماندم! او پرسید: 

_خانم چه کسی از برنامه شما خبر داشت؟ چه 
کسی می‌دانست که این موقع از روز در خانه نیستید ؟ 
چه کسی به اموال شما چشم طمع دوخته بود؟ چند 
نفر در اینجا زند گی می کنند؟ 

ار ال ی 
آنهارابه ترتیب بدهم.او گفته‌های مرادر دفترش 
یادداشت می کر د. 

هنگامی که پاسخ دادم که سه نفر در اینجا زند گی 
می کنند: من» شوهرم و دخترمان, ابروانش را بالا برد 
و پر سیدز 

قبلا هم ازدواج کرده‌اید ؟ 

پاسخ دادم: بله. 

امااز همسر قبلی‌ام "مایکل " از زمانی که دوباره 
ازدواج کرده بود. دیگر خبری نداشتم. چند ماهی 
می‌شد که او رآ ندیده بودم.به نظر می‌رسید که بازرس 
"بومن "از این پاسخ متقاعد نشده بود. زیر پرسید: 

رال کل اراردرای تب ارات 
نشد؟ 

تازه به منظور آو پی بردم. او فکر می کرد که شوهر 
را من راز راد 
کله نک راد ا ا ا 

_حضانت دخترتان جی؟ به شما سیر ده شده؟ 

گفتم: نه» اشتباه نشود. شوهر سابقم» پدر این دختر 
نیست. راستش نمی دانم پدرش کیست؟ 

بازرس "بومن چنان نگاه عجیبی به من انداخت 
که انگاربه یک زن فاسدمی‌نگریست.برایش توضیح 
دادم: 

-منظورم این است که مولی را بعد از طلاق 
از پرورشگاه به فرزندی پذیرفتم. در اصل خودم 


تاعاس .ی ساره ۲۳۱۷/۰۸ 


بود. برسید:شاغل هستید؟ 

-بله» در یک موسسه روانیزشکی کار می کنم. 

-برای اینکه در مرخصی هستم! 

ابروانش را دوباره بالا برد و پر سید: 

_روانکاو هستید؟ 

-نه دقیقاً.. اما با روانکاوان کار می‌کنم: ._ 

بازرس بومن لبانش را برچید. ظاهر | دیگر 
نشیمن انداخت. نگاهش از وسایل و آثار هنری 
عبور کرد. لحظه‌ای بر روی عکسی که آسیب دیده 
معطوف ؟ گشت و بر سبد: 

]یا هنگام ورود. چیز غیر عادی توجهتان را جلب 
نکرد؟ یا وقتی وارد خانه شدید. صدایی نشنیدید ؟ 

-نه تا آنجایی که یادم می‌آید چیزی ندیدم و 
صدایی نشنیدم! 

دای خو ران ومرا؟ اکان ارو 
شخص متجاوز از ورود شما به خانه. دستیاجه شده 
لیوان از دستش به زمین افتاده باشد و خود به اتاق 
تشسیمن گر بخته باشد. جه بسا لحظه‌ای که وارد اتاق 
نشیمن شدید. او خود را گوشه‌ای پنهان کر ده بود تا 
بعدآ در فرصت مناسب. بی‌سر و صدااز خانه خارج 
شودا 
نمی‌دانم اگر با ان شخص روبرو می‌شدم. چه اتفاقی 

۱ ۱ 
حوالی خانه ندیدید؟ کسی را که خانه شما را زیر نظر 
داشته باشد؟ با مراقب شسما و اعضای خاتوادهتان 
باشد؟ 
مانبود. هیچ کس بجز خبرنگاران, بازرس اليس و 
رن ییآ کارا 
کشیش کذایی و احتمالاً اعضای باند قاجاقجیان بر ده! 

آیا می‌بایستی درباره همگی آنها به این بازرس 
جوان بلس حرفی می‌زدم؟ دودل بودم. یک دل 
مسلط شدم. و فقط گفتم: 

-امروز صبح. خبر نگاران ما را احاطه کر ده بودند. 
می‌خواستند درباره ٩‏ ۱ جسد یافت شده اطلاعات 

چشمانش از شنیدن این حرف گرد شد! افزودم: 

همان زنهایی که در رودخانه بودند. من و 
دوستم آنها را پیدا کردیم. 

7 ۱ ۱ 2 
-بله. من و دوستم بودیم.بازرس بومن گفت: 
_امروز. عکس و تفصیلات شما در همه 


و ۳ 


روزنامه‌ها چاپ شده‌ااو طوری سر تکان داد که انگار 
بین خبرنگاران رسانه و حادثه ورود غیر مجاز به 
خانه‌ام رابطه‌ای وجود داشت. اما من این طور گمان 
نمی کردم. چه لزومی داشت خبرنگاری به زور وارد 
خانه‌ام شده و کله "نیک" را از عکسها بریده باشد؟! 

شری ی کت 

اند ادم خل و چلی که اسم شمارا در 
روزنامه‌ها دیده به سراغ شما امده باشد. یا انکه یک 
قضیه خصوصی در میان باشد. ایا فکر می کنید کسی 
از دست شم خشمگین شده و دست به چنین کاری 
زدهباشد؟ ملا یکی ازعشان شما؟ 

اخاسں کردم ضورتي از این حرفت کل انداعت! 
من زنی چهل ساله بودم و شوهر داشتم. چگونه او 
چنین خیالی می کرد؟ گفتم: 

بر کار ستاو a‏ وکا هتم 
فوفرههم کارا اوا جات است: ایک سار 
۱ 

او گفت: 

-نه انم سمش وا ا یه رسال 
نی اس 

جانه‌اش را خاراند و افزود: 

بی شام | کسی کفبه کان عرش دد 
شما نیستید., بلکه شوهر تان است. پس کسی کاری 
به شخص شما نداشته است. هدف اصلی. شوهر تان 
نوده. گفتید کارا کاه‌ختای است؟پس سر و کارش 
CCN NL‏ 
نظرء یکی از همان تبهکارانی باشد که درصدد تصفیه 
حا او تما امه انا مامتا ارو 
جه پر ونده‌ای کار می کرده؟ 

-نمی‌دانم. او حرفی به من نمی‌زند. آما شب 
گذشته با من در رودخانه بود. 

-پس از آنکه آن زنها رایافتید؟ 

ری ای ای سار رت 
ات 

- آیا او از موضوع مهاجم اطلاع دارد؟ 

-هنوز خیر. تلفنش جواب نداد. نمی‌دانم چرا 
زنگ نزده است؟...باز رس بومن "سرانجام از نوشتن 
دست کشید و پر سید: 

-آیالیستی از اشیاء مفقود شده تهیه کرده‌اید؟ 

گفتم: جیزی مفقود نشد. 

IM‏ ار 
مرا سار کساین در ی سس 9 
و برایم روشن کرد که پلیس وظیفه دارد آثار خرابی 
یااشیاء مفقوده را برای اطلاع بیمه. در گزارش خود 
ثبت کند.سری تکان دادم. نمی دانستم وقتی می گفتم 
چیزی گم نشده چر | اینقدر اصرار داشت که فهر ستی 
ازاساء ی اماده کنم. 

رانک تا رات بمکا ان 
به من زنگ نزدند؟ آنها کجا بودند ؟دوباره اضطر اب 
و دلهره به سراغم آمد.به گرفتاری بدی دچار شده 

ادامه دارد 


۳ 


سس ۰۳:۳ ر 


۰ 


ند گی متل دو جر خه سداا ی است.د ای حفط تادل 


مه 


همه داید 


دد ‏ کت 


دادبد 


سپراب صفادار 


گودال ارواح 


حراج فراری افسانه‌ای 
یکی از مهیج ترین حراجهای دنیای فروش خودروهای گران قیمت پیش روست 
و این احتمال می‌رود که قیمتی بی‌سابقه و تکرار نشدنی رارقم بزند. یک خودروی 
فراری ۱۹۶۲ مدل 10۲ ۰ در این ماه در خانه حراج "بونهامس در انگلستان 
به فروش گذاشته خواهد شد.اگر چه خود بونهامس تخمینی در مورد قیمت ان 
ما ار سار تس رن ی راک 
خی ی نادار رداک رای رم ین 
خودرو می‌تواند گر انقیمت‌ترین خودرویی شود که تا کنون به فروش رفته است. 
هم | کنون‌اين ر کورددست یک ماشین مسابقه مر سدس بنز ۶1 ٩‏ ۷۱است 
که توسط بونهامس در ماه جولای گذشته به قیمت ۳۱/۶ میلیون دلار به فروش 
رسید. خودروهای فراری ٨10‏ به کلاسی خاص در میان خودروهای کلکسیونی 
تبدیل شده‌اند و کمیاب بودن آنهاء قیمتشان راچند برابر کرده‌است واز حدود ۱۰ 
را را ار را را را 
فراری‌تنها ۶ ۲دستگاه‌از آن را تولید کرده‌است.البته سابقه بد این خودروهادر 
تعداد تصادفاتی که در مسابقات اتومبیل رانی داشتهاند. می تواند بر قیمتشان 


همسایه‌های ناجی 


"هامود "یک سعودی ۸ ۴ساله است که به جاقی مفر ط مبتلا بو ده و قادر به راه‌رفتن ویاحتی تکان 
خوردن نیست. او مدت سه سال است که خانه‌اش راتر ک نکر ده است و حتی نمی تواند جیزی 
رادردستاس نک هدار ه 
ندرت صحبت می کند و مداوم 


N |‏ 
دهد. او می گوید پزشکانی که 
برای دیدن او مراجعه کر ده‌اند. 


می گوید: ۳ سال است هدر 
رختخواب مان‌ده‌ام وبیش از 


"پسوزو دلاس انیماس وا "گودال ارواح "نام یک جفت گودال آب 
بزرگ و عجیب است که در ایالت مندوزادر آرژانتین واقع شده‌اند. 
این گودالها بر اثر فرو رفتن زمین و ریزش خاکهای فر سوده بر اثر 
آبهای زیر زمینی ایجاد شدهاند.اين دو گودال توسط دیواره‌نسبتا 
باریکی از هم جدا شده‌اند که پیش بینی می‌شود به مرور زمان بر 
انر فرس انس از هان رنه وکو کودال نف هند گر سوندند ردان 
شمالی لبه‌های تیز ونسبتاً عمودی دارد ورفتن به درون آن خطر ناک 


است. قطر آن حدود ۳۰۰ متر بوده و ۱۰۱ متر عمق دارد و ۲۱متر پایینی آن پر از آب است. گودال 
جنوبی نیز قطری برابر ۳۰۰متر دارد اما حاشیه آن شیب کمتری داشته و پوشش گیاهی نیز در آن 
وجود دارد. همانند بودن ابعاد واندازه‌ونزدیکی عجیب آنها به یکد یگر از عواملی است که توجه 
گردشگران و زمین شناسان را به خود جلب کر ده‌است. اما بیشتر از همه» نام آنها و داستانی است که 
انتخاب این نام راشرح می‌دهد. اینطور که بومیان منطقه می گویند. افسانه‌ای قدیمی وجود دارد که 
گر وهی از هندی‌هادر این منطقه توسط یک گر وه تعقیب می شد ند. وقتی شب فرامی رسد تعقیب 
کنند گان دیگر نمی‌توانستند آنهاراببینند و به خانه‌هایشان باز گشتند. صبح روز بعد وقتی که دوباره 
به دنبال هندی‌ها گشتند. مشخص شد که این گودالها در زیر پای گر وه‌هندی‌ها به وجود آمده‌و آنها 
رابه داخل خود کشانده‌بودند وهندی‌ها نیز در آبی که از کف گودال در حال جوشش بود؛ غرق شده 
بودند.از آن زمان این نام برای این دو گودال انتخاب شده است که در لغت به معنی "محلی که ارواح 
گریه می کنند است و برخی نیز آن را مکانی مقدس می‌دانند و در آن عبادت می کنند. 


تاثیر بگ‌ذارد. تعدادزیادی از این خودر و تصادف کر ده‌اند.اماباز هم بعد از تعمیر 
با قیمت‌های نجومی به فروش رفته‌اند. این فراری 160 -)متعلق به یک کلکسیونر 
قدیمی بوده که جندین خودروی دیگر نیز داشته است و قبل از فوتش همه‌شان رابا 
قیمت ۱۰۰ میلیون دلار فر وخته است.ا کنون پس از مر گ او این خودرو به همراه 
۲ خودروی فراری دیگر در بازه زمانی یک ساله در بونهامس به فروش خواهند 
رسید.از انجا که این فراری برای بیش از ٩‏ ۴سال تنها در اختیار یک نفر بوده(یعنی 
بیش از هر فراری 160)دیگر), ارزش خاصی پیدا کرده است. 


2 ۰ کیلوگرم وزن دارم. همسر یا فرزندی ندارم و به تنهایی در یک آپارتمان 
اجاره‌ای زند گی می کنم. هر ماه باید ۰ ۲ هزار ریال (ریال عر بستان) اجاره خانه 
بدهم در حالی که ماهیانه تنها ۱۷۰۰ ریال دریافت می کنم که ۵۰۰ریال آن‌راهم 
بانک بابت قسط وامی که گر فته بودم کم می کند .اوباوزارت بهداشت وسلامت 
برای درمان خود تماس گرفت و یک تیم پزشکی از مر کز درمانی عبدالعزیز او 
ETS‏ کار ی یر 
لاعلاج از تورم بیش از حد اعضای بدن است وبه زودی خواهد مرد.وباید در 
خانه بماند و منتظر مر گش باشداهامود می گوید: من با سازمان تامین اجتماعی 
تماس گرفتم و از آنها خواستم تافر دی رابرای کمک به من در انجام امور روز مره 


گفته‌اند که به شدت بیمار و سوار شدن روی ویلچر بفرستند. اما درخواستم را کاملاً نادیده گر فتند و توجهی 
است ومتاسفانه بیماری اور زکردند..او تنهاامیدش راهمسایه‌های‌مهربان وانسان دوست خود می داند که به 
نمی توانند معالجه کنند.هامود محض آینکه متو جه شد ند کمکی از سوی این ساز مان دریافت نکر ده‌ام. باهمکاری 


دیابت و فشار خون بالا نیز مبتلاست و به عمل جراحی فوری نیاز دارد. 


پنج ماه مادری 
زن جوانی که تنها ۵ماه‌از تولد د خترش گذشته بود. بر اثر دیابت که تشخیص داده 
نشده بود دچار مر گ نا گهانی شد. نیکولاریگبی تنها ۲۶ سال داشت که این اتفاق 
افتاد. بعد ها مشخص شد که نیکولا مبتلا به دیابت نوع ۱ بوده‌است. اما تغییرات و 
آثاری را که این بیماری در بدنش ایجاد کر ده‌بود به حساب فشار مادری ونگهداری 
از فرزند گذاشته بودند و به این تر تیب دیابت او تشخیص داده نشده بود. او تمامی 
آثار کشنده‌این بیماری از جمله کاهش شدید وزن و احساس خستگی مفر ط رابروز 
داده‌بود اما تصور می کرد به دلیل خستگی‌های نگهداری از نوزادش است. همسر او 
مارک ویلسون می‌گوید: نیکولاعاشق مادر بودن بود. حتی باوجود شب‌هایی 
که نمی خوابید و شدید ‏ خسته می‌شد و رنگی به رویش نمانده بود باز هم عاشقانه 
از دختر مان نگهداری می کرد .مار ک که نگران سلامت همسر ش شده‌بود. نیکولا 
ار ری ناکرا درک 
داشتند. او همچنان به سرعت از وزنش کاسته می‌شد. در یک شب که احساس دل 
درد می کرد. همراه باهمسرش برای گر دش به بیرون نرفت و خواست که خانه 
بماند و زودتر بخوابد. مارک هم با استراحت او موافقت کرد و دخترشان لیلی "را 
به خانه مادرش برد و نزد آنهااسپرد و همراه دوستانش به گردش رفت. کمی بعد 
که به خانه بر گشت و به اتاق رفت تااز احوال نیکولا با خبر شود. او رادر حالتی یافت 


کار کران قدر تمند 
ای جر کر 
جنوبی به تازگی 
لباسی به شکل 
دریافت کردند که 


که ناهوشیار کف اتاق افتاده 
بود و استفراغی سیاه‌رنگ 
دور او پخش شده بود. 


اولیه او را احیا 

کند امانتوانست 
بر فا 
پزشک قانونی اعلام 
کرد که دیابت باعث 
آسیب دیدن مری او 
شده و همین موجب 
سیاه‌رنگ بودن استفراغ 
ار ار 
خیلی همسرش را دوست 
داشت.نام خانواد گی نیکولا راروی دخترش گذاشت و تمام خانه راپر از عکس‌های 
او کردهاست.اومی گوید: می‌خواهم لیلی بداند که مادرش انسانی فوق العاده 
دوست داشتنی و بی‌نظیر بود. 


ار را سا ی را را 
ای ی E‏ اه 
را را ار 
ار را E‏ 
باید پاهایشان رادرون کفشهای آن قرار دهند. جندین بند ونوار در قسمت پاهاء 
کمر و سینه این مجموعه رار وی بدن افر اد محکم می کند. به طوری که اسکلت 
اک را کر او کی کار ای سرا 
لباس به کار گران کمک می کند بتوانند وزنه‌هایی بسیار سنگین تر از توانشان را تا 
ارفاعزیاد از سسطح زمین بلند کرده وبه راحتی جابهجا کنند. متاسسفانه هنوزاین 
رل رلک لاه ترس رتفا ا پات کر وی را 
تحمل کند وفعلا نمی توان روی سطوح لغزنده و یا برای حر کاتی که به چر خش زیاد 
نیاز دارند.استفاده کر د.عمر فعلی باتری ان نیز به اندازه‌استفاده ۲ساعت دوام 
دارد و دوو در حال تلاش برای ار تقای تمام این ویژ گی‌هاست تا به توانایی‌های مورد 
ری سا SSL‏ 
جسمی که کار گران در صنعت کشتی سازی می‌بینند. کم خواهد کرد. 


برخورد دنیای کین و امروز 
دریک رویداد بسیار عجیب ونادر که تعداد اند کی از مردم تا کنون 
شاهد ان بوده‌اند. تعدادی از افراد یک قبیله که هیچ ار تباطی با 
دنیای بیر ون نداشته و کاملا همانند قبیله‌های بومی قدیمی زند گی 
می کنند. برای اولین بار با دنیای بیر ون ار تباط برقرار کردند.این 
اتفاق بسیار شگفت‌انگیز بود واینطور که مشخص شد. داستان از 
این قرار بوده که قبیله آنها مورد حمله وحشیانه یک گروه قاچاق 
مواد مخدر قرار گر فته بود و آنها نیز به دنبال یافتن کمک از دل 
جنگلهای آمازون بیرون آمده‌بودند. این افراد که تیر و کمان‌های 
بلندی همراه خود داشتند. بسیار هر اسان بودند واز افر ادی که 
بهشان رسیدند تقاضای یاری و اسلحه کردند وبه نوعی بیان 
کر دند که دهکده‌ش ان توسط مر دمی خارج از قبیله قتل عام شد ه 
است.افرادی که‌این مر دم قبیله‌ای رادیده بودند. سعی کر دند 


۰ E 


e a 


به آنهاغذابرسانند و باح ر کات دست و صورت سعی کنند با 
تا تقاط د ار کنن خود ۷8 قبله در آ ما رون همان در 
SEE‏ 

بسیاری از این قبیله‌ها توسط چوب برهای غیر قانونی تهدید ويا 
کشته شده‌اند. بر گ بر خی گیاهانی که در این مناطق وجود دارد 
نیز توسط قاچاقچیان بر ای تولید مواد مخدر استفاده می‌شود 
و این موضوع موجب در گیری‌های بسیاری بین قبیله‌ها با این 
قاجاقچیان ده است. همچنین بنفوذ بیشتر صنایع وماشین 
آلات به دل جنگلها برای به دست آوردن نفت و گاز, این قبایل 
مجبور به نقل مکان شسده‌وزند گی‌ شان مختل شده‌است.اين 
رویدادبی‌سابقه‌در مرزبرزیل در منطقهای‌به‌نام آ کر "رخ 
داد. اینطور که از حرفهای مردم قبیله‌ای برمی آمد, قبیله فان 
حدود ۴۰ تا ۰ ۵نفر بوده‌است که‌بسیاری از افر اد پیر به دست 
قاجاقچیان کشته شده بودند. 


در حهان 


مه 
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6 افلاطون 


ردبای خاطره 


لطف و عنایت پرورد گار منان.از جمله مباحثی 
است که سخت به آن‌باور دارم.در این باره. 
نویسند گان ایرانی و خارجی. شواهد و مدارک 
9 ادمان که باره‌ایاز آنهارادر 
پاورقی "رمزهاورازها "که قبلاً در همین مجله چاپ 
می‌شد -آوردم. اما آنچه را که می‌خواهم در اینجا 
برایتان تعریف کنم فقط دو نمونه ساده از این دست 
است که شخصا و به دفعات با ان روبروشدهام. 
خداوند افراد بخشنده را دوست دار د. 

یک زمانی, من هم به کله‌ام زد که ناشر کتاب 
بشوم. هدف من آن بود که کتاب رابه بهای ارزان 
عرضه کنم. در عین حال» موضوعهای پر جاذبه‌ای 
راب رگزینم که ذوق وشوق خواندن رادر مردم 
براتگیزد. البته فقط به نشسر آفاری می‌پر داختم 
و شوم بوداازاین لحاظ. ناش - 
مترجم "یایک ناشر "خرده‌پا به حساب می آمدم. 
ات رن هم یک چنین شکلی داشت: 


وقتی می‌خواستم اولین کتاب از این سری را 
باعنوان گمشدگان‌مثلث‌برمودا منتشر کنم. 
دوستان از سر دلسوزی به من سفارش کر دند که 
۹ لد چاپ‌نکنم. زب رامایل نیودند 
متحمل ضرر وزیان شوم! امامن-به پیر وی از تجر به 
واحساس درونی خودم-دست به ریسک زدم و 
۰ جلد چاپ کردم که به خواست خداء در 
داش نروئ رفت و بعدآاین کتاب 
حتی به چاپ پانزدهم رسید که در ان زمان. کمتر 
سابقه داشت! 

در آغاز.یک آگهی به مجله دانستنی‌ها" داده 
بودم که خوانند گان در صورت تمایل می‌توانستند 


1 


این کتاب را از طریق پست. وبا امضای مترجم آن, 
یعنی این بنده ناجیز دریافت کنند.همان هفته اول 
بیش از دو هزار درخواست برایم رسید که بهای 
کتاب رابه بانک واریز کردهو قبض ان رابرایم 
فر ستاده‌بودند.روزی در میان این نامه‌ها چشمم 
به‌یاکتی افتاد که فاقد قبض بانک بود. در این نامه 
پسر جوانی برایم نوشته بود که از خانواده فقیری 
است. خیلی دلش می خواهد این کتاب را بخواند اما 
قدرت خرید آن راندارداراستش دلم بر ای این جوان 
خیلی سوخت وسفارش کردم یک نسخه به رایگان 
برایش ارسال کنند.امایکی از همکاران که اهل 
حساب و کتاب بود. به این بذل و بخشش اعتراض 
کرد و گفت: 

ای هر سک جلد کناب 
مجاأنی بفر ستیم به زودی باید بساط خود راتخته 
کرده‌اعلام ورشکستگی کنی!این سبب می‌شود که 
دیگران. به پیر وی از او کیسه گدایی دست بگیرند! 

گفتم: به دلم افتاده که این جوان راست می گوید. 
نبای داو رااز خوان‌دن کتاب محروم کرد. خداوند 
روزی رسان است. 

چندی بعد. نامه تشکر آمیزی از این پسر جوان 
دریافت کردم که با خوشحالی وامتنان نوشته بود که 
این کتاب. همه خانواده رادور هم جمع کر ده‌است. 
اومطالب کتاب رابرای‌اهل خانه.حتی پدرش که 
کار گر بیسوادی است می‌خواند و همگی از آن لذت 
می‌بر ند. در خانه نیز کلی مرادعا کر ده‌وبرایم آرزوی 
موفقیت کرده بود. 

بااین نامه.اجر معنوی خود رادریافت کردم 
ام اموضوع به همین جاختم نشد. حد ود یک هفته 
بعد. آقایی از شسهر "قم "که قبلاً هم آن کتاب رابا 
امضای من دریافت کرده‌بود_برای‌بار دوم تقاضای 
کتاب کرد. این بار پول دو جلد کتاب رافر ستاده 
بود. اما در خواست کر ده بود که فقط یک جلد کتاب 
برایش بفرستیم!اعشقش کشیده‌بود که به رونق 
کار ما بیفزاید. 

کتاب را پسندیده بود و نوشته بود ارزش آن را 
دارد که برایش دو برابر پول پر داخت!!عجب ادم 
باحالی بودانامه‌اش رابه همکار دلسوز خودنشان 
دادم و گفتم: می‌بینی, از این دست بدهی,از آن دست 
می‌گیری آن هم با پست سفارشی! 

او هم خیلی تعجب کرد! زیر ابا ذهن اقتصادی او 
اصلا جور درنمی امدا 


خدابرایم یک لباس ورزشی فرستاد! 

چند سال پیش,نزدیک نور وز همسر من به اتفاق 
خانمی از آشنایان, به یک بو تیک در شهر آنوشهر " 
رفت. چشمش به یک لباس گرم کن ور زشی بامار ک 
معر وف افتاد. ان را پسندید و برایم خرید. ان خانم 
هم خیلی دلش می خواست آن رابرای تنها پسرش 
خریداری کند.امافروشنده اب‌پا کی راروی 
دستش ریخت و گفت که این لباس رایک خلبان از 
خارج آورده و یک نمونه بیشتر موجود نبود. 


بنابراین. آن خانم به همسرم گفته بود: اگر فلانی 
نپسندید. من برای پسرم برمی‌دارم. ۱ 

هنگامی که همسرم آن گرم کن را به خانه آورد. 
خدایی ش خیلی پسندیدم. عجب رنگ وطر حی 
داشت!اما همین که داستان تمایل آن خانم رابرابم 
تعریف کرد و گفت که خیلی علاقه‌مند بود آن را 
برای پسرش خریداری کند. ناگهان قلبم فشرده 
شد. برخلاف ميل خود به همسرم گفتم:بهتر است 
بگذاری او برای پسرش خریداری کند. هر چه باشد 
او یک جوان است و بیشتر می تواند بااین لباس 
خودنمایی کند! 

همسرم نیز که با اخلاق من آشنابود.اعتراضی 
مرا راد ارس ات 
پنهان. چشم من همه‌اش دنبال آن لباس گرم کن 
سبز و مشکی بود. رنگ و طرحش را خیلی پسندیده 
بود م بخصوص دراینجادر شمال کشور, خیلی به 
درد ادم می‌خورد! اما در عین حال, از اينکه توانسته 
بودم این کار اا ل 7 9 
احساس خشنودی می کردم. 

معجزه سال نوا 


نوروز همان سال, هدای ای گوناگونی از طرف 
بستگان و آشنایان که در تهران می‌زیستند. به من 
داده‌شد.اما در میان آنها؛ هدیه‌ای بود که سخت 
من وهمسرم‌راشگفت زده کرد می‌توانید حدس 
بزنید چه بود؟ 

اری, وقتی بسته راباز کردم یک دفعه یک لباس 
گرم کن ورزشی, درست باهمان طرح ورنگ, از توش 
پرید بیرون!..با خوشحالی زیر خنده زدم. همسرم 
زیرچشمی نگاهی به من انداخت و زیر لب گفت: 

_خدا خیلی دوستت داردا 

گفتم: می‌بینی. از این دست بدهی. از آن دست 
E‏ 

واین تازه قطره‌ای از دریای‌بی کران‌لطف و 
مرحمت اوست! 
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یک هفته حاد نه 


کریم ملکی سے 


2 ۰ ت‎ ۳۹ mr 

اه کیوتر جاهی گر فت 
دو جوان که برای شکار کبوتر چاهی به علفزارهای اطر اف شهر ستان 
زرند کر مان رفته بودند. نمی دانستند چه سر نوشت شومی در 
انتظارشان است. 
هفته گذشته دو جوان‌ برای شکار کبوتر چاهی به بیابان‌های حاشیه شهر 
رفتند. ولی پس از جند ساعت جست و جو نتوانستند کبوتر ی شکار کنند. 
بنابراین با توجه به تاریکی هوا تصمیم گر فتند. همچنان به جست و جو در 
جاههای موجود در بیابان برای گرفتن کبوتر ادامه دهند و در اینجابود که 
یکی ازدوجوان‌به‌نام سعید به دوستش پیشنهاد کر د علفزار رابرای 
یافت و سعید نیز در میان شعله‌های آتش محاصره شد و با شعله ور شدن 
بدنش شروع به دویدن در علفزار کرد و ناگهان درون چاه عمیق افتاد و 
دراین میان دوستش میلاد که شاهد این حادثه بود. بل فاصله در تماس 
احمر در محل حادثه امداد گران سعید را از داخل چاه بیرون کشیدند. اما 
متاسفانه او به علت شدت سوختگی جان باخته بود. 


عشق به حیوانات از نوع چینی 
یک زن چینی که علاقه زیادی به حیوانات‌دارد.بارها کر دن زند گی 
و کارش از ۱۶۰۰ سک ولگرد و خیابانی نگهداری می کند. 
"هاونجین برای نگه داشتن این سگها شغلش رارها کرده خانه, 
خودرو و جواهر اتش رافروخته تابتواند مر کز غير دولتی و غیررسمی 
نگهداری از سگهای ولگر د راراه‌اندازی کند.او نگهداری از سگهای 
رد راز ات رای تا اا ا 
یه خر نات اا ا ا ا 
به او کمک کنند. خانم ونجین البته مر کز دیگری نیز برای نگهداری 
از گر به‌های خیابانی دارد.اماشهرداری شهر محل زند گی او مجبور 
شده‌تاسگهارابه محلی بسیار دور تر منتقل کند تاسر وصدای آنها 
شهر وندان را آزار ندهد. 
نا گفته نماند بخش زیادی از هزینه نگهداری سگهارابا کمک مردمی 
که به حیوانات عشق می‌ورزند و خیرین تامین می کند. وی‌برای 
سلامتی این حیوانات یک مر کز یزشکی حیوانات نیز در اختیار دارد و 
ری آن ا ات ا 


را وه 


اطایات 2 پا رھ ۳۷/۸ 


معده یک حوان معدن الماس 
یک مر د قاجاقجی که با بلعیدن ۲۰ ۲ دانه الماس تراش خورده 
سعی داشت آنها رابه دوبی منتقل کند. در یکی از فر ود گاههای 
آفر یقای جنوبی دستگیر شد. 


این مسافر جوان در حالی که در صف بازرسی امنیتی فر ود گاه به 
انتظار ایستاده بود توسط ماموران دستگیر شد. 

این جوان ۲۵ ساله قصد داشت از طریق فر ود گاه بین‌المللی تامبو در 
حومه ژوهانسبور گ پایتخت آفر یقای جنوبی به دوبی پر واز کند. 
قیمت الماس‌های کشف شده دست کم ۵ میلیون پوند بر آورد 
شده است. ماموران فر ود گاه در این باره می گویند؛ اسکن بدن مرد 
قاچاقجی در خط بازر سی بدنی, الماسهای جاسازی شد هدر معد ه 
وی رابه طور واضح نشان داد. 

مقام ات این فر ود گاه‌معتقدنداين مرد متعلق به یکی از باندهای 
قاچاق الماس در آفریقای جنوبی است و تحقیقات بیشتر از وی 
ادامه دارد. 


انتقام د دو انه وار یک همسر 
دختر ۱ ۱ساله‌اش رابگیرد وقتی دست به جنایتی هولناک زد تااز 
سردا ات کرد 
این حادنه در شهرستان ریگان در استان کرمان‌رخ‌دادو 
ماموران مرد جنایتکار رادستگیر کردند. 
وی در بازجویی گفت:مدتی قبل به خاطر اختلافاتی که با همسرم 
داشتم از اوجداش دم ولی با توجه به درخواست همسرم داد گاه 
حضانت دخترم را به او سپرد و من فقط اجازه داشتم گاهی به دیدن 
رابگی رم واوران زد خودم نگه دارم امامادرش مانع بود واجازه 
کینه به دل داشته باشم ودر نهایت نقشه کشیدم که باقتل دخترم 
رفتم و دخترم را با خودم به خانه آوردم و بعد به او قرص خواب آور 
خوراندم و او رابه قتل رساندم و پس از آن هم تصمیم گرفتم خودم 
بااعترافات این مر د و به دنبال پیداشدن جسد دختر بجه در خانه 
مرد. پر ونده جنابت هولناک به دادسرای جنایی فر ستاده‌ شد و 
بازپرس دستور بازداشت مرد قاتل را صادر کرد. 


اک ده من دکه یی ہو لت دا جکه نه خر ج ہی کنی. انگاه 
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سلسله بهلوی( ر ضاشاه) 


هفته ی پیش خواند ید که‌انگلیسی‌ها کوشش کر دندر تیسعلی‌دلواری 
راباچهل‌هزار پوند بخر ند ولی نشد بنابراین یکی از همهشری‌هایش را 
تشویق کر دند واو رئیسعلی را از پشت زد.از شاه شدن رضا پهلوی هم 
مطالبی خواند بد. تا ا ان رس هیارا ا 
ومعتقد شدندرضاشاه کسی است که می تواند بااستبدادی که‌دارد. 


حاکمان ظالمند؟ 

شاش دل م سای کف مات یرد 
توانست قدرت خودش رابر دیگران استوار کند. 
تشخیص بریتانیا درست بود که گفته بود یک ادم 
لذ ره عیسو اد تا رای انرا سرومامان 
بدهد. حتی مُتورالفکرها(روشنفکرها) هم از او حمایت 
کردند و آیت‌اللّه مدرس تقریباً تنها کسی از رجال و 
نمایند گان مجلس بود که بااحکومت استبدادی پهلوی 
مخالفت می کر د. یادتان هست سه چهار هفته قبل 
گفتم در زندان هم که بود. با کابینه سیدضیا مخالف 
بود.اوهم مثل آیت‌الّه نوری تنها بود وزورش به زور 
نمی رسید.داستان این دو آیت له رااین‌طور تحلیل 
می کنم که هنوز وقتش نشده بود که حکومتی اسلامی 
در ایران راه بیفتد ولی حر کتهای سیاسی و مذهبی آنها 
لازم بود تأزمینه‌س از خرداد ۲ وبهمن ۱۳۵۷ 
شود.اين راهم بدانید هراتفاقی که‌می‌افتد.چه در تاریخ 
چه در ثانیه‌های‌ساده‌زند گی هر کس,لازم‌الا تفاق‌بوده 
وهست.یعنی فلان اتفاق بای د می‌افتاد تافلان اتفاق 
بعد ی روی بدهد.آمروز در این قانون هیچ شکی نداریم 
زیراهستی بسیار بسیار بیکران نیز بر اساس دو قانون 
ی ی a a‏ 
ثابت کرد قانون خلق الساعه غلط است و هیچ چیز الکی 
و بی‌دلیل به‌وجود نمی آید. 

جار را اندر د وران کو مق نادار 
دا خی در تخت بردو ا توحە مه خضت تخار کرای 
که داشت تمام کار های کشوری ولشکری رابه دست 
خودش گرفت.این اخلاق انحصار طلبی رار قل داشت 
وبرای‌مثال وقتی که وزیر جنگ شد.فر ماندهی قزاق‌ها 


خیابانهای تهران در آغاز دوره پهلوی 


تاریخ تاراج ‏ نقبی به تاریج ۳۲۶ 


رااز دست نداد. وقتی که نخست‌وزیر شد وزارت 
جنگ رارهانکرد واولین نخست ‌وزیری بود که وزير 
جنگ هم بود .او که شاهی جنگجوی و خودر آی بود. 
آزادی‌هایی را که در انقلاب مشر وطه به‌دست آمده 
بود سر کوب کرد زیراتاب هیچ مخالفت وانتقادی 
رانداشت بنابراین بسیاری از رقباو مخالفان خود را 
کشت یا تبعید کرد و یا به طریقی آنهارابه سکوت 
ae‏ رت 
می‌نشینند. از روز گار مخالفان دماری درمی آورند که 
مپرس!به قول لنین انقلاب. فر زندان خود رامی خورد! 
به گمانم بیشتر پادشاهان و حاکمان یک جورهایی 
پیروماکیاولی هستند. او متفکری‌ایتالیایی بود که 
بین قرن‌های ۱۵ 

و ۱۶ مبلادی 

زندگی می کرد. 

ما کیا و لی 

سیاسی و شاعر 

و آهنگساز 

و نمایشنامه 

نویس بود. او 

کتابی داردبه 

اسم شهریار که 
به حاکمان فلورانس یاد می‌دهد جه کنند که بهتر 
حکومت کنند.اودر خدمت سزار بورجیا؛ حا کم 
ستمگر وحیله گر واتیکان بود ومعتقد بود فقط کسی 
مثل بورجیا می‌تواند ایتالیارامتحد کند. بسیاری از 
متفکران ما کیاولی رامردی می‌دانند که از حکومتهای 
فاسد حمایت می کند ولی امروز نظر سیاستمداران 
تغییر کرده و معتقدند اگر حاکمی می خواهد موفق 
ی EM‏ 
وسیله راتوجیه‌می کند. فر انسیس بیکن درباره‌او گفته: 
"مابه کس‌انی همچون ما کیاولی مدیونیم زیراجهان 
مساست رتش وا انطو ر ك سمت ها فان 
می‌دهد نه آن‌طور که باید باشد. اومی گوید حاکم 
باید نیرنگ باز و ستمگر باشد ولی باید طوری وانمود 
کند که داد گر و صادق است. حاکم باید بلد باشد دروغ 
بگوید. مخالفانش رانابود کند وغیر از سود خودش 
نباید به چیزی فکر کند. اگر حتی برادر یاپدر یا هریک 
از وابستگان ودوستانش برای پادشاهی اوزیانی داشته 
باشند.نباید به آنهارحم کند. شاه نباید به کشورهای 


ماکیاولی 


ایران رامتحد کند. مختصری هم از زند گی رضاشاه خواندید که در روستای 
آلاشت مازندران متولد شد. مادرش او را به تهران آورد و زند گی فقیرانه‌ای 
داشتند.در ۱۲ سالگی وارد فوج قزاق‌هاشد واز آنجابه بعد پیشرفت کرد و 
انگلیسی‌هابه او توجه کر دند وحامی‌اش شدند تاجایی که‌قاجار را کنار زد 
و سلسله پهلوی را تآسیس کرد. 


ضعیف با به اطر افیانش کمک کند زیراهمان‌ها بعدا 
قوی می‌شوند و برای شاه دردسر ایجاد خواهند کر د! 

بیشتر مردم وقتی نظرهای ما کیاولی را می‌شنوند. 
کاس می شود وم رید ا اراو اسان کشت اما 
اگربه تا یخ‌نگاه کنیم.می‌بينيم بیشتر جا کان دانسته 
یا نا گاهانه ما کیاولی هستند. نرون امپراتور روم مادر 
خودش و خیلی از نز دیکان و دوستانش را کشست. 
نادر شاه پسر خودش را کور کرد. کورش باپدربزر گش 
جنگید. داریوش برای‌اینکه شاه شود به دوستانش 
کلک زد. (رجوع کنید به شیهه کشیدن اسب داریوش 
هنگام انتخاب یکی از سرداران برای شاهی). نیازی به 
آوردن نمونه‌های بیشتر نیست و می‌دانم و می‌دانید 
که تاریخ رابا خون نوشته‌اند. به قول عبید زا کانی وقتی 
کف اسان اوجرن نی اد اف هوي 
ات ا ا وی و اس 2 
ستمگر وزور گو و نامسلمان باشد با اقتدار حکومت 
می‌کند. اینها رانگفتم تااز پادشاهان بد بگویم یا آنها 
زا نستایش کے اینهارا گفتم ا گرب اقتضاق طبیعت 
شساوانت ابیت که هر کار دای خوامنت کف ند هو 
دلیل است که از آخرهای قرن‌نوزده کم کم نظامهای 
سلطنتی به انواع جمهوری‌ها و حکومتهای شورایی 
تغیی ر یافتند واگر جایی مثل انگلیس نظام سلطنتی 
دارد. شاه یا ملکه‌اش تشریفاتی است. جاهایی هم که 
هنوز شاه دار ند, دیکتاتو ری هم دارند .و البته همه اینها 
هم به ملت بستگی دارد که زور دیکتاتور را بپذیر ند یا 
قیامکنند.ازقرآن اسست کلیس للانسان الا ماسعی 
آدم است و سعی و کوششی که می کند.و | ال لیر 
a o‏ 
تغییرنکنيم. »خداوند برای هیچ مر دمی تغییری ایجاد 
نخواهد کرد و به همین دلیل است که ظالم و مظلوم 
هر دوخطا کار و گناهکارند. 

خاطره آقای رنجیر 

ایران از ژمان پیشدادبان به بعد قائونی داغس وه 
می گفت فقط کسی می تواند شاه شود که فره‌ایز دی 
داشته باشد بعنی فقط شاهزاده‌می‌تواند جانشین شاه 
قبلی شود و همیشه شغل شاهنشاهی موروثی بوده. | گر 
کسی از نژاد شاهان نبود و به دلیل عرضه خودش با به 
دلیل شرایط به تاج و تخت میرسید. یک شجره‌نامه 
درست می کرد و خودش رابه یکی از شاهان گذشته 
منسوب می کر د. بعضی‌ها هم بر ایشان مهم نبود نژاده 
هستند یانیستند مثل‌نادرشاه ۱۰۶ که از ۱ 


و 


۳ م ۹۵ الات 


نژادت به کدام شاه‌می رسد ؟ گفت نادر پسر شمشیر 
گر شمشیر پر شمشیر.. اما رضاشاه‌پهلوی از 
اھان انست که شون شاهان درر کش کم عوشید زلی 
به دودلیل شاه‌شد وتقریباً غیر از آیت‌الّه مدرس کسی 
مقالقی گر حنزضافاهتا چند سال بیس ازاج اری: 
حامی قد رتمندی به نام بریتانیای کبیر داشت.خودش 
هم مردی خود ساخته و جنگجو بود.او که مد تها در فقر 
زند گی کرده بود. ویژگی‌های آدم‌های سختی کشیده 
رابه‌ دست اورد. قد بلند و قوی هم بود پس در 
دک ران اتر می گذاشت ماش هی دات یر نی از 
فامیل‌ هایش او راواردارتش قزاق کرد واز همان جا 
E EE TE‏ ار رامین 
خان او رابه فوج قزاق سواد کوه 
نمی‌بر د.سلسله پهلوی‌هر گز به وجود 
نمی آمد. او به دلیل سختی‌هایی که 
کشیده بود. خودبه خود ما کیاولی 
شده بود و از هرچه که به سودش بود 
حمایت می کرد و هر چه و هر کس که 
سد راهش می‌شد.ضر به اش می کرد. 
برای مثال به سیدضیا که بایکد یگر 
هم قسم شده بودند. نارو زد واورااز 
ارت اه جمد اد تاحار 
که قول وفاداری داده‌بود. خیانت کرد 
و خودش جایش را گرفت. شاعران و 
روشنفکر آنی را که از او حمایت کرده‌بودند. خانه‌نشین 
و زندانی و تبعید کرد ویا آنهارا کشت. قدرت راهم 


به دست خودش گرفت و به احدی اجازه دخالت نداد 
اما ضمناً مردمداری می کرد.... 

فکر کنم آقای رنجبر رامی‌شناسید. همان که‌مدتی 
دراطلاعات هفتگی خاط رات زیبای روز نامه‌نگار یا 
روزنامه‌فروش رامی‌نوشت وبه دلیل صداقتی که در 
تعریف کر دن ‌وقایع داشت وبه‌این‌دلیل که‌نمی خواست 
خودش راقهر مان نشان دهت نوشته‌هایش با استقبال 
خوانند گان روبرو شد و حتی همان خاطرات به شکل 
کتاب هم چاپ شد و گل کرد.او که سر شار از خاطراتی 
واقعی است و حافظه فوق‌العاده‌ای دارد. روزی برایم 
غا رارصا تب اضر یف کرد دارم هدا 
جگونه می توانست خود راشاهی دلسوز ومردمی نشان 
دهد. جناب رنجبر جان می گفت: 

آبچه که بودم.پ درم دریکی از روستاهای 
مازندران بابای مدرسه بود. من هم در همان مدرسه 
درس می‌خواندم. روزی گفتند رضاشاه پهلوی برای 
تفقد ورسیدگی به حال دانش |موزان به مدرسه ما 
می آید. مدير مدرسه شتابان دست به کار 
E‏ 
از پدرم کار کشید. به مادانش آموزان هم 
جیزهایی یاد داد تاوقتی که رضاشاه‌می ید 
مراقب رفتار و گفتارمان باشیم. 

شاه روز موعود آمد و بعد از مراسم 
امد و کارهای مرسوم: مرا که از همه 
کوچولوتر بودم. صدازد و اسمم را پر سید. 
من باصدایی که به جفهام نمی آمد. طبق 


م 


اطلاعات کی سارو ۳۷۰۸ 


ی ا ت 


روزی که تاج بر سرش گذاشتند تا روزی 
که ان را برداشتند. پنج‌هزار قطعه زمین 
مرغوب که بدشترش مال شمال ادران بود. 
به نامش شده یود 


دستور مدير دبستان رساو بلند گفتم جان‌نثار» ر نجبر... 
پرسید:اسم پدرت چیه؟ باز هم طبق دستور مدیر 
بلند و رسا گفتم: پدرم. رضاشاه پهلوی» پدر تاجدار 
است... گفت نه.اسم پدر خودت چیه؟ باز هم همان 
جمله را گفتم. گفت:پرسیدماسم پد ر واقعی خودت 
چیه؟ باز هم همان جمله را گفتم. رضا شاه با خنده به 
مر کت یی بسا وود 
جه دروغهایی یاد دادین 
که اینط ور حرف می‌زنن؟ 
بعد سراغ پدرم را گرفت. 
مدیر پدرم‌راصدازد.او که 
ریزه‌بود ولی صدایش مثل 
بلند گوبود چند تاجان‌نثار 
وپدر تاجدار گفت ومثل 
سر بازها خبردار ایستاد. 
رضاشاه دستور داد مقداری 
لباس بین ما تقسیم کردند 
ورفت." ۳ 

آقای رنجبر خاطرات دیگری هم از رضا شاه دارد 
که امیدوارم فرصتی بشود و آنها را از ایشان بگیرم و 
برای‌شسماتعریف کنم.به‌همین خاطره که نگاه کنید. 
مر ای مرد توت وت امو ان 
کار مهمی نکر د ولی همان سر زدن و صمیمانه رفتار 
کردنش اثر زیادی روی کود کی‌های آقای رنجبر و 
همکلاس‌هایش گذاشته بود. 

قدرت مطلق 

هفته پیش خواندید که مادرش از شدت فقر به 
تهران کوچ کرد و چنان تهیدست بودند که رضادر 
دوازده سالگی وار د ار تش شد پس نتیجه می گیریم که 
ثروت موروئی نداشت امااز روزی که تاج بر سرش 
گذاشتند تاروزی که آن راب داشتند. پنج‌هزار قطعه 


سر 


زمین وسیع ومر غوب که بیش ترش مال شمال ایر ان 
بود. به نامش شده بود. او هر کار دلش می‌خواست؛ 
می کر د. ازادی‌های مشر وطه‌خواهان را محدود کرد. 
مخالفان راتارومار کرد.قرارداد نفتی ویلیام نا کس 
دار سی رالغو کردولی‌باقرارداد ۱۹۲۳۲عملا ان را 


زیادی‌داشست. جنبه نمایشی و تشریفاتی پیدا کر د و 
کم کم بلکه زیادزیاد نمایند گان مخالف راسر کوب 
کرد و انتخابات با دستور او انجام می‌شد یعنی لیست 
نمایند گان دلخواهش رابه دولت می‌داد و بقیه کار ها 
خود به خود انجام می‌شد. و صد البته اگر اوهم مثل 
احمدشاه زوری در شخصیتش و تحکمی در کلامش 
نبود. مجلس بر آوحکومت می کرد ولی چون اینطور 
نبود. به مجلس حا کم بود و کسی باز خواستش نمی کرد 
هی اس نیمرا وی 
نمی‌دانم آیا قانونی داریم که به شاه بگوید مگر چقدر 
حقوق می گیری که یک عالمه زمین خریده‌ای؟ گمان 
نمی کنم حتی بشود به مدیر یک شر کت و سازمانی هم 
گفت مگر فیشت جقدر صفر دارد که این‌همه ملک و 
املاک داری؟ به قول د کتر شریعتی "یک ۱ جلوش تا 
بینهایت صفرها!" 

ادیآ ای که کرت ادا رشوذ اتمه 
کند. روزنامه‌های مستقل رابست. مصونیت پارلمانی 
N‏ اساسا و 
او مجلس رابه نهادی مطیع و تشریفاتی تبدیل کرد 
تسابتواند وزیران دلخواهش را سر کار بیاورد. ضمناً 
زمینهای حاصلخیز مازندران رامصادره کرد وبه 
پولدار ترین مرد ایران تبدیل شد. حزب تجدد که از او 
پشتیبانی کرده‌بود.به حزب ای رآن نوتبد یل شد وسپس 
به تقلید از حزب فاشیست بنیتو موسولینی و حزب 
جمهوری خواه مصطفی کمال آتاتر ک به حزب ترقی 
تغییر نام داد.ولی رضاشاه که گمان می کرد حزب تر قی 
اند یشه‌های جمهوری خواهانه دارد.ان رایست. 

حالا دیگر قدرت مطلق شده بود و هر دستوری که 
می‌داد. اجرامی شد. او معتقد بود می خواهد اصلاحات 
ر فک اقضاد ق وسا سے اا کید 
ایران رامثل کشورهای اروپایی به سوی تجدد ببرد. 
اومی خواست ایر انی بساز د که روحانی‌هاو حوزه‌های 
علمیّه در آن نفوذ و دخالتی نداشته باشند و تقریبا 
دنبال کاری بود که یادشاهان مسیحی کرده‌و دست 
کلیس او واتیکان ر ااز حکومت و سیاست کوتاه کر ده 
بودند. می گویم تقریباً زیر پادشاهان مسیحی فقط 
می‌خواستند سیاست ودیانت رااز هم جدا کنند و 


هر گز نمی خواستند دین رااز جامعه پاک کننداما 
رضاشاه می خواست تقدس‌های مذهبی راهم در 
جامعه کمرنگ کند تابتواند فرهنگ اروپایی رارواج 
دهد. یکی از آن فرهنگ‌ها حجاب خانم ها بود که بعد 
درباره‌اش خواهم نوشت. 

از خواسته‌های دیگر رضاشاه جلو گیر ی از نفوذ 
کشورهای بیگانه مقابله با شورش عشایر واختلافات 
ئۈ مىتا مسسن آذازه‌ها وموسسات آموزشی بسک 
اروپاء تشویق زنان به تجدّد وشغل‌های‌اداری, تأسیس 
کار خانه‌های‌دولتی.ایجاد شبکه‌های‌ار تباطی,بانکهای 
سرمایه گذار. فر وشگاههای زنجیر ه‌ای و... بود. او برای 
رسیدن‌به‌هدفش که ساختن‌ایر ان‌از روی‌الگوهای 
اروپایی بود.نتیجه گرفت که باید اعتقادات مذهبی 
را کمرنگ کند و قبیله گرایی رامعدوم و ملی گرایی را 


ادامه دارد 


۳۹ 


حسآ آا ا ~~ شکست ها ای زند گے دش الا امی است‌ ورد کردن ۱ 


وم 


۰ 


نما ده معنا 


ی 


دد کر دن ند گی است 


30 دو 


۰ 


۹ 
ی دي 


این قصه را یکی از خوانند گان اطلاعات هفتگی برایم تعریف کرد که قصه خود اوست. 
ا ور و ی درمد در آن اثر گذاشتم ولی اصل قصه را تغییرندادم. 


"یک هفته بود فروشگاهم راباز نکر ده‌بودم . کسانی 
که‌از من جک داشتند. آنقدر در گوشم خواندند و تلقین 
مثبت کر دند تاراضی شدم به پاساژ بر گر دم و کر کره 
ا ۳ے ک ار ھتریں فروشگاههای 
اا کک اا و کلترین مش کلم هم از 
همین فر وشگاه متولد شد. دو ماه پیش که به شکست 
عاطفی شدیدی دچار بودم. با دختری اشنا شدم که 
درفن تیغ‌زنی مهارتی داشت و پس از اینکه باارضایت 
باطنی خودم چند میلیون خرجش کردم. معلوم شد 
ترنس است یعنی همان که خودمان به آن می گوییم 
کے ر اا ازاین خبر باخبر شدم, 
همچین وحشت کردم که یک هفته در خانه پنهان شد م 
و خودم راسرزنش‌ها کردم که تو که هوش خدادادی 
خوبی داری. چرااز همان اولش نفهمیدی. بعدش هم 
خطا کردم و جریان رابه بهترین دوستم گفتم.اوهم حق 
دوستی‌رابه‌جا آ ورد وتمام پاساژراپر کرد.من‌هم شدم 
مسخره دوستان و قید کارم رازدم ولی طلبکارهایم به 
من گفتند باید قوی باشی وسر کارت بر گر دی و گر نه 
نمی توانی چکهایت راپاس کنی وزندان سر شاخش 
است. من هم تصمیم گرفتم بروم سر کارم. 

شنبه بود وصبح اول وقت. هنوز کسی فروشگاهش 
راباز نک رده‌بود. تند وبی‌صداوارد شدم وبه د کان 
خودم رفتم ا ب ویب شى 
وا اطر وت 
مسخره‌ات کنند. خوشبختانه یک هفته بود ریش 
چسباه راه را ری اس ۱ مردانه 
شود. بهتر بود کمی آن رآمردانه تر می کردم.پشت 
پیشخان د کانم خف کردم و با مداد ابرو ریش و سبیلم 
راپررنگ‌تر کردم.وقتی که از پشت پیش خان بلند 
شدم, دو نفر کار گر دیدم که کارتن‌هایی را |وردند 
و جلو مغازه‌ای که روبروی فروش‌گاه من بود. چیدند. 
آنجا فر وشگاه قاسم بود که ترانه فروش بود وسی‌دی 
جدید خریده. و تعجبم بیشتر شد چون فهمیدم قاسم 
ا د ان اه ای کرابه داده 
که از قضای روز گار لوازم آرایشی می‌فروشد. صندلی 
خودم راطوری گذاشتم که بتوانم د کان روبرویی را 
ببینم. ان خانم حدود چهل سال داشت ولی زدم به 
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تخته جون خوب مانده بود. < TT r‏ 
بهانه کمک کردن اا ی - رد رییاورم ولی 
گفتم بهتر است جلو خودم رابگیر م و چای رانخورده, 
پسرخاله نشوم. آخرش دلم طاقت نیاورد ویک سینی 
جای ریختم وبه بهان ه اینکه برای کار گر ها | ورده‌ام. 
باب سلام علیک راباز کردم. 

ا مش میناخانم بود.و من باذکاوت ذاتی خودم 
فهمی دم خیلی خانم است پس تصمیم گر فتم راهو 
چاه کار رایادش بدهم. دلم هم برایش سوخت چون 
می گفت مقدار زیادی جنس به سه برابر قیمت به 
اوقالب ار گفتم: امیناخانم درس ته که 
ناسلامتی همکار و رقیب هستیم ولی من تو کاسبی 
خیلی لوطی و جوانمردم. چند روز دیگه قراره برم 
بن درجنس بخرم. واسه شماهم می‌خرم. خیلی 
خوشحال‌شد و گفت: آخه زحمتتون‌میشه! گفتم: 
آچهزحمتی؟من که دارم میرم واسه خودم لوازم 


ارایشی بخرم. واسه شما هم می‌خرم. یک‌هو از پشت 


سرم صدای خنده شنیدم.سرم رابر گر داندم و دیدم 
دختری از نوع حوریان بهشتی داخل مغازه شده‌وبا 
خنده گفت: شنیده‌بودم اقایون هم ارایش می کنن 
ولی ند بنده بودم. گفتم: بله؟ گفت: "هیچی اخه 
دیدم دارین به مامانم میگین می‌خواین واسه خودتون 
لوازم آرایشی‌بخرین! میناخانم گفت: ساجده‌جون 
ایشون احمد آقاهستن که روبروی فروشگاه ما لوازم 
آرایشی دارن و قراره به ما کمک کنن تا دیگه سرمون 
کلاه‌نره." با ده گفت: "ای وای ببخشین!بد متوجه 
شدم. ...من که نمی‌دانم دستپاچه شدهبودم یاچی. 
به آن حوریه بهشتی اشاره کردم و به میناخانم گفتم: 
ایشون دختر شماس؟ بزنم به تخته! ... میناخانم 
گفت: اتفاقاً همه بهم میگن ساجده مثل خواهرت 
می‌مونه نه دخترت." 

من تادوسه‌ساعت در فروشگاه‌میناخانم و 
دخترش مان دم ودر چیدن جنس‌ها کمک کردم. 
وقتی که خواستم میزش راجابه‌جا کنم.دیدم سنگین 
اور ولی میناخانم مثل 
رضازاده‌میز رابا یک حر کت بلند و جابه‌جایش کرد. 
من هم برای اینکه کم نیاورم. کمی از فوت و فن کاسبی 
یادش دادم.در ان دو سه ساعت هر وقت برای خود م 


مشتری آمد. مشتری رابه د کان میناخانم صدازدم 
Sd‏ .از شانس آنها آن روز 
كك مشتری آمد. از شانس خودم هم وقتی که به د کان 
خودم رفتمدیگر هیچ مشتری نیامد.اتفاقاً خوب شد 
چون توانستم بنشینم و هی به د کان میناخانم نگاه کنم 
تا شاید بتوانم ساجده رانیم نظر ببینم. 

آن‌روزیکی از بهترین روزهای من بود زیر اهیچ‌یک 
از همکار انم سراغم رانگر فتندواعصابم آرامش داشت. 
نزدیک غروب که داشتم از گشنگی تلف می‌شدم. به 
پیتزایی زنگ زدم و گفتم سه تاپیتز اوسه تاسیب زمینی 
ودوازده‌تاشس ودوتانوشابه خانواده‌بیاورد. وقتی 
آورد. سهم خودم راروی پیشخان گذاشتم و به پیک 
گفتم بقیسه رابرد مغازه‌روبرویی .بعدش خودم به 
هارم را حوردم . راسة ستش دوست نداشتم 
بنشینم وبه آنهازل بزنم وپیتزا خوردنشان راتماشا 
کنم. بله! این طوری بهتر بود. 

یک‌ساعت از ناهار خوردنم گذشت‌بود وهر چه 
به فرروشگاه‌میناخانم زاغ زدم.دخترش برای تشکر 
نیامد. آخرش دلم تاب نیاورد واز د کان بیرون آمدم. 
حسین |قاازد کان بغلی میناخانم برایم دست تکان 
داد و گفت: احمد جون شرمنده کردی!پیتزاش بااون 
همه سس ونوشابه حسابی چسبید... مناسبتش چی 
بود؟ زود به د کانم بر گشتم وبه پیتزایی زنگ زدم 
ومعلوم شد اقای پیک چه اشتباهی کرده! به روی 
خودم نیاوردم ولی به روی میناخانم و دخترش آوردم 
و داستان پیتزاها را گفتم. ساجده گفت: چه بهتر چون 
مااز پیتزاو سس ونوشابه بدمون‌میاد "...من به شما 
گفته بودم آن روز یکی از بهترین روزهای زند گی من 
بود ولی فکر کنم زود قضاوت کر ده بودم. 

0 قبل از اینکه پاساژ تعطیل شود د کانم 
رابستم و پیش میناخانم ودخترش رفتم. همین که 
وارد شدم, ساجده گفت خداحافظ ورفت. مانتوشیکی 
پوشیده و خودش راهفت‌قلم آراسته بود.بوی عطرش: 
هم به هو می چسبید هم به دل من. از مینا خانم پر سید م: 
ا میناخانم پرسبد: "کی گفتم: 
"ساجده‌دیگه! گفت:"آها! ومشغول‌جمع کردن 
پولهای صندوق‌شد.زدم به تخته: ماشالا چه فروشی! 
گفت: به لطف شمابود. بعدش گفت: راستی کی 
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میریم بن در جنس بخریم؟ گفتم: هروقت شماو 
ساجده خانم آماده باشین... فر دا خوبه؟" 

باماشین خودم رفتیم بندر. ساجده‌ناز کرد و نیامد. 
مادرش گفت سردرد گرفته. ولی تابلو بود که نیامده 
بود تا ناز کرده باشد چون تا به بندر برسیم و بر گردیم. 
مادرش چند بار به اوزنگ زد و هیچوقت نپر سید حالت 
بهتر شدیاچی‌شدی.ومن که هوشم زبانزد است. 
فهمیدم مریض نیست.در دلم گفتم: دارم برات!" 
میناخانم پرسید: واسه کی داری؟ گفتم: مگه‌شما 
بلدین ذهن آدم روبخونین؟" گفت: "ذهن خوانی نبود. 
من متوجه شدم شما عادت دارین گاهی با صدای بلند 
فکر کنین. دست وپایم راباختم وپرسیدم: تاحالافکر 
ناجوری هم داشتم؟ گفت: مهم نیست. مهم اينه که 
خریدهای خوبی کردم و مطمئنم کلی سود می‌برم. به 
او گفتم: بهتره ساجده‌هم با ما بیاد سفر تا فوت و فن‌ها 
رویادبگیره. گفت: خودت باهاش حرف بزنی بهتره. 
من‌هرچی بهش میگم.به کار دل‌نمیده. این حرف 
میناخانم مراداغان کرد و گفتم: شماره‌شوبده‌همین 
حالا باه اش حرف بزنم. "میناخانم عینک آفتابی‌اش 
رابالا برد و کمی نگاهم کرد و گفت: " آره؟ و شماره را 
اا کی ھا ما اس وی را اور 
نگه داشت که بتوانم شماره راببینم.شاید هم من گر دنم 
راطوری کج گرفتم تا بتوانم گوشی او راببینم. به هر 
حال شماره را حفظ کردم. 

تا اخرهای شب هی فکر کردم که به چه بهانه‌ای به 
او اسمس بزنم و باب حرف راباز کنم. تمام تقویم‌های 
دنیا راورق زدم و آخرش دیدم در یکی از آنها نوشته 
بود فردا طولانی‌ترین روز سال است. زود بر ای ساجده 
نوشتم: دراز ترین روز سال رابه شماتبریک می گویم. 
جواب‌نداد. گفتم شاید نر سیده.دوباره‌همان متن را 
فرستادم. جواب نداد. پشت بندش یک میسکال هم 
زدم. و باز هم تبریک درازترین روز سال را اسمس 
کردم. آخرش جواب‌داد: شماهميیشه عادت‌دارین 
که‌توی کوتاه‌ترین شب سال,د راز ترین روز سال رو 
تبریک بگین؟ حالا منظور؟ فهمیدم حدسم درست 
بوده و از ان نازدارهای درست حسابی است. جواب 
دادم: منظوری نداشتم. می خواستم در باره فوت و 
فن‌باهات حرف بزنم رز سید: چسه فوت وفنی ۱5 
گفتم: مادرت می‌دونه. گفت: ‏ آها... بازم مادرم! 
اشسکالی‌نداره کمکت‌می کم ۰ ۳۱۰ 
اومده بودی بندر." گفت: "منظور؟"گفتم: "هیچی... 
اگه دوست داشته باشی» می تونيم یه سفر بریم کیش 
جنس بیاریم. "زود جواب‌داد: راس‌میگی؟ من تاحالا 
کیش نرفتم و اتفاقا یه کاری هم اونجادارم. "پر سیدم: 
"چه کاری؟ گفت: کنجکاوی نکن." 

در کیش به میناخانم خیلی خوش گذشت. او رابه 
مرکز لوازم آرایشی بردم و کلی خرید کرد. به ساحل 
وجاه ای‌دیدنی‌هم رفتیم وب رای اینکه به اوخوش 
بگذرد. حسابی ولخرجی کردم. و در تمام دو روزی که 
به خرید و تفریح گذشت.ساجده راندیدم چونکه من 
ومیناخانم صبح زود از هتل بیر ون می‌رفتیم و شب 


برمی گشتیم. 
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روز سوم که حس می کردم بدجوری عاشق ساجده 
شدهام» تصمیم گرفتم هر طور شده راز دلم رابه او 
بگویم بنابراین وقتی که میناخانم به اتاقم زنگ زد که 
مگه نمیای بریم خرید. گفتم سرم درد می کند و او رابه 
یکی از پاسازهادنبال نخودسیاهفرستادم.بالاخره‌من 
آدم زرنگ و باتجربه‌ای هستم و دودر کردن میناخانم 
برایم کاری نداشت. بعد از رفتن او گوش‌به‌زنگ شدم 
ونزدیک ظهر دیدم ساجده از اتاق‌بیرون | مد. خودش 
یواست 
بود.دنبالش رفتم و قبل از اينکه تا کسی بگیرد. از دور 
برای یکی از راننده‌ها بش کن زدم.آوهم تا کسی رامثل 
قرقی به من رساند. ساجده از دیدنم خوشحال شد و 
بدون تعارف سوار شد. او رابه هرجا که خواست. بردم 
ودرا کسی مننظر ماندم تابباید. کارهایش ضاعت سنه 
تمام شد وباهم به شیکترین رستوران کیش رفتیم.من 
یواشکی به گارسن سفارش کردم عاشقانهترین غذای 
دنیا را برایمان بیاورد. 

از شما چه پنهان فهمیدم که غذاهای عاشقانه 
مخصوصا ترین‌هایش نه خوشمزه است نه ادم راسیر 
می‌کن_د.البته طعم آن غذابرایم مهم نبود وهمین‌قدر 
که باساجده تنها بودم ذائقه دلم شیرین و لذیذ بود 
بنابراین تمام شام عاشقانه رادولقمه کردم وازیس 
هول شده‌بودم. بآ دهان پر به ساجده گفتم: اشکال 
تداره‌من به خورده ار رف ۱ 
یک لقمه کوچک با چاق وبرید وباچنگال در دهانش 
گذاشت و خوب جوید و قورت داد و گفت: درباره 
خواستگاریه؟ به خودم گفتم انگار این دختر هم مثل 
خودم هوش خدادادی دارد. بعد از او پیروی کردم و 
لقمه‌ام را که اندازه‌ی کله گر به بود. قورت دادم و گفتم: 
"زدی تو خال. آفرین! "باز هم یک لقمه کوچک دیگر 
برداشت و سر صبر جوید و قورت داد و گفت: از نظر 
من مشکلی نیست ولی اول باید با مامان حرف بزنی." 
از خوشحالی توی صور تش بشکن زدم و گفتم: کاش 
خودت باهاش حرف بزنی وراضیش کنی که همین 
جابريم محضر عقد کنیم. اترتبب یک لقمه دبگر را 
دادوشانهای NT‏ ۱ 
شرطی که دیگه دربارهدش حرف نزنی و امروزم رو 
خراب نکنی!" 

من‌از آن آدمهایی هستم که هر گز وقتم را تلف 
نمی کنم و کا ره اراجلوجلوانجام‌می‌دهم. فر داصبح 
زود رفتم محضر و وقت رزرو کردم و معر فی‌نامه 
گرفتم وبه آزمایشگاه بردم. جواب راهم گرفتم. 
وقتی به هتل بر گشتم, میناخانم و ساجده تازه بیدار 
شده‌بودند. شاید هم بازنگ تلفن من بیدار شدند. 
از ساجده‌پرسیدم گفتی؟ گفت: شانس آوردی که 
مامان رام ی ار ا 
يه مهر يه کوچولوی چهارده سکه‌ای و يه ماه عسل به 
یکی از کشورهای همین دور و اطراف. بهتره به محضر 
زنگ بزنی ووقت بگیری بعد شم بریم آزمایشگاه." 
من‌بادی به ابهتم انداختم و گفت: محضر رزروشده 
خودمم رفتی رما E‏ 
محضرداره. ساجده گفت گوشی و کمی بامادرش نجوا 


کرد و گفت: پس من ومام ان میریم دنبال کارهای 
قبل از عقد. قر ار ماساعت پنج عصر توی محضر." 
اصرار کردم که منم باهاتون بیام. ساجده گفت: یه 
خورده‌خری د خصوصی قبل از عقد داریم که‌بهتره 
تنها بریم. 

چون‌دیدم کلی وقت دارم.به یک حمام‌شاه‌دامادی 
مفصل رفتم و خودم راحسابی آراستم ویک ربع به 
پنج به محضر رسیدم اما دیدم ساجده جان و مامانش 
مدتی است رسیده‌اند. محضر دار مقدمات کار و اسم 
ومشخصات عروس وداماد رانوشته بود و منتظر بله 
گرفتن و خوان دن خطبه عقد بود. من روی صندلی 
مخصوص نشستم و ساجده‌اين‌طرفم و مامانش 
ان‌طر فم نشستند. کار کنان محضر هم به عنوان شاهد 
| مدند ودست به‌سینه ایستادند. من از خوشحالی قلبم 
از مرز تر کیدن گذشته بود. صورتم یک‌پارچه آتش 
شده بود. نمی‌دانم از خجالت بود یا از هیجان. به خودم 
می گفتم کاش بچه‌های پاساز اینجا بودند ومی‌دیدند 
بعداز ان‌نامزدی که تیغ‌زن وترنس از اب‌در امد 
چه جیگر پاره‌ای نصیبم شده! در خیالم همکارانم را 
می‌دیدم که انگشت خود رااز تعجب می‌جویدند. در 
این فکرها بودم که ساجده یک سقلمه جانانه نثارم کرد 
و آهسته گفت: "حواست کجاس؟ حاجآقادو باره که 
ازت می‌پر سه و کیلم ؟ بله رو بگو دیگه! من از خودم 
در آمدم وبلند گفتم: بله! همه دست زدند ومبار کباد 
گفتن د.وقتی که از محض بیرون آمدیم. گفتم برویم 
حلقه بخریم. و گفتم: میگن ازدواج بدون حلقه شگون 
تداره آمیتاخانم گفت. فر دامی خریم من حالا خسته 
هستم. بر گردیم هتل." ۱ 

این حرفش مرابسی خشنود کرد و اژانس گرفتیم 
رز لا ای رز 
محضر تاهتل از شیشه ماشین بیرون رانگاه کر دم. 
خودم از این اخلاق خودم خیلی خوشم آمد. در هتل هم 
وقتی که میناخانم گفت حالا دیگه محر می و می‌تونی 
بای آنای ما گفنم. تر جح میم رم اناق خودم آخه 
من خجالتی هستم! و به اتاق خودم رفتم و صد البته 
کی رای ی با با 
هم کمتر گذشت وهمسر عزیزم به اتاقم نیامد. کمی 
عصبی شدم و رفتم سراغ یخچال. یک پر س هندوانه 
خان_واده خوردم و کمی آرامش گرفتم.اين اخلاق 
خانوادگی ماست که وقتی کمی عصبی می‌شویم. 
یک عالمه می‌خوریم. بعد ش هم دراز می کشیم و 
خوابمان می‌برد. 

داشتم خوابهای خوش می دید م. صورت ساجده را 
کف دستم خالکوبی کرده بودم و در پاساژ به دوستانم 
سان می‌دادم و فخر می‌فروختم. آنها هم برایم دست 
می‌زدن د.صدای‌دست زدن گوشم راپر کردواز 
خواب پریدم.دیدم یک نفر در تاریکی نصفه شب 
داشت بغل گوشم دست می‌زد ومثل مادر الیس 
در سرزمین عجایب می گفت 21611۳ ۷۷ یعنی بیدار 
شو در تاریکی تشسخیص دادم که میناخانم است. 
و رر ی بر ار رانا 


بقبه در صفحه ۵۷ 


@ 


_ یهار ادبه دست اوردن مه 


مه 


مه 


فقت اد است که 


% 


تهای ف اواڼی داشته 


۰ 


پاسید 


۵ سر کنی رین 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


دودر( 


جان خوش است. اما نمی‌خواهم که جان گویم تو را 
خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را 
من چه گویم کانچنان باشد که حد حسن توست؟ 
هم تو خود فرما که چونی, تا چنان گویم تو را 
جان من با انکه خاص از بهر کشتن امدی 
ساعتی بنشین که عمر جاودان گویم تو را 
تارقیبان رانبینم خوش دل از غمهای خویش 
از تو بینم جور و با خود مهربان گویم تو را 
بس که می‌خواهم که باشم با تو در گفت و شنود 
یک سخن گر بشنوم. صد داستان گویم تو را 
قصة دشوار خود پیش تو گفتن مشکل است 
مشکلی دارم نمی دانم چسان گویم تو را 
هر کجا رفتی» هلالی. عاقبت رسوا شدی 


جای آن دارد که رسوای جهان گویم تو را 
هلالی جغتابی 


(Gags 


ای مهر بان‌تر از من 


-بامن 

در دستهای تو 

ایاکدام رمز بشارت نهفته 
بود؟ 

کز من دریغ کردی 


تنها تویی 

مثل پرنده‌های بهاری در 
آفتاب 

مثل زلال قطره باران صبحدم 
مثل نسیم سرد سحر 

-مثل سحر اب 

آواز مهربانی تو بامن 

در کوچه باغهای محبت 

مثل شکوفه‌های سپید سیب 
ایثار ساد گی‌ست 

اتسوا 

ایا چه کس تو را 

از مهربان شدن با من 
مأیوس می کند؟ 


در خلوت من که بی‌در و دروازهدست 
اند وه نبودن تو بی‌اندازهدست 
پس زود به دیدنم بیا؛ ماهی را 

کا کے 8 وفقت که از آب بگیری تازەست 


۸ ۳ بت 
RT SI‏ ۱ 


ا 


آن روزها نام مراحتی نمی دانست 
من عاشقش بودم. ولی گویا نمی‌دانست 


خواندم 
ار ری ازاین خطها نمی‌دانس 
با خود کلنجار عجیبی داشتم, آیا 


از عشق می‌دانست جیزی یا نمی دانست 

هی خواب می‌دیدم که در گرداب گیسویم 

ای تبر روبا رانمی‌دانست 

رمال هم از آینه چیزی نمی‌فهمید 

از سر نوشتم نقطه‌ای حتی نمی‌دانست 

من تاجر ابریشم موهای او بودم 

سر گشته‌اش بودم» ولی دیبا نمی‌دانست 

یک شب برایش تاسحر گلپونه‌ها خواندم 

خندی مرا دیوانه می‌دانست 

فردای آن شب رفت فهمیدم که معنای 

"من مانده‌ام تنهای تنها را نمی‌دانست 
بهروز اورزمان 


دو شعر کوتاه از حمیدرضا 
اقبالدوست مرشت 


نیمه‌های شب 
شاخه‌ای 
می کوبد 


برگهایت کو؟ 


به سنگها یا گربه‌هایش 
ای ابن خاک 
دل بسته‌ای گنجشک جان؟ 


به پرستوهانگاه کن 
به من چرا 
من هر گز 


| ۶ 
وید 


و 1 1 
. ۱ 


یک بار عاشق جاده 


ساده از دست ندادم دل پر مشغله را رفتن جاده. دست خودش نیست 
تا تو پرسیدی و مجبور شدم مساله را مرده‌ای را 


من برادر شده بودم و برادر باید بی تو 
وقت دیدار رعایت بکند فاصله را روی زمین می کشانند 


خواست تا خرج کند آن کوپن باطله را 
عشق... آن هم وسط نفرت و باروت و تفنگ 
دانه انداخت و از شرم ندیدم تله را 

و تو خندیدی و از خاطره‌ها جا ماندم 

عشق گاهی سبب گم شدن خاطره‌هاست 


خواستم باز کنم باتو سر این گله را 
۱ عبدالجبار کاکابی 


کاس صبر 

تو رو گر فته‌ای انگار. آفتاب گر فته 
کی تاه راساية سحاب گرفته 
گلوی تنگ دلم را به تنگخانة ظلمت 
فشار پنجة مر موز اضطراب گرفته 
چراغ طالع من! با غروب سرد نگاهت 
نگاه بخت مرا پر ده‌های خواب گر فته 
دلم که گسترة لاله پوش خاطره‌ها بود 
ز تاب شعلة حر مان» تب سراب گرفته 
چه زود کاسة صبر زمانه» گشته لبالب 
که کاروان گل از گلشنم شتاب گرفته 
چراترک ننشیند به خشکی لب دير 
کدام تشنه لبی از سراب. آب گرفته؟ 


اه ۷ 


حسن اسدی شبد یز 


# آقای پژمان کریم زاده-رودسر 
سر وده‌اید: 

چاووش صبح 

از راه می‌ر سد 

و نان آفتاب را 

او می‌داند 

جه کسی از همه 


وقتی که عمر صبح و نان افتاب از نثر روزمره فاصله بگیرید. ‏ با چار-مفعول 
۰ .2 مخ من e‏ وی اش ا دو 
پیچک وار اماضرباهنگ کند و نثر گونه کلامتان و نیز باقی ده روایت -فاعلاتن تو گواه 
از دیوار زندگی‌ات بالا می‌رفت سطرها که خالی از خیال است. سر وده شمارا به 2 با 
د ست من کوتاه بود و مرز نثر رسانده| ست . LL‏ چ 
1 ر ده من خر ه سد 
ب بخت |سمان در گرفت فتنت. بلند فی ۲ 2 
Ils ۲ ِ‏ : ن انعان سیر یر 
0 
خاطره‌ها 
جمع می‌سویم دور نبو E KE Ei‏ : | نادر داودی -شیراز 
و نفس بشت نفس قسمتی از سر وده‌تان رابه اميد دریافت اثار 
تلف می کنیم مفهوم بودن را بهترتان می‌خوانیم: 5 . EE‏ 
کاش می شد که بف زردتر از خور شید نامه‌های شماهمراهان خوب و خوانندگان 
بدون تو جقدر روی من است TT‏ 
| | ی 2 | که د 4 1 فریباامیراسکندری» محمد فرخ طلب فومنی»حبیب 
پیرآهن این زند گی بر ایم ر فراق بو کریمی-تهران»الناز نوری -مشهد.اسدا.. حیدری 
اد است و می سوزم فخر -بندرانزلی.مهدی عوض زاده-کهگلویه. 
۳ ا زر یوسف شیردزم.اصغر ره انجام-تهرآن» خضر | 
برس 9 مر م ر ر می ر خالقی کارسالاری -سوادکوه 


مینا آقازاده 


اگرچه سعی کرده‌اید با تعبیراتی چون چاووش بر بخوانی-فاعلاتن 


ماه 


ماه 
و دریا 
سس که دست وبا 
نکن در تور ماهیگیر ها دارد 
دیوارها کن است 
مرزها زن با پاییزی که در گیسوانش 
ارتش‌های جهان بیتوته کر ده است 
حتی بهشت و جهنم هی کرد 
رای این اس ارمغان بهداروند 


که ما دوست داشتن را 
فلورا تاجیکی 


# آقای کورش عباسی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع م ی کنیم: 

عشقت رسد به فریاد. گر خود بسان حافظ 

قر آن ز بر بخوانی با چارده روایت 
وزن‌این‌بیت: مفعول‌فاعلاتن.مفعول فاعلاتن " 
است. 

عشقت ر -مفعول 

سد به فریاد -فاعلاتن 
گر خود ب -مفعول 
سان حافظ -فاعلاتن 
قر آن ز -مفعول 


۰ 


مه 


% 


وت و در 


الا شک داشی 


بود 


کان شکر گاھی زو 


مه 


غادب شه د 


وه ون 


نو نه شته‌های ناب 


۱ 


Neveshte_ 0 


۲ شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر 1 
۱ نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ > 


نازنینم » خوبم ! َ2 ا 
موزظب نوبی‌هایت باش, همه [نسانهای 
موفق هميشه از داشته‌هایشان (ستفاده کرده([ند! 
مجتبی و جدانی -میاندو اب 
XES LE‏ 
۶ای دوست بدان دوری تو دشواراست /بی تواز 
گر دش ایام دلم بس زار است /بی‌توای مونس جان. 
دل ز غمت می سوزد /دل افسر ده من طالب یک دیدار 
است 
مجید محمدی -اصفهان 
۶+ اولین روز دبستان باز گرد / کود کی‌ها شاد و خندان 
باز گر د /درسهای‌سال اول ساده بود / آب رابابا به سار| 
داده بود / درس پند آموز روباه و خروس /روبه مکار و 
دزد و چاپلوس /باو جود سوز و سرمای شد ید /ریزعلی 
پیر اهن از تن می در ید /تادرون نیمکتی جامی‌شدیم /ما 
پر از تصمیم کبرامی‌شدیم / کاش هر گز زنگ تفریحی 
نبود /جمع بودن بود و تفریقی نبود / کاش می‌شد باز 
کوچک می شدیم /لااقل یک روز کود ک می‌شدیم 
فرشته رهنما 
این روز هاء این روز هاء بد جور بی ر حم اند.این هیچ 
کس‌هایی که دردت رانمی‌فهمند 
زبان از حرف پیمایی» یکی یک چند کوته کن /چواز 
ظاهر خمش گردی/همه باطن زبان بینی 


س تا ات ات تا ات ات تا تا ات ات تا تا تا ات ات تا تا تا ات تا 


تصمیبگیری که خوش بگذرانی میاه ای دلب 


زا 0 
و برای قدم زدن بیرون بروی وساعتی رابه تماشای 
یی اطر افت بگذر نی,مطالعهکنی به گلدانهای خانه 


I SS 


و۳ ۰ و ۰ ۰ مه مه ۰ ۰ ۰ 
دیگر از دلگیر بودن‌این روز آرزش‌مند خبری نمی‌بینی؛ 
۱ 


تجربه‌ای متغاوت داشتهباشى ,امتحان کن! 
رویا کوجک نیا-رشت 


س ات ات ات تا تا ات تا ات تا تا ات تا تا تا تا تا تا تا تا ات تا ات تا ات تا 


۶ای غنچه خندان جرا خون در دل مامی کنی / خاری 
به خود می‌بندی و ماراز سر وا می کنی /با چون منی 
ناز ک خیال.ابرو کشیدن از ملال /زشت است‌ای 
وحشی غزال, اما چه زیبا می کنی 
شهرام -تبریز 
۶ آمر وز یکی پیک ز استاد رسید /از پر ده‌هفت و هشت 
و هشتاد رسید /در گوش من بی‌خبر غافل گفت /عمر 
تو همین لحظه به هفتاد رسید / خلقی به جهان به جای 
مامی آیند /از عالم ماورای ما می آیند/ در ماهیت امر 
جه هستند کنون/آنان که ببس از فنای مامی ایند / 
هر نقش که بر لوح جهان گشت پدید /جز پر ده تکرار 
کسی هیچ ندید /ما گرد جهان دایره گون می گردیم / 
جز مبدا ان پدیده‌ای نیست. پدید 
امیر عضدی 
6 آخر پاییز شد. همه دم می‌زنند از شمردن جوجه‌هاء 
بشمار تعداد دلهایی را که به دست آوردی, بشمار 
تعداد لبخندهایی را که‌بر لب دوستانت نشاندی, 
بشمار تعداد اشکهایی را که از سر شوق وغم ریختی. 
فصل زردی بود تو چقدر سبز بودی, جوجه‌ها را بعدا 


با هم می‌شماریم 
مهد به-قوچان 
من راچه‌اثر به پیش جشمت /این مستی شادمانه 
از توست 
امین مظفر 


۴« دنیای عجیبی شده چون همه انتظار دارند قبل از 
اینکه نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید. 
کار مثبتی انجام دهید 
ا 
6 ترسم زاین است که یک شب بخواهی به خوابم بیایی 
ومن همچنان به یادت بیدار نشسته باشم 
امیر محمد -مشکین شهر 
۶« خدا جونم!مارادر زمره کسانی قرار بده که یادت 
رابه انها الهام کردی. شکرت رانصیبشان کردی و به 
طاعتت مشغولشان ساختی 
داور بهاری 


با دلت حسرت هم صحبتی آم هست ولی 


سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دار م؟ 


محمد تقی زاده:همونطور که مردهاانتظار دارن 


به اونها توهین نشه, خانم‌ها هم از توهین دلگیر میشن. 
یعنی شما تا به حال مر دی رو ندیدی که اشک تمساح 


بریزه یامردی که فریب بده و... دقت کن می‌بینی! 
/۷نداجان‌باور کن منم امیدوارم بتونم دوباره 
باز میشه! 

/ناهید جان من از پیام‌ها خیلی عقبم, نمی‌دونم 
رسیده‌یانه. اما اگه دوباره فرستادی ته پام بنویس 
دوباره ارسال شد! 

#رقیهرهبر-آذربایجان: :عزبزمهر بون د پیام 
بر سه روی چشم می گذارم ومطمتن باش خوشحال 
میشم 


ناب‌هایی از نوع دیگر 


شب خواب عجیبم تو شوی /روی سجاده عشقت 
فاتحه گوی سر قبر غریبم تو شوی 

با رانا ات را و 
رعد و برق 

ارزو شیرزادی: ترجیح می‌دهم با کفش‌هایم راه 
بروم و به خدا فکر کنم... 

فروغ داغ دیده مادر -کرج: خوشبختی یعنی قلب 
مادرم بتپد! 

شکلات تلخ:می گویند شاد بنویس نوشته‌هایت 
درد دارد.من‌هم یاد مر دی‌افتادم که باسازش گوشه 


خیابان شاد می‌زد... 
0[ ناه سمل 


جوید شتر از بهر حج /رفته باشد عشق بر کوه صفا 
میلاد بر ز گر -همدان: آدمی زاد هر چه انسان‌تر 
می‌شود. چشم به رآه‌تر می‌شود. این حقیقت زیبایی 
است که همواره می در خشد 


فریبا گودرزی-بروجرد: کاش شعورمان همراه با 

انتظاراتمان بالا می‌رفت 

فرببا شکرزاده-رودسر: می گویند ساده‌ام و انگار 

ازپشت کوه آمده‌ام.انگار نمی دانند هر روز صبح از 

پشت کوه خورشید طلوع می کند 

محقق -همدان:اگر پایمان رادر یک کفش بکنیم. 

حتما زمین می‌خوریم 

مر تضی‌ابراهیمی_اصفهان: خداوندا تومی‌دانی 

که انسان بودن وماندن در این دنیاجه دشوار 

ابوالفضل: عقل گفت: دشوار تر از مردن جیست؟ 

عشق فر مود: فر اق از همه دشوار تر است 

حجت سهرابی -ساوه:لعنت به نگاهی که‌نمی‌دانی 

ال او و 

مه ره الود وان تشین که استفاده‌از آنها به منزله 

شلیک به تمام ابعاد وجود است 

بلدا -محمود آباد: هیچکدام کوک نیست. حالم. 
۰ | 

سبد علومت کش: توء عزیز خواهی ماند حتی اگر 

فاصله‌ها نگاهت را از من دور کند 


مر فه 


م 7 
۳۳ م ۹۵ ا طلامات شم 


سس سر س 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
ECR TC‏ 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن فن همراه با لا پیامک کنند. یک نفر و 
ey ۱‏ کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
| | یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته‌به شرطی که کد پستی.نشانی 
SS O‏ با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم ۱ ندگا ن به نشاد ا سا اهد شد 
E‏ جور کار انی ا ارال کو 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۲۱ ۷۰ AVY ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 
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سم 


۱-رودی در مرز -وسیله پریدن - 
در لوله تفنگ بجوییدش -تلسکوب 
مشهور فضایی ۲-دشت لم یزرع - 
عقاید -بی‌بند وبار ۲-واحد سطح 
-وسیله تیراندازی در قدیم -یکی از 
مفعول با واسطه ۴-الوده_از توابع 
نوعی‌قالی که به آن خرسک هم 
گویند ۵-مقوله‌ای ادبی هنری دارای 
ویژگی در سبک.: شکل یامحتوا- 


سح ا و 
5 
5 


۰ 


ای تامین هر 


۰ 


مه 


دنه 
س چ چ چ ج ب چ حور هل 


ال و و 


خودبینی -شماره ۶ - منسوب به آهر - 2 
از احشام -نوعی طلاق -نظیر. مانند ۷ شیر 
-ورم-سرشوی گیاهی-هدیه کر دن ۸ 0 
-اختلاف پتانسیل الکتر یکی -اجداد - ۷9 
منسوب به آدم-واحد تنیس ٩-فر‏ زند ۳" ۱ ۲ 
فرزند_جهان دیگر-رنگی تر کیبی ۱۰ ۱۱ 2 
-تصدیق انگلیسی -مانند ماه-از 4 
مصالح ساختمانی_رایزن ۱ ۱-اکنون ۱۲ ر 
شتر-عددی یک رقمی ۱۲-سبزی ۳( 0 و 
سالاد_مانند مر وارید_نقشه‌فرنگی-با چم 
تدبیر ۱۳-ازوحوش_فرمانده‌قشون- ۱۷ 4 
خشمگین؛درنده۴ ۱-بسیاری_دعای ۰ 
خیر-مادراسحاق-پایه۱۵-نت آ خر لا 3 
_ناگهان_کشورتب‌دار_تصدیق ۶ 2 
روسی ۱۶ -نسخه دوم رونوشت - ۳ 
ree‏ ۳۵50 | 55۵ 715555۰ 
در خت مدرد وش لها ق بر ای خاک EES‏ ۲۳۳ و ی 
برداری -گندم سوده -استاد دانشگاه ویر اعت ا ۱۴ ار ج ا د Ls‏ ا ا ت | نج ا سب ام 

-ازغذاهای گوشتی_واحد درسی دانشگاه۵ ۱-تخم کت [1 | ر کا م 
عمودی: مرغانگلیسی سردا جا سفیر_حیوان | 2 
۱-ماه هشتم -گازی بیرنگ با بوی تند -پرچم گل ۲- وحشی ۱۶ -باشکوه با جلال_درخت آزاد-عمده ا ا کا ۰ 
رنگین کمان -نثر -حرف پنجم یونانی ۲-نشان مفعول فروش ۱۷-رعشه -پیوستگی. اتصال -کال E MEL‏ ۳ .0 


بیواسطه_ورزشی رزمی-رام-من وشما ۴ -پر نده 
خوش گوشت-پدر شعر نو فارسی _رنگارنگ -نوشته 
غیر منظوم ۵-احصاییه_-ماری افسانه‌ای -وهم. ظن ۶- 
-حاجت ‏ کمانگیر اسطوره‌ای-بی آبرو۸-نفی عرب - 
حاصل صابون_شهر بلقیس -فر شته صور ٩‏ -گلی زیبا 
_همیشه نت منفی ۱۰ -کدبانو_جلیل‌تر -شالوده- 
-میوه تازهررسیده_جهانگشای مشپور تاریخ_ضد 
راست -راه راست یافته ۱۲ گلی زیبا-صداهای درهم 


TEGAN 


YF BS ٩۳ ۰۷۳ ۷۴ ۷۷ ۰ ۹ چ بر‎ . 


اید شد 


© جم ر دهان 


که 
وی سک ت۱۳ 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
یسب همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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میان این همه نقطه و عدد یک شکل جالب پنهان شده‌است. گر 
می‌خواهید آن راببینید. کافی است یک مداد یا خود کار بر دارید و 
اعداد | ت۹۸ راباخط مستقیم به هم وصل کنید. در پایان خواهید ۴ 


۴ 


دید که یک تصویر زیبا در برابر چشمانتان ظاهر می‌شود. ‏ ۰" پاسخهادر ۶ شب اج 
۶ ,صفحه ۱,۶۲ خود نویس 
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شکلبای پنبان در تصویر گربه هادر حمام 
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~~ نلانی ادامه دادن و مص بودن نها چن هایی هستند که ړ ای متخصص شدن ښاز دار ید 


مارپیچ زمین بسکتبال 
نتی جه این بازی به حر کت | خرین توپ از تیم بالای صفحه 


6 دسلا کلمنت استدن 
۱ ۲ 1 


گذشته و توپ راوارد حلقه حریم پایین کند. برنده‌می شود. 
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راوارد حلقه کنید. 


هفت اختلاف در تصویر کنار دریا 
این پسر بچه کنار ساحل دریا با ماسه ها بازی می کند و خرچنگی هم سطلی برای جابجایی ماسه 
ها به همراه | ورده‌است.امادر میان دو تصویری که از این صحنه زیبا تهیه شد هو در نگاه‌اول کاملا 
یکسان به نظر می رسند. هفت اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کنید. 


٠‏ مھ 


صبا اد بب 2100.001۳0 )۸0110 Saba.‏ 


-صبر کنین. عجله کار شیطونه! 

دامادمان عطسه‌ای کر د سیس این جمله رابه زبان 
آورد. بر ادرم شهریار شانه بالا انداخت وگ گفت: من 

1 ۲ E 

۰« ۰ 0 20 
۰ 1آ„ 

عجله کنیم. فکر می کنن ندید بد ید هستیم. شهر یار 
0 با حد ‏ ا 
خمی کرد وروی مبل ولو شدوبادلخوری گفت: 
مسخره‌ش رو در آوردین. مگه می‌خوایم از دیوار خونه 
نداره. شوهرخواهرم گفت: شهریارجان.مابرای 
خودت میگیم. سه.چهار روز قبل بادختره | شناشدی و 
زند گیه. شوخی که نیست. شهریار دمغ شد و دیگر 

۳ 2 ۳ 
دو سال از توبزرگترم هنوز به خونه بخت نرفتم. پس 

۰ ۹ 0 2 2 بان 
شهر یار خیلی تند بود. داماد مان می گفت: این تب زود 
°« | ۰ و ۰ ۲ 
نباشن. کمتر سرشون به سنگ می‌خوره ۱ 

شهر یار دانشجوی مهند سی مکانیک بود وبیست و 
دو سال داشت.قد بلند و خوش قیافه بود و مطمئن بودم 
خانواده فهیمه از خدامی‌خواهند برادرم‌دامادشان 
شود.شهر یار هیجان زده بود و می گفت فهیمه بهترین 
انتخابی است که یک مرد برای زند گی‌اش می تواند 
داشته باشد. 


اک 2 
ت a‏ 


و ار شمافقط سه‌تابچه‌دارین. 
پس‌باید براشسون‌سنگ تموم بذارین.اگه می‌خواین 
باازدواجشون موافقت کنم سه تاشرط داره. اول 
ل متاسبی‌داشته‌باشهدوم 
هم بخر ه. 

۲ و بر لاد ۳ 2 

پدرم آهی کشید و گفت: شهریار یه ترم دیگه 
درسش تموم میشه. بابت سر بازیش هم مشکلی ند اره 
چون به خاطر جبهه رفتن من معافه. بعد از درسش کار 
و تم را انا بعد از ازدواج خونه 

۰ با : : : 9 

و گفت: نه.دلم نمی خواد د ختر م باسختی ومشقت 
» ۰ 2 * مه * ۲ 

به شسهریار کارد می‌زدی خون از او در نمی امد. 
وقتی دست از یادراز تر به خانه بر گڈ گشتیم.دامادمان 
د ار ا ۲ ۲ 3 #9 
گفت: مگه فهیمه نمی‌دونست پدرش سختگیر و 

۱ 0 ۳ 0. 1 a 
پرتوقعه؟ پدرم استغفرالهی گفت واضافه کر د:‎ 
واقعا که سنگ روی‌یخ شدیم.فکر می کنه دخترش‎ 
ما‎ 

شهریار که دیوانه وار فهیمه رادوست داشت. 
گفت: درسته که فهیمه دیپلمه ست‌امافهم وشعورش 
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خواهرم راست می‌گفت. اگر می‌خواستم به انتظار پدرم بمانم. 
حالاحالاها نمی‌تو انست جهیزبه‌ام را جور کند. شو هرخواهرم خیلی 
زحمت کشید و بالاخره در شرکت دوستش کاری برایم دست و پا کرد. 


از یک د کتر هم بالا تره. اون نمی دونست که پدرش 
ا ماس نگ داز می‌نطات 
اشک رو توی چشمش دیدم. معلوم بود که شهریار 
نمی‌تواند فهیمه را فراموش کند بنابراین باید راه حلی 
پیدامی کر دیم.پدرم چند وقت بعد همه مأرادور هم 
جمع کرد و گفت: شهریار باید دنبال یه کار مناسب 
بگرده. من هم قطعه زمینی رو که بر ای روز مبادانگه 
داشته بود م می‌فروشم و براش زمین و خونه وماشین 
می‌خرم. منتها... "پدر بعد از یک مکث طولانی گفت:" 
منتها حالاحالاها نمی تونم برای تو جهیزیه تهیه کنم." 
نگاه‌پدر سمت من چر خید. چشمان شهر یار از شادی 
برق می‌زد. دامادمان و خواهرم سکوت معناداری 
کرده بودند و پدر و مادرم چشم به دهان من دوخته 
بودند. لبخندی زدم و گفتم: من حرفی ندارم. هر چی 
ی ار ا اد رمه انشا که خوشبخت 
ميشه "اشهر یار نگاه حق شناسانه‌ای به من انداخت و 
زیر لب گفت: جبران می کنم خواهری! و اینگونه بود 
که -البته پس از کش و قوس فراوان -شهریار و فهیمه 
به هم رسیدند و زند گی مشتر کشان را آغاز کردند. 


- فربد برادر فهیمه پسر خوبیه. چشمش تو رو 
گرفته. من که تاییدش می کنم... شهریار حس می کرد 
به من مدیون است و شاید همین باعث شد که جند 
ماه‌بعد از ازدواج این رابه من بگوید. حرفش راقطع 
کردم و گفتم: اول اینکه من لیسانسم و فر بد دیپلمه. 
اا ردو ها رشم نمباد.فر دا که 


مشکلی برای تو پیش بیاد. به زند گی منم کشیده ميشه 
وبرعکس ! 

فکر می کردم بعد از این جواب قاطع. همه چیز تمام 
می‌شودامانشد. فهیمه هم چند بار درباره‌فربد بامن 
حرف زد وجواب من همانی بود که به شسهر یار داده 
بود م. دو خواستگار خوب برایم آمد اما پدرم برای تهیه 
جهیزیه آمادگی نداشت. 

او بازنشسته دولت بود و بعدازظهرها در یک 
آژانس کار می کرد بنابراین حق داشت که‌از نداری 
بنالد. من هم آن موقع سن و سالی نداشتم و دلیلی برای 
عجله و دلواپسی نمی‌دیدم. خواهرم می گفت: خودت 
باید کار کنی و کم کم جهیزیه‌ت رو کنار بذاری . 

خواهرم راست می گفت.ا گر می خواستم به انتظار 
پدرم بمانم,حالاحالا ها نمی‌توانست جهیز یه‌ام راجور 
کند. شسوهرخواهرم خیلی زحمت کشید و بالاخره در 
شر کت دوستش کاری برایم دست و پا کر د. محیط 
کت شوت وا وشات ی میات | 
شسخصیت و معقولی بودند. همیشه از خاله زنک بازی 
و خبرچینی بدم می آمد و خوشبختانه در اینجا کمتر 
کسی اهل این حرفها بود. 

ولین حقوقم را که گرفتم. دوسوم آن رابرای 
جهیزیه‌ام کنار گذاشتم.پدرم وقتی فهمید با شر مند گی 
گفت: قربون معر فتت برم دخترم.تنها آرزوی من 
خوشبختی توئه. خوشحالم که موقعیتم رودرک 
می کنی. حرف پدرمثل گر مای‌مطبوع یک بخاری 
درزمستان گرمم کرد. من هم خوشحال بودم که 


+ 


ی 
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می‌توانستم از دغدغه‌هایش کم کنم.در این میان شهر یار هر وقت مرآ می‌دید. 
حرف فربد راپیش می کشید. گویا از طرف خانواده زنش در فشار بود.می گفت: 
هنوزنظرت درباره‌فربد عوض نشده؟ ومن‌هربار در جوابش می گفتم: نه 
داداش, راستش رو بخوای هربار که راجع به فربد حرف زدی به این موضوع 
فکر کردم اما می‌بینم هیچ علاقه‌ای بهش ندارم. تازه شنید م اهل مواد مخدر هم 
هست وتفریحی مصرف می کنه. شسهریار لب خود را گزید و گفت: خودم‌هم 
بوهایی برده بودم اما لطفاً ین حرفا رو پیش فهیمه تکرار نکن ۲ 

فربد در یک شر کت کار می کرد ودر امد جندانی نداشت بااین حال 
پدرش می گفت: اگه پسرم رو به دامادی قبول کنین خونه و ماشینش رو تامین 
می‌کنم. "در آن گیر و دار جوانی مهندس به خواستگاری‌ام آمد, نه خانه داشت 
4 ماشسین ونه پس آنداز قابل توجهی. پذرم گنت دخترم اختیار با خودته نا 
دیگران از جمله خانواده فهیمه بهمون می خندن. دیدی دختر دییلمه خودشون 
روباچه عزتی عروس‌مون کردن؟ تو که از اون سری.هم لیسانس داری و هم 
یه شغل آبرومند پس عجله‌نکن. کسی باید داماد مابشه که برای‌توسنگ 
تموم بذاره . 

احساس می کردم در بد مخمصه‌ای گر فتار شده‌ام. یا باید زن فربد می‌شدم 
که نه تحصیلات درست وحسابی داشت ونه اخلاق خوبی یاصبر می کر دم تا 
کسی با یک موقعیت عالی به خواستگاری‌ام بیاید. 

در مرزسی سالگی بودم که یک دند انپز شک چهل وپنج ساله به خواستگار یام 
آمد.خانه وماشین وحس اب‌بانکی اش هم تکمیل بود. خانوادهام میگفتند: از 
این بهتر نميشه. آمامن دوست نداشتم با کسی که پانز ده‌سال از من بزر گتر 
بود و قیافه جالبی هم نداشت. ازدواج کنم. خواستگارم چاق بود و موهای سرش 
ریخته بود.اگر کسی در نظر اول او رامی دید فکر می کر د پنجاه‌س ال دار د.از او 
خوشم نمی آمد.پزشک بود امامن که نمی‌خواستم بامدر ک اوازدواج کنم. به 
همین خاطر جواب منفی دادم.چند وقت بعد بین شهر یار و فهیمه شکر اب شد. 
ظاهر آ چشم فر بد هنوز دنبال من بود و هر دختری را که به اومعرفی می کر دند. 
رد می کرد. او به خاطر من راضی به ادامه تحصیل شده و دانشجوی سال سوم 
دانشگاه | زاد بود. با وجود اینکه هیچ قولی به اون داده بودیم اما خیلی اميد وار 
بود. 

کسی سالگ که فتم ااا رسول اشناشدم آودومال آزمن تور کر 
بود. لیسانس تغذیه داشت و در یک بیمارستان کار می کر د. رسول همان مردی 
بود که منتظرش بودم. پد رم پوز خندی زدو گفت: می‌خوای من روپیش پدر 
فهیمه سکه یه پول کنی؟ رسول که آهی در بساط نداره."باتاراحتی گفتم:"نداره 
که نذاره برای من پول مهم نیسست. حرف دیگران هم اهمیتی نداره مثل اینکه 
متوجه نیستید. سنم هر روز داره‌بالاتر میره. این بار محکم روی نظر و خواسته‌ام 
پافشاری کردم و رسول به خواستگاری‌ام آمد و جواب مثبت شنید. خبر به گوش 
خانواده فهیمه رسید و فربد در یک اقدام بچگانه خودش رااز ساختمانی دو طبقه 
به پایین پرت کر د. خوشبختانه فقط دست و پایش شکست و زنده ماند اما بلوایی 
به پاشد. زند گی فهیمه و شهریار بعد از این حادثه بهم ریخت. شهریار می گفت:" 
آخه مگه فر بد چه عیبی داره؟ اون به خاطر توحاضره از جونش هم بگذره. بهش 
جواب مثبت بده و گر نه زند گیم از هم می‌پاشه. جوابم نه بود. هیچ حسی به فر بد 
اشتم,مدتی گذشفت ودوباره فرآز ومد از عروسیز اخانوادهرسول گذآشتیم: 
این بار فربد قرص خورد و دست به خود کشی زد که خوشبختانه اورابه موقع 
به بیمارستان رساندند و نجات بیدا کرد. 


کی 


می‌بینی خواهر؟ اگر دیر بجنبی زند گی من و فهیمه به بن بست می رسه... 

دلم برای فر بد می سوزد وبه خاطر او به ر سول گفته‌ام دست نگه دارد اما 
تا کی ؟ شهر یار و خانواده فهیمه بااین موضع منطقی بر خورد نمی کنند. از همه 
مهمتراینکه رسول‌هم بیش از این نمی تواند منتظر بماند. حس می کنم از استقلال 
رای و اراده کافی بر ای تصمیم گیری درباره‌مهمترین مسائل زند گی‌ام بر خور دار 
نیستم و آنها رابایک گره عاطفی به هم متصل کر دهام... 
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اطلاعات کی ارو ۳۷۰۸ 


تواب مرصاه ای 


ری ان درس وس ارب سا مر ی سر 
می کند که در حال شناست. اما خواب است و دارد غرق می‌شوداهمین مورد 
رادر هنگاه رائند کي هم شندهام می‌گوند آنهایی که در حال رافند کی خواب 
هستند فکر می کنند بیدارند و دارند با دقت رانندگی می کنند. اما خواب 
رات ری مار رش ان ما را سم مر رات 
بیشتر دقت می کنم و به محض اینکه کمی خواب به سراغم می‌اید ماشین را 
ار من راک ان ی کی نع 
در برخی موارد دیگر هم صادق است که موضوع این یادداشت است:یکی از 
افت‌هایی که هر حرفه را تهدید می کند خواب حرفه‌ای است. خواب حرفه‌ای 
عبارت است از حسی که به هر یک از ما دست می‌دهد و فکر می‌کنیم که 
کارمان را به بهترین نحو انجام می‌دهیم. 

در حالیکه بر اثر روزمرگی به خواب فرو رفته‌ايم و روز به روز احتمال غرق 
شدن يا واژگون شدن را بالا می‌بریم.راننده‌ی سرویس بچه‌های دبستان که 
روزهای اول با وسواس کودکان را سوار و با دقت رانندگی می‌کرد. کم کم 
بچه‌ها را به عنوان کالاهای روزمره می‌بیند و بی‌توجه به اینکه اینها هنوز هم 
ورام وال ان هن در هاهوی تور مس اند سل که د ام 
تعست حود را در جایگاه تعلیم و تعلم مي‌دید و ش عل خود را با شعل انباء 
مقایسه می کرد. اند ک اند ک دانش آموزان را نمی‌بیند و فقط به حقوق و 
اقساطش می‌اندیشد و گذران روزهای عمر پزشک سوگند خورده و پر انرژی 
سالهای اولین به تدریج با بیماری و درد بیماران خو می گیرد و یادش می‌رود 


رانندگی می‌کنند. اما خواب هستند و 
خواب بیداری می‌بینند 


که گر جه او همان پزشک دیروزی است ما این بیمار بیمار امروزی است . 
و ار ی اک بای رن تلع تا ی ار 
از تو التیام می‌خواهد برای خودش, بدون توجه به دیروز و فردا هنرمند طراح 
که اولین سفارشاتش را با خلاقیت و هنر آفرینی زیاد انجام می‌داد آرام آرام 
همهی مراجعین را به یک چشم می‌بیند و کارهایش بدون نو آوری ارائه 
می شود. 
ا ا ان ای ها را ار 
کم کم می‌اندیشد که رسالت خود را به پایان رسانده. دیگر کار گران خود را 
نمی‌بین د. گویی فراموش کرده که حیات کارخانه‌اش به تلاش این کارگران 
و الا ای lC‏ 
به خواب حرفه‌ای فرو می‌برد. یادم می‌آید بچه که بودم روزی برای بازی 
الک و دولک از شهر خارج شده بودیم و باید قطعات حدود یک وجبی از 
چوب را می‌بریدیم تا اماده بازی شود. پدرم اولین قطعه را که برید علامت 
زد و گفت این قطعه را توی جیبت نگه دار و همه‌ی قطعات را با این قطعه 
مقایسه کن. چون در برش هر قطعه کمی خطا خواهی داشت و کم کم اندازه 
زر رم ره ای ۰ رت سح ار ار رای را 
توی جیبمان نگه می‌داشتیم تا خدای ناکرده به خواب حرفه‌ای نرویم. 
محمدمهدی موسی پور از بردسیر 
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»۵ کنر ی مز اد وی 


هفت هنر 


لاچه شد که نفیسه روشن به دنیای هنر وارد 
شد ؟ 

من از دوره راهنمایی و دییر ستان تتّاتر کار 
می کردم و هميشه در این کار موفق بودم. وقتی به 
مرحله‌دانشگاهرسیدم.به خاطر درسم فعالیت هایم 
در حوزه‌بازیگری محدود تر شد و بیشتر وقتم را 
صرف درس کردم. اولین کار من در سریال روزهای 
این سالها کار من محد ود و کم بود امااز سال ۴ که 
لیسانسم را گرفتم باسریال کلانتر دو و برف و 
بنفشه کارم به صورت جدی‌تر آغاز شد وسال ۸۶ 
با سریال اغما به اوجش رسید. 

لاش مااز باز یگرانی بودید که کمتر حاشیه 
داشتید ومردم بیشتر نفیسه روشن را جلو و پشت 
دوربین یک رنگ مید یدند که‌البته من‌اين ویژ گی 
رااز محاسن یک بازیگر می‌دانم. از این رواز نظر 
شماچه ظرافت‌هایی در اخلاق یک باز یگر باید 
وجود داشته باشد تامردمی باشد؟ 
بأمردم خیلی به من کمک کرد. نزدیک سال ۸۰ 
بود که جایی رد می‌شدم و دیدم دارند فیلمبر داری 
می کنند. من هم چون تئاتر کار می کردم به بازیگری 
زنی که آنجاحضور داشت گفتم که خیلی شمارا 
دوست دارم. آن بازیگر اخم کرد و خیلی خشک و 
سرد وبابی توجهی رفت.این رفتار بد خیلی به‌من 
برخورد ودر دلم گفتم که اوفکر کرده کی هست که 


لبخند شان رابالبخند جواب بدهم وحتی اگر هم جبهه 
می‌گیر ند و یا نقدی دارند. باز هم جوابشان را با لبخند 
بدهم.توبار فتار خوبت بقیه ر آمجبور می کنی که به 
تواحترام بگذارند.به اعتقاد من یک بازیگر که دیده 
می‌ شود و باید مردم کارش رادوست داشته باشند. 
همه موفقیتش به محبوبیتش بستگی دارد. 

× بخاطر خاصیت رسانه یک سری از 
حساسیت‌هار وی باز یگ ران وجوددارد. گاهی 
باز یگران راچون ناخواسته تبد یل به الگومی‌شوند. 
تحت ‌فشار قر ارمی‌دهند.ولی اصل مسأله‌اینجاست 
که آیااصلاباز یگران گز ینه‌های مناسبی بر ای الگو 
برداری هستند یا نه؟ نظر شماراجع به این موضوع 


مانتو 6 ۲هزار تومانی بر می‌دارد یا ۰ ۲هزار تومنی. 
یا کیف دستش یک جنس مار کدار است یا یک کیف 
ساده. این وضع راجع به همه چیز هست. این جور 
رفتارهاباعث می‌شود که مردم‌ناخودآگاه‌ازروی 
رفتار و پوشش بازیگران نت برداری کنند. ولی به 

این الگوبرداری چه مشکلاتی رابرای 
باز یگر ها به همراه خواهد داشت؟ 

من حق زند گی دارم و نی از به | زادی دارم متلا 
حق دارم جوری که دوست دارم بپوشم معمولی یا 
خیلی شیک و گرانقیمت. ولی مردم این اجازه رابه 
کشیده‌بشوی که کم کم تبدیل به الگومی‌شوی. 


مثلایکبار با پراید یکی از دوستانم داشستم از خیابان 
رد می‌شدم. در ترافیک یک ماشین مدل بالا کنار 
من ایستاد وراننده‌اش روبه من گفت خانم روشن 
شمادیگه چراپراید سوار می‌شوید ؟ من هر جور 
می‌خواستم جواب او رابدهم به نوعی تایید حرفش 
بود,برأی‌همین مجب ور بودم سکوت کنم.وقتی 
درمراکز عمومی.بعضی از مردم تاما رآمی‌بینند 
دوربین گوشی همر هشن رابه سمت مامی گیر ند 
تااز مافیلم بگیرند این یعنی اینکه چنین افرادی به 
راحتی می‌توانند دنیای خصوصی من نوعی راتحت 
رای ار ار 
می‌شوم کمتر در فضاهای عمومی قرار بگیرم و بیشتر 
خود را محصور در فضاهای خصوصی کنم و یا اینکه 
اگر هم بخواهم به فضاه ای عمومی بروم چیزهایی 
بپوشم که اصلا دوست ندارم یا عرف نیست. 

ما شمارا در سر یال‌های مناسبتی و نقش‌های 
خاصی که‌این سریال‌ها می‌طلبد زياد دیده‌ایم. 
از ویژ ی سختی‌هاوزیبایی‌ه ای کار دراین 
سریال‌ها برایمان بگویید. 

باتو جه به اینکه سریال‌های‌ماه‌ر مضان بیشتر دید ه 
می‌شوند. به خاطر زمان کاری بالاء نبودن فیلمنامه 
وحساسیت بالایی که در نقد آنهاوجوددارد, کار 
ا ار 
به خاطر همین نمی تواند به درستی شخصیت پر دازی 
کند.مثلا وقتی سر لو کیشن سریال پنچ کیلومتر تا 
بت و ها رن 
رابه من داد که یک دیا لوگ دو صفحه‌ای بود.دو 
خط از این دیالوگ به قدری مشکل بود که من سر 
گفتن یکی ازاین کلمات قفل کرده‌بودم.وقتی که 
متن رایکدفعه به شمامی‌دهند شمانیاز به تمر کز 


چند سالی یکی از بازیگران ثابت سریال‌های مناسبتی ماه رمضان بود. باز یگر کم حاشیه‌ای که به سرعت نیز بین مردم محبوب شد. آغاز ماه مبار ک رمضان بهانه‌ای 
شد تا سراغ نفیسه روشن برویم. بازیگری که این روزها بجز بازیگری» دغدغه دیگری به نام محیط زیست دارد. دغدغه‌ای که درباره آن نیز با او گپ جالبی زدیم. 


کافی دارید تابتوانید این‌متن راتحلیل کنید و آن 
رامتناسب باش خصیتتان در بازی‌هماهنگ کنید و 
عکس العمل های مناسب راتشخیص دهید که‌اینها 
همه نمونه‌هایی از سختی کار در سریال‌های روتین و 
مناسبتی است.امااین کارهابه همان ميزان که سختی 
دارد شیرینی دبده شدنش و باز تابش بیشتر است. 
کلافکر می کنید دلیل گرایش زیاد مردم به این 
سریالهاچیست؟ 


ماچون در یک کش ور اسلامی زند گی می کنیم و 
رب ره ترس ی 
به سریالهای ماه مبار ک رمضان دار ند. 
می‌روند وپای تماشای سریالهای آن 
می‌نشینند. شاید سریالهایی که در 
طول سال بخش می شوند, دیده نشوند 
ولی سریالهای مناسبتی دیده خواهند 
شد.این نکته رامن از تجر به بازی 
در سر الهای مل اغما و مثل 
هیچ کس می گویم. گرایش مردم به این 
سریالها بسیار خوب است چون من همیشه مخالف 
پخش سریالهای خارجی چون جومونگ ویانگم بودم 
چرا که باعث می شد مر دم بنشینند سریالهایی را 
ببینند که نه کیفیت خوبی دار ند ونه ویژ گی خاصی 
می‌شوند والبته با توجه به امکاناتی که آنهادارند. 
شاید حتی به اندازه ما برای ساخت سریالهایشان 

لاچه شد که نسبت به محیط زیست و برخورد 
محبت آمیز با حیوانات دغدغه پیدا کردید؟ 

این مسأله به کود کی من برمی گردد. پدر من آن 
زمان نظامی بودودوران جنگ مأموریت پیدا کر د 
که به بوشهر برود. من آن زمان یک ساله بودم و به 
به موجودات پیر آمونم عادت کر دم.هر گاه که از 
منزل بیر ون می | مدم حیوانات مختلفی از جمله روباه. 
تر تیب به این موجودات زنده عادت کردم. 

× ولی بعضی از موجودات را مجبور ید از روی 
ناچاری بکشید. مثل مارمولک البته | گر در محل 
زند گیتان باشد. 

اتفاقاماررمولک ترس ندارد.خاطرم هست یک روز 
در لو کیشن یکی از فیلمها یک مار مولک وارد صحنه 
را گرفتم ودر کوچه رها کردم. یکی از کارهای مفید 
حق یک زند گی رامی‌گیرید. از طرف دیگر کمک 
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مثلاً یکبار با پراید یکی از دوستانم داشتم 

از خیابان رد می شدم. در ترافیک یک ماشین مدل بالا 
کنار من ایستاد و راننده‌اش رو به من گفت خانم روشن 
شمادیگه چراپراید سوار می‌شوید؟ 


به حیوانات باعث رخ دادن اتفاقات خوب می‌شود. 
من یک بارساعت سه بامداداز ینجره‌منزل‌سگ 
کوچکی رادیدم که وسط خیابان بود. سگ رانجات 
داده‌و کمی‌غذادادم و صبح به یک پناهگاه تحویل 
دادم ودرست همان روز یک قرارداد کاری خوب 
بستم.اگر مااعتماد پیدا کنیم که هر چه را که خداوند 
خلق کرده است به نفع هستی است. به راحتی به خود 
اجازه نمی دهیم یک حیوان رابکشیم. شاید یکی از 
اتفاقات بد این روزها این است که بجه‌های ماهمه 
آپارتمانی شدهاند. آنهادیگر مرغ طبیعی نمی‌بینند. 
لانه گنجشک. کبوتر و... نمی‌بینند و این حیوانات 
برایشان قابل لمس نیستند. برای همین حس عاطفی 
اپا بهاین موحودات سس ەه سود مادر 
جامعه آمروز از طبیعت دور هستیم وبه سمت برج 
سازی نزدیک می‌شویم همین‌ها باعث شده است که 
از حیوانات هم دور شویم. 

(فکر می کنید چگونه می توان بزر گسالان 
رامجاب کرد که رفتار بهتری باموجودات زنده 
داشته باشند؟ 

قطع ا تصوی ب قانون در این زمینه می‌تواند 
تاثیر گذار باشد. آزار حیوانات جرم است واین جرم 
بايد مثل جریمه‌های راهنمایی و رانند گی حساب 
شود. همانطور که تامردم جریمه نمی‌شدند. 
کمربندهای خو در و خود رانمی‌بستند. در این جا هم 
بایسد جریمه‌ای برای آنها در نظر گرفته شسود. البته 
بابت کشتن یوز جریمه‌ای نقدی در نظر گر فته شده 
است و فکر می کنم بهتر است که این جریمه برای 
دیگر حیوانات هم وجود داشته باشد. افراد خطا کار 
بای د طبق قانون مجازات شوند و همانطور که یک 


خلافکار پیش روانش ناس و مشاور می‌رود تااز لحاظ 
روحی درمان شود این افر اد هم از مشکلات روحی 
زیادی بر خوردار هستند و باید درمان شوند. بنابراین 
لازم است حمایت فرهنگی و قانونی از طرف همه 
نهادهاصورت بگیرد. وقتی تنهار سانه ملی بر نامه 
بسازد. اماحر کت ملی رخ ندهد. ان برنامه‌ها هم 
هیج فایده‌ای ندارد. 
#چقدر رفتار شمابه عنوان یک هنر مند در 
جلو گیری از این اتفاقات موثر بوده است؟ 
dl‏ 
| دراین زمینه پیش ببرم. بسیار امتحان کردم و 
۸ دیده‌ام که هیچ تأثیری ندارد. بنابراين از خودم 
ار راز 
ماتصمیم‌بگیریم که از خودمان شروع 
کنیم و همان اطلاعاتی را که داریم به 
کار ببریم. می‌توانیم در بهبود شرایط 
زیستی موثر باشیم. گاهی هم سعی 
کردهام با کسانی که دست به 
حیوان آزاری می‌زنند. صحبت کنم 
ولی‌به حرف هایم توجهی نکر ده‌اند. 
یکب ار به یک باغ وحش رفتم ودیدم یکی 
به قفس شیر می کوبید تا وا کنش شیر راببیند. من 
یک بار از او خواستم که چنین کاری راانجام ند هد 
ی 
باشم؟ نگهبانان باغ وحش بايد وظیفه خود رابه خوپی 
انجام دهند و این به عهده انهاست که قانون‌شکنان 


TS‏ ها 
زر را را تا 
را را 
می گردد. حیوانات زبان ندارند و زبان انها حر کات 
ILL ll‏ 
راآزاردهیم خداقهرش می آید.مادر دینمان امام 
را یا ار 
CTI‏ 
Gg iT‏ 
واذیت قرار می‌دهند. 

فک رکنم برای شمارفتن به باغ وحش بیشتر 
یک دغدغه است تاسر گرمی. 

من معم ولا به هر شهری که می روم اول از 
باغ وحش آن شهر بازدید می کنم زیرادوست 
ار ی رس تراسا 
آگاهی پیدا کنم. بسیاری از باغ وحش‌ها شرایط 
استانداردی ندارند. اگر باغ وحش‌های دنا را 
ببینید قفس‌ها بزر گ هستند و در آنها درخت و 
چمن و سبزه وجود دارد به گونه‌ای که یک زیستگاه 
طبیعی برای سیوانات ف راهم می کنند ولی در اینجا 
ارات را 
ا ای E TL‏ 
خواهد بود و دایم در فکر حمله است. بهتر است باغ 
وحش شهرهایی که استانداردهای لازم و همچنین 
باز د ید کننده کافی ند ار ند بسته شوند. 


کک تھا کسی کہ مرا شاد بی کند کسی است کە بد من می گو دد تو مراشاد ک دی 


9جار یی چادلىن 


nag مح‎ 


مهت هنر 


دکتر سیمین کاظمی 
طبابت و اصول آن یعنی تشخیص و درمان» عموما 
فر آیندی متاثر از عوامل اجتماعی و شرایط محیطی 
اس هدر ی آن ارو رت اه ماهس شون 
عواملی مانند طبقه اجتماعی. جنسیت وسن بر 
تشخیص بیماری و انتخاب روش در مان توسط پزشک 
تاثیر می گذ ار ند. یعنی پزشکی آن طور که‌اتتظار داریم 
یک اقدام علمی و اخلاقی محض و بی‌طر فانه نیسست 
که همه بیماران رابایک نسبت مساوی از توجه و 
احساس مسئولیت درمان کند هر چند این هدفی است 
که پزشکان خود رابه آن پایبند می‌دانند و حتی برای 
تحققش سوگند می‌خورند. ۱ 
این نگاه تبعیض الود پزشکان, انقدر پذیرفته شده 
وعادی است که وقتیء عباس کیارستمی کار گردان 
شهیر سینماء پایش به بیمارستان ر سید انتظار می‌رفت 
از توجه ویژه پزشکان بر خوردار باشد وروند تشخیص و 
درمانش به وجهی مطلوب و بی‌عارضه طی شود. اما بر 
ترامع رای ری رن 
به گفته خودش بیمار خیابانی فرض شده‌بود. از 
طبابت مطلوبی بر خوردار نشد و نهایتاً دلخور و ناامید 
از پزشکان معالح. ایران رابه مقصد فر انسه تر ک کرد. 
درباره بیماری آقای کیارستمی و تشخیص و درمان او 
هر جند اطلاعات د قیقی به مخاطبان داده نشد ولی به 
نظر می رسد او از یک سر طان روده دیر تشخیص داده 
شده‌عارضه دار رنج می‌برد. هر چند می‌توان گفت 
خطاهای یزشکی جزبی از ذات یز شکی است وامکان 
عارضه دار شدن بیماری و عدم حصول نتایج مطلوب 
درم ورد هر بیمار با توجه به ز مان مر اجعه مر حله 
بیماری و شرایط جسمی و سنی بیمار وجود دارد و 


معمای دزد بده شدن مجسمه ۳۵۰ کیلو یی در تهر ان 


ماجرای‌دزدیده‌شدن یک مجسمه بر نزی‌به وزن ۳۵۰ 
کیلواز بیخ گوش حراست وزارت ارشاد. به یک معمای 
پبچیده تبدیل شده است. در حالی که بهداد لاهو تی 
سازنده‌این مجسمه تازه‌از دز دیده شدن اثر خود باخبر 
شده موسسه توسعه هنر می گوید این دزدی مربوط 
به فروردین امسال بوده است. او در این باره گفت: بعد 
از گذشت دوهفته از سرقت مجسمهام. تازه‌متوجه 
شدم ک هاین اثر به سرقت رفته سح 
را را 
مجسمهام چیزی به من نگفته بود. 
ان ای از سای رس که 
سال ۱۳۸۹ کار کر ده بودم و سال 
۳ را وی که در کار 
شپرین بر گزار شد. ارائه دادم. در 1 
آن زمان» موزه هنرهای معاصر این 
کار راخرید. آن‌طور که دوستانم 


۱ 0 


تجر به بیماری کیار ستمی از منظر جامعه شناسی بز شکی 


۲ با کیار ستمی زندہ می ماند گو ؟!... 


بیماری |قای کیارستمی هم ممکن است متاثر از چنین 
قاعده‌ای بوده‌باشد اما تجر به بیماری و بستری شدن 
او در بیمارستان و شیوه بر خورد سیستم درمانی با او از 
منظر جامعه شناسی پ زشکی نیز جای تامل و بررسی 
دارد. کیارستمی در یک بیمارستان خصوصی بستری 
بود که محدودیت‌های کمتری نسبت به بیمارستان 
دولتی دارد وارایه خدماتش طبق 
ار را کت رت 
سای ۱ اا وا CE‏ 
گفته‌شده که توسط یک جراح ر 
معروف جراحی می‌ش ود اما بعد 
آن جراح عمل شده است و چهار 
جراحی بی در پی رامتحمل می‌شود. 
بعد از اینکه خبر مربوط به بیماری 
کیارستمی منتشر می‌شود. وزیر بهداشت. رییس 
سازمان نظام پزشکی. و جمعی از پزشکان معر وف به 
تکایو و تقلا می‌افتند و اقای کیارستمی رامورد عنایت 
ی 1 ۹ ۲ 
ویژه‌قر ار می‌دهند. به قول کیارستمی وفتی می فهمند 
اوبیمار خیابانی‌نبوده دستیاجه‌می‌شوند وحدا کثر 
این شیوه بر خورد با بیماری کیارستمی اما جامعه را 
عمیقا نگران و مضطر ب می کند و روبروی این واقعیت 
معروظشش (کهاین دو عامل بیمارستان‌ویزشک 
خوب خود شکل دهنده‌بالا تین حد انتظار از نظر 
(بیمار فاقد قدرت. ثروت. منزلت و شهرت و حمایت 


به من گفته بودند. وضعیت نگهداری اثرم مناسب 
نبودو آن رازیر پله معاونت هنری گذاشته بودند و 
در معرض آسیب بود. حالا امیدوارم دست کم دزدها 
قدر آن را بدانند. 

اما مسأله اینجاست که مجسمه برنزی این هنرمند نه 
دار تال رس سر 
مجموعه ساختمان‌های معاونت هنری دزدیده شده 
. وتازه‌ حالا خبرش به بیرون درز کرده 
3 است. موسسه توسعه هنر های تجسمی 
ار Ll‏ 
توضیح داد: مجسمه سر قت شده متعلق 
به موسسه توسعه هنرهای تجسمی 
معاصر به عنوان نهادی غیر دولتی است 
که سال ۱۳۹۰ در اکسیوی مجسمه که 
از س وی آنجمن هنر مندان مجسمه ساز 
ایران در نگارخانه شیرین(مکان اسبق 


اجتماعی) توجه نمی کند و در اثر فقدان مر اقبت کافی 
بیمار مفروض دچار عارضه و احتمالا مورد قصور 
پزشکی واقع می‌شود. و تنها با فرارفتن از جایگاهبیمار 
"معمولی است که می توان از طبابت با کیفیت مطلوب 
بر خوردار شد. 

تجربهبیماری آقای کیارستمیاگر چه با پادر میانی 
ایا ار ی 
خاتمه‌یافت.اماوقوع چنین مواردی؛ 
صدمه‌ای غیر قابل جبران به اعتماد 
بیماران به سیستم بهداشت و درمان 
وارد می کند. این تجر به از ان جهت 
هولناک است که بیمار "معمولی" 
می‌داند شانس فرارفتن از این 
جای گاه معمولی راندارد و نمی تواند 
از عنایات و تفقدات وزیر بهداشت و 
رییس نظام پزشکی بر خور دار شود و خود رادر برابر 
سیستم درمانی رها شده و بی‌پناه می‌بیند. از طر فی 
فروریختن اعتماد بیمار به سیستم درمانی. بیمار رادر 
مقابل این سیستم قرار خواهد داد و باافزایش تضاد 
میان‌بیمار -پزشک.فر ایند طبابت رابامشکل جدی 
مواجه خواهد کرد. 

آقای وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای که بعد از حضور 
ای ار 
"امیدوارم‌روزی آنقدر خدمات بهداشتی -درمانی و 
پزشکی پیشرفت کند که نیازی به توجه ویژه براساس 
موقعیت افراد نباشد. "آیامعنی این گفته آن است که 
فعلا یرای آور ده تن نس ارروی راهی درا در 
پیش است؟ تا ان وقت جه باید کرد؟ 


نگار خانه) بر گزار شده بود. خر یداری شد. با توجه به 
اینکه این موسسه در مواردی آثار هنری متعلق به 
خودرابه منظور تلطیف فضای بصری در نهادهاو 
اداره‌های مختل_ف قرار می‌دهد.ایناثر نیز در یکی 
از ساختمان‌های اداره کل هنر های نمایشی معاونت 
امور هنری قرار داشت که یس از تعطیلات نوروز 
موسسه متوجه شد که این اثر در محل یاد شده نیست 
وبلافاصله موضوع به حراست معاونت امور هنری 
اطلاع داده‌شد. این اتفاق.یاد اورسرقت تعدادی 
از مجسمه‌های نصب شده در سطح شهر تهران در 
طی مدت کوتاهی در سال ۱۳۸۹ است. تعداد ان 
مجسمه‌ها ۱۲ مورد بود که هریک بین ۷۰ تا ۷۰۰ کیلو 
را را ان ترس ادن از 
اینک نیز این پرسش مطرح است که دزدیدن و انتقال 
را ان ۰ 
مجموعه ساختمان‌های خیابان شهریار جگونه ممکن 
است؟ آنهم در محوطه‌ای که خبرنگاران نیز بدون 
افیش شدن حق ورود به ان را ندارند. 

4 ۱ 

٣‏ "۵ امات 


A‏ سب 


آ شنایی با جدیدترین سریالهای تلویزیون 


مجموعه‌های‌نمایشی چرخ‌وفلک از شبکه یک سیماء پریا از شبکه سه سیماو سایبر از شبکه پنج سیماء 
روی آنتن می روند.در شب‌های پس از ماه مبار ک رمضان کار گردان‌های مطر‌حی همجون عزیزالله حمیدنژاد.بهرام 
طِ پور حسین سهیلی زاده و احمد معظمی بر ای شبکه‌های مختلف سیما پشت دوربین قر ار گر فته اند. 


شبکه یک سیما 

مجموعه‌تلویزیونی چرخ‌وفلک به کار گر دانی 
عزیز الّه حمید نژاد و بهرام عظیم پور و تهیه کنند گی 
مجید مولا یی از تولیدات مر کز امور نمایشی سیماء از 
شبکه یک سیما پخش می‌شود. چرخ وفلک سریال 
طنز نیست وبه شکل پیز ود یک ساخته می‌شود و 
هرایبزود آن دوالی سه قسمت دارد. با زیگران 
مطرح زیادی‌ هم دراین مجموعه ایفای نقش 
می کنند.اییزودهای این مجموعه شامل میناء سار ا؛ 
داوود. خالد و کامر ان هستند. فتانه ملک محمدی, 
ET IND LL‏ 
لاله صبوری»بهناز جعفری» مریم بوبانی و... در این 
مجموعه نمایشی ایفای نقش کرده‌اند. 

شبکه سه سیما 

مجموعه تلویزیونی "پریا با پایان یافتن ماه 
مبارک رمضان از یکش نبه ۲۰ تير ماه‌ساعت 
۱روی آنتن شبکه سه سیمامی رود.در خلاصه 
۱ 
دوری از ایران به کشور باز می گردد. در شرایطی 
ار نارای اس رس خر 


۲ : 93 و ا ۲۱ 3 
فیلمنام»‌دست‌نویس ناخداخورشید بیداشد 
سینمایی یافت نشد و تنها بخش‌هایی از این فیلمنامه مد تھا پیش توسط هارون یشایائی تهیه 


ار را ها Cl LEC‏ 
ب رگزار شود قرار بوددر این مراسم کوچک, کش های موجوداز فیلمنامه تخد خور شید به‌این 
EL‏ اد LUT IC‏ 
مر ره ی درا ار ار ری یی را ار و رن ری 
رای را ری سر رل ار 

بخش‌های موجود از فیلمنامه ناخدا 
خورشید مربوط به یک سوم پایانی این فیلم 
سینمایی است و انچه ا زاین فیلمنامه در 
ار CCITT‏ 
تا ۴۱ ناخداخورشيد است که صفحات ٩۹٩‏ 
تا۱۲۵رادر بر می گیرد.تقوایی همچنان در 
جستجوی فیلمنامه دستنویس و کامل ناخدا 
ر اب ود حواس دار دا یر کی 
آدرسی از این فیلمنامه دارد به اطلاع این 
کار I‏ 


یر ان 


۱ 7 
اعات .ی پا رم ۳۱۷/۰۸ 


سنوی سح سس سس 


وارد رابطه عاطفی با مردی جوان به نام کیوان می‌شود. 
این زوج به امید آغاز زند گی تازه مشکلات رایک به 
یک از سر راه بر می دارند. اما بر خی اتفاق‌ها, ادامه رابطه 
ار lS‏ 


مجموعه تلویزیونی ترا در سمت :۲۰ 


دقیقه‌ای به کار گردانی حسین سهیلی زاده و تهیه 
کنند گی اسماعیل عفیفه و به قلم سعید فر هادی نوشته 
سدوا ادن مستوفی, امیر حسین آرمان» محمود 
پاک نیت افسانه بایگان. امیر رضا دلاوری. کمند امیر 
۰ه ۰ ۳ ۰ % 
قمیشی وساغر شکوری در مجموعه نمایشی 'پریا 
بازی کر ده‌اند. 


مجموعه تلویزیونی سایبر به کار گردانی احمد 
معظمی و تهیه کنند گی سعید کمانی از شنبه ٩‏ ۱ 
ترا از کی نی سر را 
شروع کرد. 

این مجموعه تلویزیونی درباره کلاهبرداری‌های 
سایبری و تخلف در فضای مجازی است و فیلمنامه 
E CECE‏ 
نگارش آن‌از پر ونده‌های‌واقعی بهره‌برداری شده 
Il Nl‏ 
هر چند قسمت از آن یک قصه مستقل راروایت 
می کند. البته یک شخصیت مشتر ک محوری با نام 
سروان‌فروزان در تمام این داستان‌هاوجود دارد که 
نقش آن رار وح الله کمانی بازی‌می کند.از ویژ گی‌های 
این سریال می‌توان به جنبه آموزشی بودن آن اشاره 
کرد که به کلاهبر داری‌هایی می‌یر دازد که اغلب 
ااا ا اا اا ا 
ll lT‏ 
تاس ای و 

هدایت‌الله سجادی و سرهنگ احمدی از پلیس 
فتا مسئولیت مشاوره به نویسنده و کار گر دان سریال 


N EEN 
سرهنگ ذوالقدر. شهر وز ابراهیمی نقش سهراب.‎ 
سجاد دیرمینا نقش سروان فخیم. نیلوفر شهیدی‎ 
نقش شهره و سار منجزی نقش د کتر معتمد رابازی‎ 


سایعه‌ای دیکر برای یک بازیدر 

چند روز پیش در فضای مجازی خبرهایی مبتی بر اینکه 
مکی کین کار بررای ساد ری ی نا 
این هنر مند به دلیل برخی بی‌مهری‌هابا ما گفت و گونکرد 


ایشان آلزایمر گرفته شایعه است. 
می کنند به عنوان مثال چند وقت پیش درباره آقای کشاورز 


شایعاتی درست کرده‌بودند که از بیخ و بن اشتباه بود.در 
مورد آقای کاویانی هم باید بگویم حالشان خوب است و 
مشکلی ندارد. فقط بنا به دلایلی فعلا کار نمی کنند وبا حقوق 
بخور و نمیر بازنشستگی ایشان زند گی را می گذرانیم. 


ِ«طظط _ عن هگ فک می 


کنید 


اجه 


د گار تان سخنگب است در 


مه 


استباهید. 


چون دید 


از استخدامتان ہی فممید ر ستان خسلی سختکب ن است 


یل کیتی 


داستان‌های پلیسی معمایی 


مهین گوشی رابه دست دیگرش داد وبه خواهرش 
که آن طرف خط بود. گفت: "نه شهین جان باور کن 
راست میگم.وقتی که کریم اومده بود اسباباشو ببره. 
باروی خوش بهش گفتم می خوام خودت و خانمت رو 
واسه پاگشا دعوت کنم. با بی‌ادبی گفت لازم نکر ده ما 
رو دعوت کنی. آدم میره مهمونی بهش خوش بگذره. 
زنم رو بیارم خونه تو؟ من خودم هفت سال توی این 
خونه حرص خوردم. 

شهین حرف او راقطع کرد و گفت: باورم نميشه 
کریم تااین حد بی چشم و روباشه. توهفت ساله که توی 
خونه خودت نگهش داشتی وهی خریدی وهی پختی و 
ریختی توشیکمش.اگه‌واقعاً حرفت راست باشه, د یگه 
یسمل SS aC‏ 
هرچی زحمتشو کشیدم. نوش جانش ولی از این به بعد 
حتی اگه پر پر بز نه.یه پول سیاه‌بهش نمید م. آدم اینقدر 
ر ف اا د اھ کے کک ا 
من رو به زنش فروخت! خوبه که خودم براش دست 
بالا زدم و این زن رو براش گرفتم." 

دوم اه‌پیش مهین که دریکی از بوتیک‌های 
شهرش فر وشنده‌بود. بادختری آشناشد واورابه 
برادرش معرفی کرد. . شیما کارمندی ۲۵ سلله بود 
که وضع مالی نسبتاً خوبی داشت و در همان دیدار 
نخست.دل از کریم برد. روزهای اول شیما باسن کریم 
که دوازده سال بزرگتر بود. مشکل داشت ولی مهین 
پس از چند روز او راقانع کرد که مرد بايد پخته باشد 
وتابه بالای چهل نر سد. پخته نمی شود. اواز شوهر 
خودش گفت که فقط دو سال بز ر گتر بود و چون خیلی 
خام می‌زد. از او جدا شد. 

دو سه هفته بعد شیما موافقت کرد و کریم بااو 
وارد مذاکره شد. بحث‌های طولانی مهر به و جشن و 
خرج‌های عقد وعروسی با مدیریت مهین کوتاه‌شد و 
هر دو خانواده به توافق نهایی رسیدند. مهین به دودلیل 
از ازدواج برادرش خوشحال بود: کریم سر وسامان 
می گر فت و از خانه اومی‌رفت. از هفت سال بیش که 
کریم از همسر اولش جداشده بود در خانه مهین بود و 
هزینه زیادی داشت.مهین که سال‌هاییش از همسر ش 
طلاق گرفته بود. خرح زیادی نداشت و در خانه‌ای 
کلنگی و در محله‌ای شلوغ زند گی می کر د. حالا که 
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خودش بر نامه‌هایی داشت. می خواست آشپز خانه را 
تعطیل کند و خودش ریاضت پیشه کند واز وقتی که 
اقتاتی‌ش آ ره براق ماه سا ده کید 
بود ورفتار وحرف برادرش مثل غده‌ای بزرگ راه 
اعصابش راقلنبه کر ده بود و جنان حرصی می خورد که 
تاب نیاورد و غير ازاینکه آن رابه خواهرش خبر داد. به 
برادرش رحیم هم زنگ زد و از کریم گله کرد. 

این رحیم -برادر کریم ومهین وشهین -مردی 
سی و هشت ساله و بیکار و معتاد بود که تاز گی‌ها 
از زندان ازاد شده‌بود. جرمش زدوخورد با یکی از 
موادفر وش‌هابود. سه ماه حبس کشید و مهین رضایت 
شاکیراگرفت وبرادرش ازاد شد.روزی که رحیم 
از زن دان‌بیرون | مد.به خانه‌مهین رفت ولی کریم 
اورارآه نداد وبه مهین هشدارداد که رحیم معتاد و 
خطرناک است.زندان راهم تجر به کر ده و حالا مار 
خورده‌وافعی شده بنابر این عاقل باش واو راهر گز به 
خانه‌ات راه‌نده! مهین هم موافق بود ولی وقتی که کریم 
درباره‌پاگشا ان حرف رازد. تصمیم گرفت رحیم را 
به خانه‌اش دعوت کند تاحرص کریم رادربیاورد. 

۲ ۱ ِ_ جک 1 

کرد. رحیم ناسزاهایی نثار کریم کرد و گفت: کریم 
خونه‌ی تو رو همچین صاحب شده که به خودش اجازه 
میده مهمونای تو روبیر ون کنه. اون روز خودت دیدی 
که بامن جطور رفتار کر د در حالی که من فقط آومده 
بودم ازت تشکر کنم که وقتی زن دون بودم. دنبال 
گرفتن رضایت بودی. مهین گفت: آون که وظیفه 
۲ 1 ا ۱ 
ك ۱ و بر اص ۲ o»‏ ۱۲ 
وقتی که گوشی را گذ اشت.یشیمان شد وبه شهین زنگ 
زد و داستان را تعریف کرد. شهین گفت: 

آدرسته که رحیمبرادرماست وباید حواسمون 
بهش باشه ولی راه‌دادن معتاد به خونه صلاح نیست. 
چرامی‌خوای واسه خودت دردسردرسے کے ؟ 

جر ۷ ۲ 9 9 ا 

بیاد. روم نمیشه کنسل کنم.پناه‌بر خدا. امشب رو 
می گذرونم تا فردا خدا چی بخواد. 

مهین برای شام مرغ و پلو پخت. سالاد وماست 


بانآسرج وطلای زرد سیر ریاد می‌دهند 


ونوشابه هم سر سفره بود .او نیم ساعت بود سفره را 
انداخته بود ولی رحیم در توالت بود. مهین چند بار 
گوشش رابه در جسباند و صداهایی مثل فوت‌فوت 
وفش‌فش شنید و حدس زد رحیم مشغول مواد زدن 
است .کمی از پشت در توالت اورانصیحت کرد و 
خودش سر سفره رفت .وقتی که جند لقمه خورد. 
رحیم هم آمد و باصدای زنگدارش عذر خواهی کرد و 
به خو ردن نشست.هر دو خیلی خوردند و خدایاشکری 
گفتند و مهین سفره راجمع کرد. بعدش چای و میوه 
آورد ومدتی پشت سر کریم بد گویی کردند آخرش 
هر کواب ھا چن 2د وجراخ ها حاموئن و 33 
مهین خیلی دير به خوابی سبک رفت. ترسیده بود 
که مبادارحیم چیزی بدزدد. پول‌هایی را که در خانه 
داشت. زیر تشک گذاشته بود. جیز باارزش دیگری 
نداشت ولی استرس داشت به همین دلیل وقتی که 
رحیم نزدیک سحر سراغ کیف خواهرش رفت. مهین 
از خواب پرید و مچ او را گرفت و گفت: 

"من این همه به تومحبت کردم خجالت نمی کشی 
که رفتی سراغ کیفم ؟ بدبخت بیچاره معتاد و دزدا من 
پول‌هام روقایم کردم وهیچی توی کیفم نیست. رحیم 
گفت: خواهر این حرفا چیه می‌زنی؟ مگه خبر نداری 
که من توی زندون که اعصاب نداشستم.به خوابگر دی 
دچار شدم.حالام خواب بودم که‌اومدم اینجا. "مهین 
گفت: خر خودتی!زود باش بروبی رون ودیگه‌هم 
حق نداری بیای اینجا." رحیم گفت: من قصد دزدی 
نداشتم. مهین گفت: به استخوان‌های امواتمون قسم 
می‌خورم که اگه همین حالا نزنی به چاک. به کلانتری 
ز نگ می‌زنم میگم داشتی از من دزدی می کردی. 
بدسابقه هم هستی, زود دستبند می‌زنن می‌برنت. ‏ 
رحیم گفت: احم کن خواهر! من که جایی ندارم برم. 
مهین گفت: می‌خواستی تلد بای وتو ی 
حالا میری یا به کلانتری زنگ بزنم؟ و گوشی تلفن را 
برداشت. رحیم غرغر کنان بلند شد و رفت. 

مهین فر داساعت هشت صبح قبل از اینکه به محل 
کارش برود.به کریم زنگ زد. کریم سرد جواب داد. 
مهین داستان رحیم راتعریف کرد. کریم پوزخند زد و 
گفت: "تا توباشی که دیگه روی حرف من حرف نزنی. 
حرف گوش کن ورحیم روراه‌نده. تقصیر خودت بود 
که ضامنش شدی | زادش کر دن. حقش بود دیشب به 
کلانتری زنگ می‌زدی." بعد او را کمی نصیحت کرد و 
هشدارهایی داد. مهین پس از او به شهین هم زنگ زد 
و داستان رحیم راتعریف کرد بعد سر کارش رفت. او 
ماج ای ر حم را یرای رادها کسی وههکار انش هم 
تعر یف کرد.مهین مانند بسیاری دیگر به حرف زدن 
عادت داشت و از هر سوژه‌ای که براش پیش می آمد. 
اروا ا 

مهین و همکارانش در ساعت ناهار داشتند 
اھا ر می کور دید پیر ای دال فر و اهدو 
بلند گفت: مهین کیه؟ بیرون کارش دارن. مهین 


۳ تر ۹۵ لمات ی 


لقمه‌اش رافرو داد و گفت: بامن کار دارن؟ وبیرون 
رفت. رحیم بود که گردنش را کج کرده بود و تقاضای 
بسن اس یهد ام آب‌دما عش رالاس کشا 
مهین گفت: "چیه ؟ باز مشمشه گرفتی وهی مّف با 
می کشی؟ خماری؟ رحیم گفت: نه به جان خودم... 
دیشب توی گاراژ خوابیدم سرماخوردم. مهین گفت: 
از سر و وضع کثیفت معلومه که کار تن‌خوابی کردی. 
دستات جرا اینجور سیاه شده؟ رحیم گفت: دیشب 
خواستم باتری ماشین بدزدم.نشد. فقط دستم گریسی 
وروغنی شد... کلید خونه تو بده برم یه دوش بگیرم هم 
میکروب سرماخوردگی از تنم بره‌هم تمیز شم. مهین 
گفت: کور خوندیامن دیگه تو رو تو خونه راه‌نمیدم." 
رحیم گفت: اقلا یه خورده پول بده برم مسافر خونه." 
مهین کمی پول به او داد و قسم خورد اگر یک بار دیگر 
سر راهش بیاید. پلیس خبر خواهد کرد. 

مهین غروب به شسهین ز نگ زد: من يه خورده 
پول توی خونه دارم. به نظر توبهتر نیست طلابخرم؟" 
شهین حرف او را پسندید و تشویقش کرد فردابا 
هم به زر گری بروند زیر | اوهم می‌خواست مقداری 
طلابخرد. مهین طبق عاد تش از همان لحظه به همه 
گفت که فر دا می‌خواهد پنجاه‌میلیون طلا بخر د. زیر | 
قیم کردن چهل و چند سکه جای کمی می‌خواهد ولی 
CE‏ ا و هرا 
ا ها راهن 
کرد. آن روز غروب. مهین مررخصی گر فت و به خانه 
ا ا وا افرش 
زرگری رفت. 

حالا شب بود. رحیم جلو خانه مهین ایستاده بود و 
مدام در می‌زد. مهین باز نمی کرد و در حیاط کنار در 
نشسته بود و آهسته به رحیم می گفت آبروریزی نکند 
وبرود. آخرین حرفش هم این بود: آخوردی؟ تقصیر 
خودت بود که از اعتماد من سوءاستفاده کر دی. حالا 
دربهدری بکش وبه خودت نفرین بفرست .رحیم 
ناسزاهایی بارش کرد و گفت: من خلافکار و معتاد و 
خطر نا کم. بترس از وقتی که بخوام ازت انتقام بگیرم." 
ورفت. بعدش هم به شهین و کریم خبر داد که رحیم 
اذیتش می کند و تهدید هم کرده. شسهین او رابه خانه 
اش دعوت کرد و گفت امشب تنهانباش. کریم هم 
گفت:"درها رو قفل کن و سر راهش از حیاط تا هال 
لیوان و قابلمه بچین و توی لیوان‌ها قاشسق بذار تااگه 
اومد. پاش به اونا بخوره و صدا بدن و بیدار شی. "مهین 
این فکر را پسندید و اجرا کرد و خوابید. 

صبح یکی از همسایه‌ها با دیدن در خانه مهین که 
بازب ود تعجب کرد ودر زدوباصدای بلند مهین را 
صدا کر د. کم کم همسایه‌ها جمع شدند و خرش به 
عبط تک وی از کی وی مهن راید 
کردند که کشته شده‌بود. قاتل او رابابالش 
خفه کرده‌بود. آنها که از خوانند گان 
قصه‌های پلیسی معمایی نوبخت 
بودند. یاد گرفته بودند وقتی که 
جسد ی می‌بینند. به چیز ی 
دست نزنند و زود به 


نت 


ا 


کاراگاه نوبخت خبر بدهند. و همین کار راهم کردند. 

گروه کاراگاه نوبخت به محل جنایت رسیدند 
وطبق معم ول از مردم پرس وجو کردند. چند نفر 
از همسایه‌ها گفتند برادرش رحیم دیشب با مشت و 
لگد به جان در افتاده بود و چون مرحوم مهین در راباز 
نکرد. او تهدید کرد و رفت. خانمی که متوجه باز بودن 
خانه مهین شده‌بود. گفت: "منم شک ندارم که کار 
برادرش رحیم بوده. دیشب خیلی تهدید می کرد. این 
زن بیچاره خیلی تنها و بی کس بود. اون یکی بر آدرش 
چند سال اینجا بود ولی اصلا صد اشونشنیدیم. وقتی هم 
زن گرفت و رفت. مهین بیچاره همه خونه رو شست و 
تمیز کرد و تااومد آب خوش از گلوش پایین بره این 
برادر قاتلش اومد و خفه‌ش کرد." 

نوبخت جیزهایی در دفترش یاد داشت کر دسیس 
به دیدن جسد رفت.همان‌طور که همسایه‌ها گفته بود. 
مهین دربسترش افتاده وصورتش کبود بود. د کتر 
رعنایی گفت: قاتل همچین بالش رو فشار داده که 
دماغ مقتول شکسته... بنده خدا چه روبالشی و ملافه 
تمیزی‌هم داشته‌انگار آدم تمیزی‌بوده. "نوبخت 
گفت: "همسایه‌ها میگن زن خوب و آروم و مهربونی 
بوده. چقدر هم قابلمه و لیوان و قاشق روی زمین چیده. 
انگار می دوس هه جونش در خطره. دکتر رعنایی 
گفت: ولی هیچکدوم از لیوان‌ها نیفتادن. قاتل شانس 
ات کار ماموران نخسشس پیش نوبخت آمدو 
گفت: "قر بان به نظر مياد قاتل توی آشپز خونه دنبال 
چیزی می گشته چون همه جا رو به هم ریخته. د کتر 
رعنایی که داشت جسد رامعاینه می کرد. گفت: فکر 
کنم چیزی که قاتل دنبالش می گشته.اینجاس! مهین 
سکه‌های طلا رابا پارچه دور کمر خودش بسته بود و 
به فکر قاتل نر سیده‌بود. نوبخت از جسد و آشپز خانه 
ا کر برداشت واز افرادش پرسید آیا 
خاصی ,دا کرده‌اند؟ آنها گفتند هنوزبه 
نتیجه‌ای نر سیدهاند. 
کمی‌بعد کریم‌وشهین‌سراسیمه‌وبرسرزنان 
امدند وهیاهویی راه‌انداختند.هر دورحیم رانفرین 
می کر دند که خواهر به این عزیزی را کشته. نوبخت 
اه کر د. شسهین معتقد زود صد 
درصد کار رحیم است زیر دیشب مهین زنگ زده بود 
و گفته بود رحیم تهدیدش کرده.و این راهم گفت که 
مهین پنجاه میلیون تومان طلا خریده و احتمالا رحیم از 
وجود انهاباخبر شده و | مدهو طلاها را دزدیده خواهر 
بیچاره‌اش راهم کشته. 

کریم هم تقریباً همان حرف‌های شهین رازد: من 
بارها به مهین گفته بودم این دم معتاد رو به خونه راه 


پاسخ معمای پاساز نوساز زرگرها خونی شد! 
آن شب باران می‌بارید. بیرون هم نخاله‌های بنایی ریخته شده بود. 
اگر کسی از بیرون آمده بود. همه جا گلی می‌شد درحالی که جاپاها فقط 
مال مدير پاساژ و گروه نوبخت بود. 
فاطمه همتی از مشهد ۱ ٩۱۵۸۰۰۰‏ ۰ برنده این معماست. برحی از دوستان گفته 
بودند "سوتی آنجا بود که حامد ساعت دوازده شب گذشته بود که ادعا کرد نماز خوانده." ولی 
اشکالی ندارد که آدم هر وقت دلش خواست نماز بخواند. مثلاً نماز قضا یا نماز مستحبی. 


نده. دیشبم که به من زنگ زد بهش گفتم درها رو قفل 
کنه سر راه‌هم این قابلمه‌ها ولیوان‌ها وقاشق‌هاروبذاره 
تاوقتی که رحیم میاد. پاش به اینا بخوره و مهین بیدار 
شه. شب که بیای, اینجا چشم چشم رو نمی‌بینه از بس 
تاریکه. من مطمئن بودم که رحیم میاد سروقتش. کلی 
سکه طلا توی این خونه هست و می‌تونست یه معتاد 
رو وسوسه کنه." ۱ 

آنهادر این حرف‌هابودند که یکی از مأمورهارحیم 
را | ورد. او برای نوبخت توضیح داد که این مرد دزد کی 
داشت خانه مقتول رانگاه می کر د. وقتی از او پرسیدم 
کی هستی و گفت رحیم هستم. فهمیدم خود شه وبهش 
دستبند زدم."د کتر رعنایی آن مآمور راتحسین کرد و 
به نوبخت گفت: راست میگن که قاتل به محل جنایت 
برمی گرده... "بعد کار آ گاه‌نوبخت از رحیم پرسید: 
"همه چی گواهی میده که قاتل خواهرت هستی. رحیم 
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ِ :"من؟ من دیشب توی خیابون خوابیدم. خمار 
هم هستم. دم خمار ناندارهدماغشوبالا یکشه حالا 
تو داری میگی ادم کشتم؟ نوبخت گفت: اگه صبر 
کنی, معلوم میشه! و شهین و کریم رااحضار کرد. انها 
بادیدن رحیم عصبی شدند واو رابه ناسزا گرفتند. 
کریم می‌خواست اور ایر اما افراد نوبخت جلوش 
راگرفتند.وقتی که اوضاع آرام شد. نوبخت به یکی 
ازاق رادت کفت رو را ردا رند رحب 
اغتراض کرد که قافل نبست: نوبخت گفت: 
۱ ۰ * مه * ۰ : 
توروبه جرم قتل بازداشت نمی کنم. می خوام 
از قرار گاه‌بفرستمت کمپ‌تاتر ک کنی‌ودرمان 
نوبخت گفت: آفرین!واسهاینکه به قتل اقرار کنه 
چه راه خوبی پیش گرفتی. رحیم حاضره بمیره ولی نره 
کمپ. نوبخت گفت: اشتباه‌نکن!ارحیم قاتل نیست... 
خبلی‌هاخبر داشتن که مقتول توی خونه‌ ش طلا دار ه 
ولی کسی خبر نداشته که سر راه حیاط تااتاق مقتول 
مان اه هده ان اخلی ارک وذدو ی که 
از مانع‌ها خبر نداشته, حتماً پاش به اون می‌خورده. اما 
یای قاتل به اینا نخور ده. 
کی خبر داشته که اینجا مانع گذاشتن؟ فقط شما 
مشکوک شدم. شهین دودستی به سر خودش کوفت 
و گفت: خدالعنتت کنه!هفت سال ازت نگهداری 
کردوخرجت روداد. آخرش هم واسه يه خور ده 
طلا کشتیش تازه می‌خواستی قتل رو بندازی گردن 
رحیم ؟!اگه این اقای پلیس باهوش نبود. رحیم رو هم 
به کشتن می داد 
موس اراپ 
نوبخت از کج فهمید ر حیم قاتل نیست؟ سوتی 
کریم چه بود؟ به ۹ ۰ اسمس 
بزنید و جواب خودتان راوارد قرعه کشی 
کنید. اسم واسم شهر و شماره خود تان 
راهم بنویسید. جواب دادن به 
یک سؤال کافی است تابه 
قرعه کشی بروید! 


۵۵ 
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بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


مژده: کولر پیکاندار ر سید 


چون می گویند نسل پیکان منقرض شده پس این عکس پیکانی نیست که کولر دارد بلکه کولری 
است که پیکان دارد. به همین راحتی از این کولر پیکاندار نگذرید. مختر عش به همه چیز توجه داشته 
و قانون استفاده بجا راهم در طرحش گنجانده و دیده حالا که تابستان است و به لوله بخاری نیازی 
نیست. یک جفت لوله بخاری و چهار تا زان ورداشته وچسبانده به کولرش. یک پیام فرهنگی هم دارد. 
پارادو کس راحال می‌کنی؟ بخاری و کولر دست به دست هم داده‌اند پس بی‌خیال قانون "کبوتر با 
کبوت باز با باز "واگ با کسی کلی اختلاف فاز داشستی, باهاش ازدواج کن طلاقش امنا باع رسیدن 
تابستان راهم به کسانی که تقویم ندارند واز آمدن تابستان بی خبرند »ابلاغ می کند. بگوسیب همه 
پیام‌ه ارا گرفت ولی نگرفت که چرا این مخترع .طوری کانال پیمایی کرده که در مسافر عقب کور 
شده نکته: ما یک خانه داریم که پنجاه متر است و به زور یک کانال کولر دارد. این پیکان مگر چند متر 
است که دو تا کانال دارد آن‌هم به این ضخامت؟ جواب : مردمی که شیش تا تلفن دو سیمکار ته دارند 
و ماهواره‌شان هم دو هزار و خوردی کانال دارد. چه اشکالی دار د کولر پیکانشان دو کاناله باشد؟ 


۳۹ 


از تو صرفه جویی از ما ولخرجی 

ملت مادر استفاده بهینه از همه چیز و خلاقیت برای کارهای چند منظ وره مهار تی بلیغ دارند. قدرت 
تطبیقش ان فوق‌لعاده‌است وهمین که مشکلی پیش بیاید. مُطتبّق می‌شوند یعنی با آن مشکل تطبیق پید 
می کنند.اگر آب قطع شود. آب‌معدنی می‌خوریم.اگر آب‌معد نی غير مجاز اعلام شود دستگاه تصفیه آب 
می‌خریم و آب چاه می‌خوریم. اگر برق قطع شود می‌رویم پار ک و خنک می‌شویم.اگر نان و گوشت و چیز 
میزای دیگر گرون شدند و دولت گفت تورم رو مهار کردیم. سرمان را ميندازيم پایین و کمتر می‌خوریم و 
شسیکم ورم کرده‌از سوءتغذیه راقایم می کنیم و می گوییم تو راس میگی. تورمی در کار نیس اگرم هس. مال 
شیکم منه !گر به دلیل گرون بودن هلو و زرد آلوو گیلاس وچیزمیزای دیگر یخچالش خالی باشد. از آن استفاده 
بهینه می کند و رویش می‌نشیند و دنبال آنتن می‌گردد. هر وقت هم بگویند بیا ری بده, بیا راهپیمایی کن, بیا 
شعار بده بیا صدقه و نذورات بده خرج خودمان کنیم. همین ملت عین برق شمشیر حی و حاضر می‌شود و هر 
کار بگویند. می کند. حالا خداییش آیااسزاوار است که با ملتی به این خوبی بد تا کنند و بگویند از توسختی و 
صرفه‌جویی, از ما راحتی و ولخر جی؟ یک نگاه به فیش‌های حقوقتان بیندازید و در دعاهای خود گاهی بگویید 
در دیزی وازه حیای فیش حقوقم کوشش؟ شاید دلمان خوش شود به کوششی که توی فیش شماست هرچند به معنی کجاست باشد. 

چند عکس بگوسیبی دارم که همه آنها را دیده‌اند اما گمان کنم صاحبان فیش‌های طلایی این عکس‌ها را ندیده‌اند بنابراین عکس‌ها در بگوسیب می گذارم 
تابنگرند و شاید رقیق القلب شوند و گفتند بگذار از آن همه فیش حقوق, یک پیراهن برای این بچه بخرم تا آجرهای سیمانی پوست شکمش راخراش ندهند. 
بگذار برای آن پسر ک گونی به دست یک گاری بخرم تا خسته نشود و نایستد وبا دیدن سرسره‌بازی کود کان حسرت نخورد. بگذار برای آن دختر ک زباله گرد. 
یک نردبام بخرم تاروی کمر خواهرش نرود. 


دصه ههفنه 
بقبه از صفحه ۱ ۴ 


که بغض داشت. جواب داد. نگران شدم و 
پرسیدم: چرا گریه می کنی؟ طوری شده؟ بغضش 
تر کید و گفت: احمد جون‌این گریه خوشحالیه. بعد از 
نارویی که دوست‌پسر آخریم بهم زد. از هرچی پسره 
بدم میومد. دلم برایش سوخت وپرسیدم: مگه 
چکار کرده‌بود؟ گفت: ازاولش طوری بر خورد کرد 
که من و ساجده فکر کردیم خواستگار منه ولی وقتی 
که حر فشو پیش کشید یم. گفت ساجده رو می خواد. 
منم صندلی رو همچین کوبیدم تو سرش که گردنش 
هم شیکست. ولی تو ماشالله بز نم به تخته از اولش 
نجیب بودی و منو واسه خودم می خواستی و بااینکه 
اولش يه خورده‌بهت مشکوک بودم و هرلحظه ممکن 
بود صندلی روببرم بالای سرم. ته دلم روشن بود و 
وقتی که به ساجده گفتی می‌خوای از من خواستگاری 
کنی» فهمیدم با یه پسر جواهر شناس طرفم!" 

من لال شدم. مخصوصاً که یک صندلی سنگین 
کنار تخت من بود. آن شب که در ذهن من طولانی‌تر 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


بقیه از صفحه ۱ ۳ 


رامی‌پوشم وراه می‌افتم توی کوچه و خیابان... 
کتی را که آذر اسمش را گذاشته: "کت مخصوص . 
تابه حال آن قدر کت.بااین رنگ و طرح خریده‌ام 
یاداده‌ام‌برایم دوخته‌اند که تعدادش از دستم در رفته؛ 
همه سرمه‌ای با خط های سیاه عمودی. کاری هم به 


گزارش خارجی 
بقیه از صفحه ٩‏ ۱ 


تاریخچه با کتریایی آنهابسیار شبیه بیمار باشد. 
را 
پیوند مدفوع به چاقی مبتلا شد زیر در این پیوند از 
دخترش به عنوان اهدا کننده استفاده شده بود و دختر 
اواضافه وزن‌داشت. از مارس ۲۰۱۴ روش پیوند 
مدفوع‌به‌عنوان آخرین گزینه‌درمانی "در معالجه 
باکتری کلستریدیوم دیفیسیل بر گشت پذیر ومقاوم 
به دارو تأیید شد. این باکتری. شایع ترین پاتوژن 
عامل اسهال است که پس از مصرف آنتی بیوتیک 
بروز می کند. از این روش می توان در درمان بیماری 
التهاب روده نیز کمک گرفت. 

آینده 

تحقیق دراین زمینه هنوز در مراحل اولیه قر ار 
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اطلاعات کی ارو ۳۷۰۸ 


از تمام یلداه ای‌دنیابود.باهر بدبختی وتظاهر و 
مکافاتی که بود, تمام شسد و عروس خانم خوابش برد. 
بعدش با سرعت از اتاق بیر ون رفتم و به ساجده زنگ 
زدم. گفت دارد می‌رود بیرون. گفتم جان مادرت یک 
دقیقه بیاباهم حرف بز نیم ویک چراغی برای من روشن 
کن ببینم جریان چیه. گفت: پس زود بیاپایین من دار م 
را lu E‏ ی ری 
پایین و خودم رابه اورساندم وپریدم توی تاکسی.و 
سس را ترا ی اد راز 
اولش هم معلوم بود که خود تم منودوست داری پس 
جطو شد که ایطو شد ؟ گفت: 

"چه حرف عجیبی می‌زنی؟ اولا من از اولش تو رو 
نمی‌خواستم. تواز اولش که مادرمودیدی.هی بهش 
محبت کردی وهی دنبال کارهاش افتادی و هی باهاش 
سفررفتی. توی رستوران هم به خودت گفتم باید با 
خودش حرف بزنی, تو هم گفتی خودت باهاش حرف 
بزن. توی محضر هم حاج آقا دو بار ازت پرسید و کیلم 
که توومیناروعقد کنم؟ بار دوم گفتی بله. حالام 
اگه فکر می کنی سرت لاه رفته.بروبه مامانم بگو. 
اولش یه خورده باهات داد و بیداد می کنه» بعد به طلاق 
راضی میشه. گفتم: البته شنید م صندلی‌های فلز ی و 


EE 
چه آذر که می گوید:‎ 
"سعید.این طوری مردم فکر می کنند تو فقط‎ 
همین یک دست کت و شلوار رو داری‌ها!"‎ 

ض اا 3 9 ۲ 
وقت‌هایی که دلتنگ پدرم یانگاه و دستان نوازشگر 
دکترمی‌شوم. کت راه راهم رامی پوشم و می‌ز نم 
بیرون. و این قدر می‌روم ومی‌روم تابرسم... برسم 
ب#جایی كەمىد ام کجات :قابا به زاوی 
بود روی نیمکت سیمانی و حالا بیدار شده و دارد 


۳ ای‎ TD TT 
نگاه دقیق‌تر و موشکافانه‌تری به پروبیوتیک‌ها وروش‎ 
پیوند مدفوع داشته باشند. | نها می‌خواهند روشهای‎ 
گونا گون راامتحان کنند. تولید پر وبیوتیک‌های مفید‎ 
رای ودی حاص کے ار چشم‌اندازهاست.‎ 
تصور کنید به کود ک خود غذایامحصولی لبنی‎ 
بدهید که براساس سیستم خاص بدن او طراحی شده‎ 
و پر وبیو تیک های ویزه‌ای برای او دار د. دو کمپانی در‎ 
آمریکادر حال شخصی سازی پر وبیوتیک‌هاهستند و‎ 
Ll 
ژنی و آنالیز میکروبی خود رامی‌فرستند و کمی بعد.‎ 
محصول مناسب بدن خود را دریافت می کنند.‎ 

این روزها پروبیوتیک‌های لثه که با ایجاد تعادل و 
توازن در محیط دهانی مانع پوسید گی دندان می‌شوند 
هم به بازار | مده‌اند. همچنین پمادهای پر وبیوتیک ضد 
آکنه هم وارد بازار شدهاند. 

دریک تحقیق‌پیشر ودیگر به‌بیماران‌سی.دیفیسیل 


سنگین واسه میناخانم خوش‌دست هستن ولی اگه 
بعدش من و توباهم ازدواج کنیم. بگو صندلی بکوبه 
توسرم!" حرفم که تمام شد.ساجدهبه راننده گفت 
نگه دار... بعد پیاده‌شد و طرف آقایی دوید که لباس 
خلبانی تنش بود و مثل شاخ شمشاد ایستاده بود. عین 
هنرپیشه‌های خارجی خوش تیپ بود. من که هاج و 
واج شده‌بودم. همین‌طور آنهارانگاه‌می کر دم.ساجده 
به آن آقا گفت: آیدین جون‌این احمد آقاس.شوهر 
مادرمه.دی روز باهم ازدواج کردن... وبه‌من هم 
گفت: احمد آقا ایشون آیدین, نامزد من هستن." 


ای ما ماج 


1 
a am 
1 


وقتی کهاحمد قصه‌اش راتمام کرد.ازمن 
خواست کمکش کنم: "آقای گلیاری تو رو خدا کمکم 
کن که‌ازاین گر داب خلاص شم توی پاساژ آبر وبرام 
نمونده. طاقت جوک‌های اونا رو ندارم. گفتم: توی 
شهر شما پاساژهای زیادی هست. اینجا رو بفروش و 
برو یه پاساژ دیگه... و یا حقیقت رو به مینا بگو." 

سای را ار 
به‌ من گفت: "بعد ا زنگ می‌زنم... "و تلفن راقطع کرد. 
لایر کر یرال ار 
البته دلم هم بر ایش نمی‌سوزد. 


این مرد قد بلند؛ که من باشم.. برای چه از این ماشین 
شاسی بلند مدل بالای تر وتمیز پیاده شده وبه سوی او 
وه خالا که اه کی را درآ ورد 
وایستاده کنار او؟ این نقش جیست روی دست 
ج 

ومن افسوس می خورم.افسوس می خورم که 
کاش... کاش... د کتر هم به اندازه‌ من خوش شانس 
بود و آن روز کسی پیدامی شد می آمد جلو. کتش را 
در می آورد وبه دفاع از اومی کوبید روی زمین وروبه 
آنهاءروبه مر گرو به جوخه آتش, اشرار یاهر کسی 
که بودند» حرفی می زد که بفهمند باید کار دیگری 
بکنند؛ هر کاری جز شرارت. جز کشتن... 


کیسول‌هایی خوراندهشد.اين کیسول‌هااز ۰ ۵ گونه 
با کتری‌مفید تشکیل شد ه بود ند. از روشهای دیگر 
این است که محققان بار دیگر به فکر مهندسی 
سازی باکتری‌های پروبیوتیک افتاده‌اند که قرار 
است وظیفه تشخیص ودرمان‌بیماری راانجام دهد. 
تنها گذشت زمان می‌تواند بگوید آیااین روشها به 
نتیجه صد در صدی و قطعی خواهند رسید یا نه. اما 
به هر حال پیدا کر دن روشهای جدید برای برقراری 
توازن ميان بدن ماو این مهمانهای میکرروسکوپی 
یکی از دغدغه‌های جامعه یزشکی خواهد بود تا 
هر جه بیشتر سلامت انسانها را تضمین کنند. 

ودر نهایت سؤال این است: 

پا وا CM SS‏ 
مامفید نیست؟ و آیاجوامعی که بهداشت را 
ld lS‏ 
کثیف می‌خورند. واقعاً سیستم آیمنی قوی تری 
دارند؟ 


0۷ 


عباد ت هفتاد ج ء است و با 


ge 


لاټ ین آن کسب حلال است 


‌ سول خدا(ص) 


(چه شد که کشتی گیر شدید؟ 

همه هم‌محلی‌هایمان کشتی گیر بودند مانند 
خجسته‌پور عباس زندی و غلام زندی که قهر مانان 
جهان در آن زمان بودند. من هم زمانی که آنها رادیدم 
کم کم علاقه‌مند شدم. در آن دوره در کوچه‌ها کشتی 
می گر فتیم. به عنوان مثال در ماه‌مبار ک رمضان به 
صورت محلی کشتی می گر فتیم. من جزء بهترین‌های 
محله خودمان بودم. کشتی گیران باستانی‌مان وقتی 
مبارزات من رادیدند. گفتند که در باش‌گاهی ثبت‌نام 
ک رای دا ی که کی داسرس »مار 
ا ازه‌او کار می کردم.آومرابه باشگاه 
فردوسی تهرآن برد تازیر نظر ملاحسینی که خودش 
ااا ا ره کر کی ا ا سل 
کارم بر گشتم اما بعد از ظهر زود تر مراراهی باشسگاه 
کرد. شروع کردم به نرمش کردن. محمود ملاقاسمی 
مراصدا کرد و گفت کی ثبت‌نام کرده‌ای؟ گفتم ظهر. 
مرانزد مدیر باشگاه‌برد و گفت‌این کود ک جنه 
کوچکی دار د وممکن‌ است دست وپایش بشکند. 
جواب خانواده او را چطور باید بدهم؟ نباید هر کسی 
راثبت‌نام کنید و از من به عنوان مربی هم بايد سوال 
شود... بعد پول مرایس دادند. 

× چقدر بود ؟ 

۵ ریال. چون علاقه داشتم از این موضوع ناراحت 
یراع رای ریت ید 
وقتی مربی بیرون رفت. داخل باشگاه شدم و گفتم به 
کشتی علاقه دارم چه کاری باید انجام دهم تامراقبول 
را ای 
ماس رز رین ار مر ری کار ترا 
هستند که اواخر شب اینجا تمرین می کنند ویک 
کشتی گیر خوب آنهارا تعلیم می‌دهد. قبول کردم. 
پولم رادادم و دوباره ثبت‌نام کردم. ۵-۶ماه‌بدون 
مربی تمرین کردم. تمرینات خوبی داشستم. به همین 
دلیل وقتی‌ورزشکاران دیگری‌هم درس الن بودند 
وتمرین ات مرامی‌دیدند از من می‌خواستند که به 


عنوان حریف با آنها کشتی بگیرم. در یکی از کشتی‌ها 


را 


۲ | 


! ۷۲ 


دارنده‌مدال برنزالمییک توکیودر کشتی 


باشاگرد ملاقاسمی زیر گیری‌های زیادی داشتم 
که‌همه تعجب می کر دند.زمانی که‌اورابالای‌سر 
بردم و می‌خواستم به زمین بزنم. ناگهان چشمانم به 
ملاقاسمی خورد که کنار تشک ابستاده بود. در زمانی 
فکر می کردم که الان ملاقاسمی دست مرامی گیرد 
واز سالن بیرون می‌اندازد. منتظر بودم و گارد گرفته 
چند وقت است که تمرین می کنی ؟ گفتم ۵-۶ماه. 
گفت کجا؟ گفتم همین باش‌گاه... تعجب کرد. گفت 
چطور تابه حال تو راندیده‌ام ؟ گفتم همان ورزشکاری 
هستم که شمااجازه ندادید. به من گفت از جلسه 
دیگر به تمرینات من بیا. حرف ملاقاسمی به قدری 
مؤثر بود که احساس کردم قهر مان شده‌ام. تمرینات 
ساعت قبل به سالن می‌رفتم. کشتی راشروع کر دم. 
۲-۳ مسابقه با شهرستان‌های کوچک دادم. مدیر 
باشگاه فر د علاقه‌مندی بود. یک مینی‌بوس کوجک 
داشت که تیم مار اباخرج خودش به شهر ستان می بر د. 
ملاقاسمی به من گفت کشتی گیران اینجا جوابگوی تو 
نیستند و به باشگاه پولاد بر و. قهر مانان خوب آن دوره 
در باشگاه پولاد تمرین می کردند. مانند آقا تختی و 

۹ بود که در انتخابی تهران مسابقه دادم. به 
سیفی: تختی» خجسته‌پور... و من به عنوان رزرو عبدا... 
خدابنده که قهر مان ملی آن زمان بود انتخاب شدم. 
هست در آن زمانی که انتخاب شدم در محله ما چند 
پهلوان. بعداز ظهر پنجشنبه‌ای هیأت داشتیم. آیت الّه 
می کرد. در آن زمان که برای تر کیه انتخاب شدم. نام 


بدون مربی در آلمیک‌مدال گرد 


زیب وس لیس صحبت می کند. از خاط رتش با تختی می گوید وبا گفتن این خاطرات 
چشمانش پر از اشک می شود. برای اولین بار راهی المپیک تو کیو شد و سن زیادی هم نداشت 
امادست خالی برنگشت.می توانست در المپیک رم هم شر کت کند.امابه درخواست گروهی 
در انتخابی تیم ملی در زمان وزن کشی شر کت نکرد تا خدابنده بتواند در وزن اول آخرین 
کشتی‌اش رادر المییک بگیر د.علی| کبر حیدری یکی از کشتی گیران ابران است که در 
کے کے صلی ار خاطرانش رال ر کر کت 


من در روزنامه بود. با خوشحالی به بجه‌هایی که در 
هيات بودند گفتم می خواهم به تر کیه بروم. گفتند برای 
چه؟ برای قاچاق ؟ گفتم نه من قهر مان کشتی هستم. 

در سال ۱۹۶۳ در مسابقات جهانی بلغارستان 
خیلی خوب بود م. تیمسار ایزدپناه ر ئیس ساز مان وقتی 
کے اش سید کت را ان کی کیردر 
تیم نیست؟ که کادر می گفتند نام خدابنده‌در لیست 
قرار گرفته. رئیس سازمان خواست یک انتخابی بین 
من و خدابنده ب رگزار شود. به من گفتند برای ۲-۴روز 
دیگر آماده‌شوم.دو روز مانده به مسابقه خدابنده 
صنعتکاران. مهد ی زاده و سیف یور که خودشان تیمی 
راهمراه‌با عبدالله موحد تشکیل داده بودند روی تخت 
من نشستند. تعجب کردم که ۴قهر مان دنیابامن 
صحبت می کنند. به من گفتند از تو خواهشی داریم. از 
تو می‌خواهیم با عبدالله خدابنده کشتی نگیری چون 
آخرین کشتی او در وزن اول است و تو می توانی بعدها 
به تیم ملی بیایی ومابه تو کمک می کنیم. گفتم چه 
کاری می‌توانم انجام دهم ؟ ر ئیس سازمان ومربی از 
ار ار ار ی را 
پرسیدند می گوییم پدرش مریض بوده به خاطر همین 
اردو راتر ک کرده است. 

× خدابنده هیچ وا کنشی نشان نداد؟ 

اوفقط نشسته بو دو سه نفر دیگر صحبت می کر دند. 
خدابن ده‌جیزی نمی گفت. آن زمان خدابنده ۵ کیلو 
روت اسان ر مارا 
زدم.اگر قراربودوزن کم کند چه‌می‌شد؟ قبول 
کردم و گفتم هر چه شما بگویید. شب ار دو را ترک 
کر دم. فر داموقع وزن کشی حاضر نشدم و خدابنده 
بدون کشتی انتخاب شد. شادروان علی غفاری مر بی 
تیم ملی بود که داد وبیداد می کرد ومی گفت جواب 
تیمسار راچه بدهیم؟ به من گفت مگر اینجا مهمانخانه 
حضر تی است ؟ یک ماه خور ده و خوابیده‌ای و موقع 
مسابقه رفته‌ای؟ گفتم پدرم مریض بود. تاخواست 
نان کی ارس کار 
کشیدند و نمی‌دانم چه گفتند که حتی باعث شد مربی 


eT 0 
و‎ AACE 


از المپیک که بر گکشتم. چند کاسب محله ما چراغانی کر ده بودند. حجله هم گذاشسته بودند. مادرم که در 
خیابان بود دید چند نفر می‌گفتند خدا او را بیامرزد جوان بود. مادرم گفت این پسر من است که قهرمان شده 
aaay‏ ا 


یک را 
نفر اول وزن خود خواهی بود. خدابنده حتی سر وزن هم 
نرسید و مرابه عنوان رزرو هم نبردند که اگر او نر سید 
من مسابقه دهم.بعد از این اتفاقات به عضویت ثابت 
تیم ملی در آمدم. برای المپیک در 
بردم وبه المپیک تو کیورفتم.من قبل از آن دومدال 
طلاهم از جام تفلیس داشتم, مسابقات بسیار مهمی 
بود.این مسابقات از جهانی هم سخت تر بود چر | که 
باید ۶ کشتی گیر روس راپشت سر می گذاشتم.من 
۵ ال طلای ا مالس وله راهم 
در کارنامه دارم. 

)مر حوم تختی در المپیک تو کیو هم آماده نبود. 
درست است؟ 

تختسی بااینکه در المپیک هم آماده نبود و مدت 
طولانی کشتی را کنار گذاشته بود فقط به خاطر مردم 
وبرای‌شادی دل انهادر مسابقات شر کت کرد. بچه‌ها 
از جمله زندی و مهدی زاده هم زياد کار کر ده‌بودند تا 
اورابه لمپیک برسانند. آقانختی مقابل کشتی گیرانی 
از ژاپن و لهستان پیروز شد و نوبت به حریف تر ک 
رسید.صبح او استراحت داشت به همین دلیل به 
شهری رفتیم که به اسم نئون مشهور بود. آقا تختی در 
آن زمان می‌خواست یک تلویزیون برای ماشین بخر د 
که در ایران اصلاً نبود. همان لحظه تختی گفت بچه‌ها 
آییک تر ک در حال کشتی گرفتن با حریف روسی 
است. در خیابان ایستادیم و کشتی راتماشا کردیم. 
آییک روسیه رابرد و تختی گفت خوب شد اگر من 
تر ک راببرم در صورت پیر وزی مقابل روس می‌توانم 
قهر مان شوم.بعد از ظهر مسابقه شروع شد واسم تختی 
رانا ار 

(شما هم همزمان با تختی مسابقه داشتید ؟ 

بعداز ۲ دقیقه اسم من رابایالماز تر ک خواندند.من 
وحشت داشتم چون حریفم قبلاً قهرمان شده بود ومن 
هم اولین ر قابتم رادر المپیک تجر به می کر دم.دست به 
عصا راه می‌رفتم. با زیر و دو خم‌هایی که گر فتم. دیدم 
حریف به راحتی خاک شد و با خودم گفتم او نمی تواند 
ربا خاک سرا کی کردم تلور 
زمین بزنم که ناگهان سالن شلوغ شد. چشمم خورد به 
تختی که دید م اوخاک یالماز تر ک شده‌است.اصلا 
یادم رفت در حال کشتی گرفتن هستم و با خودم گفتم 
چراتختی خاک شد؟ حریف من هم وقتی دید من هیچ 
دس ال ات سیب ابص مرن کر 
زیر کشید. بعد از مسابقه تختی همه بچه‌هابه سمت 
تشک من آمدند. به تابلون‌گاه کردم دیدم یک بر ۵ 
هستیم. داور سوت زد و بازی سر پا شد. بچه‌ها داد زدند 
که |کبر کشتی خودت رابگیر.هر زمانی که حریف بلند 
می‌شد زیر می گرفتم. دیدم ۵بر ۵ هستیم. بارانداز 
کردم شدیم ۷بر ۵. 

در سال ۱۹۶۶ به مسابقات جهانی نرفتید؟ 


# 
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الاعات :ی مه رو ۳۱/۰۸ 


خی ازدواج کردم و فقط در تورنمنت‌های 
بین‌المللی شر کت می کردم. 

× چند سالگی کنار کشیدید؟ 

۷س له بودم که کنار کشیدم و بعد هم به عنوان 
مربی تیم ملی فعالیت کر دم. بعد هم به عنوان سر مربی 
نیروه ای مساح کار کر دم و آسال تیممان در رده 
ار ار 
آقای خامنه‌ای رسیدیم که در آن زمان رئيس جمهور 
بودند. ایشان در آن زمان گفتند ارتشی که در حال 
E‏ لا ار اد ۱۷ 
می‌گیرد. بعد از آن تدریس کردم والان هم به عنوان 
مدرس آنیستیتو کشتی فعال هستم و همین طور به 
عنوان مربی پیشکسوتان فعالیت دارم. 

×وضعیت مالی شما چطور است؟ 

کمیته ملی‌المییک ۱۸۰ هزار تومان‌الان به ما 
حقوق می‌دهد. این مبلغ برای ۱۵ سال پیش است. 


در حالی که کشورهای دیگر به المییکی‌ها هزار دلار 
می‌د هن د. یک روز به کمیته رفتم وبه حسابدار آنجا 
گفتم مثل اینکه این ماه برای من حقوق نریخته‌اید. 
ار این رک ول ا اا 
بود که به حسابدار کمیته گفت این جه پولی است که 
به گردن کلفت‌هامی‌دهند ؟! گفتم می‌شوداز شما 
کل بر کک رما کے لرن 
حاضر است هزینه کند تادر کشور آمریکا پر چم 
ایران بالاتر از این کشور قرار بگیر د؟ گفت معلوم است 


که اجازه نمی‌دهند. گفتم اما یک ورزش کار با شکست 


آمریکاپر چم ایران رابالاتر از پرچم آمریکابه اهتزاز 
درمی اورد و سرود کشورش در آن کشور طنین‌انداز 
کار کر ار 
تومان می گیرد. حرفهای من باعث شد تا این وکیل 


ل(حقوقی که برای مدال بر نزالمپیک در آن 
زمان گرفتید چقدر بود؟ 


جایزه‌مار ابعد از مسابقات منچستر دادند. نز د شاه 
رفتیم. دو نامه نوشتم که اگر یکی را گر فتند. نامه دیگر 
رابه شاه‌بدهم.شاه‌یکی یکی با کشتی گیران صحبت 
کرد. وقتی به من نزدیک شد. یکی از نامه‌ها را از جیبم 
بیرون آوردم که ناگهان چند نفر دست مرا گرفتند که 
نامه را به ما بده, نامه رارها کردم اما تاشاه نزدیک شد 
نامه دوم رابه او دادم. 

ګ( در نامه چه نوشته بود ید ؟ 

نوشتم یک قهر مان هستم و خانه‌ای ندارم.اگر خانه 
داشتم بیشتر برای کشورم افتخار آفرینی می کردم. 
گفت- مب ک خانه گرفت-ه‌ام.امابدهکارم. شاه‌نامه را 
به‌وزیردربار داد تابه موضوع رسید گی کند. حالا 
نه خانه خریده بسودم ونه بدهکار بودم. به من خبر 
دادند که سندهای بدهکاریات رابیاور. یک خانه 
درامیر یه با۵ ۴هزار تومان خریدم. ۵هزار تومان 
دادم و ۰ ۴هزار تومان بدهکار شدم. آن زمان وقتی 
یک ورزشکاری قهر مان دنیا می‌شد. ۰ ۳ هزار تومان 
می‌دادند. امامن ریسک کردم. به دفتر املا کی رفتم 
که‌از ورزش دوستان‌بود. قضیه رابر ای او تعریف کردم 
که قول داد به من کمک کند. از دربار به من خبر دادند 
که به محضری که آنها می گویند بروم. اسناد راهم 
طوری درست کر ده‌بود که مشکلی نداشته باشد. ناهار 
راخوردم و بعد ديدم دو نفر با لباسهای مشکی و کیف 
به‌محضر آمدند. گفتند منتظر یک قهر مان هستیم. 
وقتی مرادیدند تعجب کر دند. مدارک را اوردیم. 
CI‏ را را 
کشانده‌ای به خاطر ۰ ۴هزار تومان؟!مافکر کر دیم 


شما نیم میلیون تومان بدهکارید! 
(پس به‌این صورت نبود که‌ازقبل جایزه 
® کننه ؟ 


۰ هزار تو مان به‌نفراول» ۲۰ هزار تومان به نفر 
دوم و ۱۵ هزار تومان به نفر سوم جایزه برای المپیک 
تعریف کردند.اما ان راهم ندادند.الان به مدال اوران 
المپیک ۰ ۳۰سکه‌می‌دهند که اگر روی‌هم بچینید 
رک اه ll‏ 
و ا 
بر گشتم.چند کاسب محله ماچراغانی کر ده‌بودند. 
حجله هم گذاشته بودند. مادرم که در خیابان بود دید 
چند نفر می گفتند خدااو را بیامر زد جوان بود! مادرم 
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گفت این پسر من است که قهر مان شده است! 


ګر دل 


کافی د اشته 


دا 


شی 


۰ ده کر کاری تو انا خو اهی شد 


© چم ران 


هفته قبل در مراسم ختم مادر مهدی پاشازاده 


دیداری با بازیکنان قدیمی تیمهای پاس. استقلال 
و بعضی از پرسپولیسی‌ها داشتیم. 

دیدن این افراد با دگرگون شدن سر و صورت 
ادا سا رسای دورن تا 
ال ود کے ها تی 
آنکه آنان هم همین احساس را نسبت به نگارنده 
داشتند.دیدن علی اصغر مدیرروستا؛ محمدرضا 
مهدوی و اکبر یوسفی سه تن از مردان سرنوشت 
ساز تیم پاس که در سال ۱۳۷۰ با این تیم قهرمان 
اا د و این کرای نکم ار ر در 
میادین اسیایی رقم زدند. برایم خیلی جالب بود. 
ضمن آنکه مرور خاطرات آن سالها هم مزید بر 
علت شد تا روز خاطره آمیزی را پشت سر گذارم. 
او کت تک ایس اها که علا مردان کمن فده و 
حتی یکی از آنان (اکبر یوسفی) پدربزرگ خواهد 
شد. خاطراتی در ذهنم وجود داشت که هر گز 
فکر نمی کنم. از آن سالها بیش از یک چهارم قرن 


ا وآ ن غاظرات مروط به ی مت ۱ 


از سالهای بسیار دور بازیکنانی بوده‌اند که فرزندان 
ابا دنبال روی پدران خود شده‌اند و در سال 
بز رگش دوران قهرمانی پدر را تکرار کرد و زمانی 
که يدر در نقش منتقد واقعی فدراسیون کال 
ظاهر شد. آیدین کبیر هم نقشش در میادین 
کمرنگ شد و آخرین بار او را ذز آلمان دیدیم. 
علی فرزند حسن میرزا آقابیک یکی دیگر از این 
بدیده‌ها بود که درست به سرنوشت آیدین مبتلا 
ا زهم "امير احتشام زادو" 

سد در تش روی مرم اهبر ۵ رده یکی 
از بهترین بازیکنان تاریخ تنیس روی میز ایران 
بوده‌اند کسانی که دنباله روی قهرمانی دوران 


زرینجه گفت: گذشته دیگر بازنخواهد گشست. 
چرا که آن افراد دیگر در قید حیات نیستند که 
ما شاهد آن خاطرات شیرین باشیم. کسانی که 
سر آمدشان پرویز دهداری بود که همان سالها 
به دلیل ظلمی که به وی شد. گوشه نشینی را 
پیشه کرد و به گفته خودش مرگ با این شرایط 
شیرین‌تراز زندگی و حضور در کنار آن کسانی 
بود که او را مورد ظلم و هتک حرمت قرار دادند 
و آخر سر هم خودشان هر کدام به تعبیری پایش 
را خوردند.به هر حال محمدرضا مهدوی از جمله 
افراد حاضر در کادر فنی سال گذشته تیم سياه 
و اتکی نس وی اقفر 
مدیرروستا هم که سألها با تیمهای زیادی کار 
کرده می گوید: گویا. ما یا اسم رمز را یاد نگرفته 
و یااینکه در کارنامه دوران مربیگری خود با 
مشکلاتی مواجه بوده‌ايم که کسی دیگر سراغ ما 
را نمی‌گیرد و اگر هم کسی می‌آید و خواهان بستن 


به آتیلا حجازی فرزند مرحوم ناصر حجازی و یا 
پیام صادقیان اشاره کرد که قدر شرایط به وجود 
آمده را ندانست و اميدواريم که در ماشین سازی 
آنجه را که تاکنون به سادگی از دست داده 
دوباره به دست بیاورد.با این مقدمه اشاره‌ای به 
شرایط "محمد گروسی" ملی پوش تیم نوجوانان 
ایران و مهاجم کلیدی تیم پیکان تهران خواهیم 
داشت که فرزند برومند محسن گروسی بازیکن 
اسبق تیم ملی و تیمهای پاس و استقلال است 
و جالب اینکه پدرش اصلا موافق بازی کردن او 


ر نسلی که‌باور هایش باشرایط فعلی تطبیق نمی کند 
که هر گز تکرار نخواهد شد و همانطور که جواد 


قراردادی می‌شود. بیشتر به فکر جذب اسیانسر 
بازیگری‌اش یکی از شاخص‌ترین هافبکهای فوتبال 
ما بود. حالا دیگر به کسب و کار زده و از فوتبال 
و شرایطی که در آن حاکم است. خسته شده و 
می‌گوید: این فوتبال به درد همانهایی می‌خورد که 
مسائل روحی و اخلاقی ما تطبیق نمی کند و وقتی 
انتظور اس هی کته از آن فاصله رنه ودر 
فکر زندگی خود باشیم. 


۰ 
٠‏ ۷" ۰ ۾ * ج + إ E‏ 


نصیحت ملی پوش اسبق به فر زند ملی پوشش! 


نبوده و با وی شرط کرده که اولین نمره منفی که 
در درس خواندن بگیری بلافاصله باید با دنیای 
قهرمانی خداحافظی کنی وباید تمام وقت خود را 
صرف درس کنی‌اپسر محسن گروسی که همانند 


آقازاده یکی از اسطوره‌های فوتبال نمی‌تواند بیست 


و پنج میلیارد پول دولت را به جیب بزند. مچبور 
اس رورا تا کد واا وی 
قهرمانی وداع کند. چون او همانند پدرش از 
مظلومیتی خاص برخوردار است و در این داد و 
ستدها مطمئناً بازنده‌ای بز رگ خواهد بود. 

وقتی با پدرش صحبت می‌کردم. گفت: مگر دنیای 
قهرمانی چند سال است که ادم درس و اینده‌اش 
را فدای آن کند و به همین خاطر به محمد پسرم 
گفته‌ام که فقط درس را دنبال کن و هر وقت بیکار 
بودی به فکر دنیای قهرمانی باش! 


بازیگری پدرشان رفته اند که از آن جمله می‌توان 
حادنه‌ای که بعد از ۵۶ سال تکرار شد! 


جام قهرمانی ملت‌های اروپا به پایان رسید.در این 
دور شاهد حوادث زیادی بودیم که شاخص‌ترین 
اکان شکست تیم ملی انگلی س مقابل تیم گمنام 
جزیره کوچک سیصد هزار نفری ایسلند بود. 
تیم ادر ار ا ون ساله این از 
رکورد آفرین شد و به عنوان کوچکترین کشور راه 
ای دور ای این پارا تراشست لین را 
با قدمتی ۱۴۴ ساله در فوتبال ملی از رسیدن به 
ا شسرایطی اه وی 2:5 
ایسلند در بازی بعدی‌اش در مقابل تیم ملی 
فر انسه ید پنج گل دریافت کرد و نشان داد که 
انگلیس در آن بازی فقط دجار شوک شسده و 
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نتوانسته از غم سنگین دو گل دریافتی در همان 
۰ دقيقه اول بازی بیرون بياید و حتی بازیکن 
خستگی ناپذیری همانند وین رونی با این دو گل 
جنان دجار کابوس شکست شد که هر گز نتوانست 
ی ی 


گونه‌ای سنگین بود که "روی هاجسون مربی ۶۸ 7 . > 7 


ساله انگلیسی‌ها قید قرارداد سنگین خود را زد و 


همانند یک مرد واقعی از سمت خود استعفا کرد. ۱ 1 


مطبوعات انگلیس درباره این شکست نوشته اند: 
"روی هاجسون اعتماد زیادی به بازیکنان خود 
داشته و آنان را باور کرده بود و به همین خاطر 
هر گز فکر نمی کرد که در مقابل تیمی مثل ایسلند 
دچار افت شوند و در واقع بازیکنان انگلیس 


بیشتر از هر چیز دجار شکست روحی شدند و نه 
قدرت بدنی و تاکتیکی,و حالا از کاپیتان اسبق تیم 
ملی این کشور نقل می‌کنند. کسبی که می‌خواهد 
جایگزین روی هاجسون شود باید بیشتر از هر 
چیز دیگری روی این قضیه کار کند! 


هو سم ۰ ۰ 
پایان تلخ آسمان خراش ایرانی 

خر ترس زک سیر مرا ی ریت ترش( تفر رس 
ESL cS Î‏ رو را 
چطور ممکن است یک ملی پوش سابق به چنین حال و روزی بیفتد. اما خبر تلخ تر 
بعداز آن منتشر شد؛مر گ او. این شوک دوم بسیار سنگین تر و تلخ تر بود. خدیری 
بسکتبال رااز سال ۱۶۴غاز کرد. در همان سال‌های اول بازی اش به تیم ملی 
رسید. سال ۷۷ بود که مصدوم شد و از بسکتبال حرفه ای خداحافظی کرد. 

خدیری در روزهای سخت زند گی اش همیشه از مسئولان فد راسیون وباشگاه 
فتح گلایه می کرد که چرابه او توجهی نمی کنند.در لابلای این مشکلات سخت, 
بیماری 1118همسر او هم مشکلا تش رادو چندان کرد. هر چند خدری با حضور در 
ویر کی سوت راز که ام يم N‏ 
NINN‏ ار وی همه 


حسین(ع) بهت زده 
به قهرمان ملی شان 
نگاه می کردند. این 
میات سرانجام 
امروز خدری رااز . 
پای در آورد واو برای | 
همیشه‌رفت.یزشکان 
می گویدازبین‌رفتن | 
قوای کامل جسمی 
1 
بود. از خدیری دو فرزند خردسال هم به یاد گار مانده است که حداقل امیدواریم 
مسئولان به خانواده‌او کمک کنند. همسر خدیری هم همچنان به دلیل ام اس با 
مشکلات زیادی روبروست. 


مدل زن» سرمربی تیم ملی ر و سیه! 


روسیه بعد از نمای ش افتضاح دریورو ۲۰۱۶رو 
به یک مربی زن |ورده است!اين خانم در حال حاضر 
سرمربی یک تیم دسته پنجمی در لیگ کرواسی است 
و ادعا می کند افکار بهتری نسبت به لئونید اسلوتسکی 
سرمربی تیم ملی روسیه در يورو ۱۶ ۰ ۲ دار د«تیهانا 
نمیسچ» یکی از کاندیداهای شو ک اور فدراسیون 
فوتبال روسیه است که در دوران بازیگری‌اش برای 
تیم ملی بانوان کرواسی یکی از ستاره‌های این تیم بود. 

این مدل ۲۸ ساله وفارغ التحصیل دانشگاه زا گرب 
به خبرنگاران گفته عاشق این است که جانشین لئونید 
درتیم ملی روسیه بشود.او در همین ار تباط به 
خبرنگاران گفت: باعث شادی ولذت فوق‌العاده‌هر 
حر فه‌ای است که می‌خواهد به اهداف جدیدی دست 
یابد و برای خودش افق‌های جدیدی دارد." 


نمیسچ اعتقاد دارد ٍ 
مربیگری زنان در تیم 
مردان به نفع انان | 
خواهد بود جرا که به 
زعم او زن ان دید گاه 
عاطفی بهتری به 
مسابقه فوتبال نسبت 
به مردان دارند. این 
خانم درباره توانایی‌های مربیگری و تا کتیکی اش هم 
گفت: من معتقدم در بسیاری از جنبه‌ها زنان بهتر 
از مردان هستند به ویژه از جنبه روانشناسی! انهادر 
تشخیص عواطف واحساسات مختلف بهتر هستند و 
این مسئله زمانی که شمابا ور زشکاران کار می کنید 


دزدی حوله در ویمبلدون 


۲ ۹ 


۱ 1 (0۱۷ 


جو کوویچ مرد شمارہ یک تنیس جهان | لام کرد پہ : ۳ 
در این باره‌به روزنامه تلگراف گفت:برای ق دود ۳۵۰ 
میلیون نفر دیدار فینال 


مرا اه را ایس ال ایک اک ای دراه را 
اعضای تیمم بدهم. برای خودم نگه نمی دارم اما همسرم حوله‌ها را دوست دارد. جنس آن‌ها 


سال ۷ به جمع کردن آن‌ها روی آوردم! 


دررقابت‌ه ای تنی س ویمبلد ون از شش هزار حوله استفاده‌می کنند که‌در بازی‌های 
امسال .۰ ۲درصد آن‌ها گم شده‌است. قیمت هر حوله ۵ بورواست و تاکنون به ویمبلدون 
۰ هزار یور و به خاطر دزدیده شدن حوله‌ها خسارت وارد شده است. 


به ۵ 


بطلا ت کل اره ۳7*۸ 


کس 0 


lL NL 


وسرناویلیامز تنیسورهای‌بر تر جهان‌ هم در 
۵ ۶ این بين د يده می شود. 


در دی دار بافرانسه 
درفینال»پرونده‌این 
رقابت‌ها بسته شد. 
TT‏ ار 


این خانم حتی سرمربی سابق 
روسیه در ی ورو ۲۰۱۶ رااز زیر 
تیغ انتقادات خود گذ راند و عنوان 
کرد: "رک وراست بگویم این تیم 
یک مهاجم کم داشت که فقط روی 
گلزنی تمر کز کند!" 

این خبر بعد از اظهار نظر عجیب 
«ویتالی موتکو» وزیر ورزش 
روسیه بیشتر جنبه واقعیت به خود 
می گیرد. وی گفته بود حتی یک زن 
هم می‌توانست این تیم راهدایت کنداعلاوه بر وزیر. 
هواداران فوتبال روسیه نیز از نمایش این تیم در يورو 
به شدت عصبانی هستند و با امضای یک تومار چند 
صد هزار نفری از مسئولان فد رآسیون فوتبال روسیه 
خواسته‌اند تمامی بازیکنان و مربیان این تیم اخراج و 


خیلی مهم است. ‏ ار را 
در امد فر انسه از میزبانی 
دزدی حوله‌هابه یکی از نگرانی‌هادر یورو ۲۰۱۶ lC‏ 
رقابت‌های تنیس ویمبلدون تبدیل شده یو lM‏ 1 ر 


یوروران‌گاه کرده‌باشند. یوفاهمچنین اعلام کرد.در آمداین 
رقابت‌هاء یک میلیارد و 9 ۹میلیون يورو بوده که این رقم نسبت 


رل درا ایس ار ای ان ی رم 


خاطر زیاد شدن تعداد تیم‌های شر کت کننده از ۱۶ تیم به ۳ تیم 


ات ان E N N‏ 
کشور نفس راحتی از نظر اقتصادی بکشد و حدود یک میلیارد و 
۰ ۰ میلیون يورو پول به اقتصاد این کشور تزریق شود. 
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اه لسن قدم راداادمان د دار 


@ ہار 


مه 
۰ 
ت 


لو و 


کینکت 
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زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ن ارسال کنند. 


۶ شبنم جان, دختر عزیزم.قبولی‌ات با در جه ممتازی در سال تحصیلی ۹۵- 
۴ راتبریک می گوییم و آمو زگاران محترم مدرسه بخصوص سر کار خانم مریم 
ی کر E E‏ توررا کدردامم پدر و مادرت 
#5دختر عزیزم» فاطمه سادات جان. ممتاز شناخته شدنت رادر سال تحصیلی 
٩۴-۵‏ در کلاس اول مدرسه شهید همتی تبریک می گوییم و از آموز گار محترم 
خانم رخشانی و اولیاه دبستان بی‌تهایت قدردانیم 
پدر و مادر مر تضی و طاهره شریفی -لنگرود 
ناهید م» دختر خوبم.تولد تو بهانه‌ای شد برای دوبارهزیستنم. نو گل زند گی‌ام 
٩‏ تیر. سالروز شکفتنت مبارک 
پدر و مادرت محسن و نیلوفر بذرافشان -شیراز 
۶ امیرعباس عزیزم:زیباترین گلها رادر هفتمین سال تولدت با تمام وجود به تو 
تقدیم می کنم. همیشه سلامت باشی, تولدت مبار ک 
علی کریمی و خواهر کوچکت افسانه محمدی -سرپل ذهاب 
سمیراجان» همسر عزیزم. ۱ ۲ تیر. دومین سالروز از دواجمان رابه شما همسر 
وفادار و زحمتکش تبریک می‌گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت حبیب زرپور-کرج 
؟#علیر ضای من, پسر عزیزم؛توبهترین هدیه خداوند برای ما هستی, با وجود تو 
زند گی برای ما سر شار از مهر و شادی شد. دوستت داریم ۲ تیر سالر وز تولدت 
و پدر و مادرت عباس و زهرا کمالوند -زنجان 
بر ادر عزیزم »حکیم جان, گاهی مرایاد کن, »من همان هستم که‌اگر ساعتی از 
من بی‌خبر بودی. آسمان را به زمین می‌دوختی 
خواهرت حبیبه محمدی -شهرری 
عسل وامیر سالار عزیزم.اگر برای تمام دنیا یکی باشید. برای مادر تان یک 
دنیایید. تازنده‌هستم دنیا را برای شما شاد و شادی رابر ایتان یک دنیا ارزومندم. 
تقدیم به پسر و دختر عزیزم 
*#نامزد عزیزم. . سهیل جان.عمیق ترین درد زند گی. دل بستن به کسی است 
که دوس تش دارم اما نمی‌توانم او راببین م. عزیزم به اندازه تم ام ثانیه‌هایی که 
شیرین عبدی -تهران 
سر کار خانم شفیقه نیکنف س,رئیس گروه‌اطلاع رسانی, منابع دیداری و 
شنیداری تاریخ شفاهی مر کز اسناد کتابخانه ملی خانم جبرییلی: جنابان آقایان 
مسیح جوهردهی: نوری و محمد محمدی نیا کارشناسان مر کز, به عنوان یک معلم 
روستادر عهد دور از شما عزیزان که در راه تدوین تاریخ شفاهی مجاهدت می کنید 
سر و9 E‏ حبیب کربمی -تهران 
۶ رتاجان.سالروز تولات نشانه همه خوشی‌های زند کی مات تولدت 
ر پدرت حمیدرضا طاهرنژاد و مادرت محبوبه ناصر نژاد - آمل 
شراره جان» همسر عزیزم»زنده ماندن من فقط در کنار تو بودن است. عاشقانه 
دوستت دارم» ۲۴ تیر سالروز تولدت مبار ک 


مادر تان حبیبه محمدی -شهرری 


نمی بینمت دوسنت دارم 


همسرت صادق زمانی ق 
همکار ودوست محترم. سر کار خانم آمینه لاری.یکم مر داد سالر وز تولدتان 
با اک« 
آرامش از در گاه ایزد منان خواستارم بده منطقی -تهران 
ی و a‏ .عزیزم 
و همسفر دائمی من» ۲۳ تیر سالگرد پیوندمان مبار ک. ملیحه جان ۲۸ تیر سالر وز 
تولدت مبار ک. دوستت دارم همسرت مسعود بابایی 


۵ 


سر کار خانم مریم فیض گستر مد یر یت محترم مدرسه نور.به این وسیله 
آوخصات تا سه خاھال در امسر امین امکانات تحصلے داش آموزان و 
اختصاصی آموز گاران نمونه برای پایه های مختلف تحصیلی, قدردان شما هستیم 
و آرزوی موفقیت و شاد کامی شمارا داریم. 
سید احمد شهابی 
#۵ زهرا جان, آسمانت بی‌غبار سهم چشمانت بهار بخت و تقدیرت قشنگ و عمر 
همسرت جمال و فرزندانمان مهدی و امیرعلی -تهران 
ایثار من پسرعزیزم ۲۴ تیر ششمین سالروز شکفتنت رأبانقدیمهزاران شاخه 
گل سرخ به تو تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر و مادرت روح|... و مریم اشتری -ورامین 
قا راستین» همسر عز یز م»خداراشکر می کنم که دوباره هدیه گرانبهایش رابه 
من بر گردانده است. عزیزم دوستت دارم امیدوارم همیشه در صحت و ارامش 
در پناه پرورد گار باشی همسرت نیلوفر و دخترمان متین-تهران 
فر زند عزیزم.احسان جان, ۲۲ تیر. سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل 
سرخ به تو این روز فراموش نشدنی را تبریک می گوییم 
پدر و مادرت حسین ومیناقاسمی -تهران 
جناب آقای درخشان, شهر دار محترم منطقه ۱۸ ناحیه هفت,بد ینوسیله از 
کمک و همکاری شما با کار گران جمع آوری بازیافت تقدیر و تشکر می کنم 
ابراهیم محمدی نیا -تهران 
فی ادات ی کی | هنگ صذات | زآهش قلیمان :یه دنا امدتت 
زیباترین ترانه زند گیمان و نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدنمان است. ۱۴ تیر 
سالروز تولدت مبار ک 
مادر و پدرت زهرا سادات موسوی و سید جواد میر حسینی -اراک 


تو جاوید باد 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


پاسخ هفت اختلاف در تصویر 
کنار دریا 
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|3 
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ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


درست در شرایطی که به نظر می ید چند موضوع متفاوت در مقابلتان خودنمایی 
می کند؛ زند گیتان طوری پیش می رود که انگار همه چیز روی دور تند قرار گرفته و 
باید گفت.حالا دیگر وقت آن رسیده که کمی هم به رامش خود تان اهمیت بد هید و 
جزئیات رادر مسایل مر بوط به اطر افیانتان پیگیر باشید تا به قول خود تان موضوعی 
را که قبلا نسبت به آن صد در صد عمل نکر ده‌اید بررسی و به نتیجه برسانید. 


کے اردییهشت #۳ سس 
© 


متفاوت تر و پرانرژی‌تر دیده می شود و در وجود خود به وضوح احساس تغییر ومیل 
به حیات رادرک می کنید. دوست خوبم!این روز ها برای شما فرصت بسیار خوبی 


است تابافکر راحت و آ رامش نسبی ایجاد شده.احساستان راپایدار کنید وروی 
مسایلی که قول داده اید در کمال صداقت و راستی بیش بر وید. 


وقت آن رسیده تا به جای پر داختن به حواشی که مدتها در ذهن داشتید و شمارا 
از اصل دور می کرد به آنچه که واقعیت در آن موج می زند بپر دازيد نه آنچه که تنها 
است رادارید واین بهترین فر صت است تاطوری عمل کنید که بر ای اطر افیانتان 
هم قابل درک باشد و شاید بهتر است شنونده باشید تا گوینده. 
و ۱ د) 

بو 


سل نير 7ھ بح 
7/7۰ 

از خودتان بیرسید. برای رها کردن آنچه که مدتی است شمارا عقب نگه داشته 
آماده‌اید؟ وا گر پاسخ شمامثبت بودبا تکیه بر حضرت دوست.به شیوه‌ای که خیلی‌ها 
انتظارش راندارند عمل و سعی کنبد از جیزی که یک نقطه منفی به نظر می رسد 
نقطه قوت بسازید وثابت کنید که بر اساس عقل پیش می‌روید. نه احساس. در ضمن 
اطلاعات درست و کافی از خواسته‌ها داشتن تعیین کننده است. 


4 
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کے مراد 2 سس 


می دانم تمام هفته گذشته رادر انتظار بودید تابه روزهایی که در حال حاضر پیش 
رویتان‌جان‌می گیر ندبر سید وحالابایدمسایلی را که فکرمی کنید مانع حر کت‌شماهستند 
پیدا کنید وانرژی‌بیشتریرابرایاثبات‌ایده‌های‌خودتان‌به کاربگیرید تابا کنار گذاشتن 
عادت‌های غلط نز دیکانتان از مصاحبت با شمالذت ببرند و به آنهانشان دهید که تاچه 
حد می‌توانید تاثیر گذار باشید.در مورد مشکلتان‌هم بهترین توصیه فراموشی است. 


سے شمریور و رح 


خیلی متفاوت تر از گذشته می‌اندیشید وعمل می کنید. اماهنوز هم گاهی 
گذشته‌ای که خیلی تعیین کننده نیست قد علم می کند و تاثیر ی هر چند ناچیز بر 
نوع تفکر مثبت شما می گذارد. در حالی که خوب می دانید فرصت رانباید از دست 
بدهید و دراین مسیر نظر اطر افیانتان بسیار تعیین کننده است. چون شادی شماء 
یعنی شادی آنان و این یعنی خوشبختی. 


اطلاعات کی ارو ۳۷۰۱۸ 


> 


ص مور ج کے ہے 


موضوعی راتمام شده تلقی می کر دید. اما وباره مقابلتان جان گرفته و می‌بینید 
لطف خداوند مهر بان د جار تر دید شده‌اید بدانید که سخت در اشتباه‌هستید و 
موضوعی را بخواهید به آن خواهید رسید. 
1G‏ 4 
حلص ابا #9 1 
۹9 
و گفتار شما به عینه قابل مشاهده خواهد بود. پس امید وارم بپذیرید که وقتی شمایک نفر 
کید کارت وکا عم هو شا سس موس هط یمتا خال 
امد وارم بپذیرید که برعکس آنچه فکر می کنید شمابه سوی قویتر شدن پیش می‌روید. 


۹ بح" 


قبول می کنم که این روزها حفظ ظاهر بر خلاف رفتارتان کاری سخت است. 
اماشماهم بپذیرید که وقتش رسیده که تردیدها را کنار بگذارید وبه رشد مثبت 
زند گی و توانایی‌هایتان ایمان بیاورید. ولی اگر تصور می کنید در این صورت شما 
رای تاه کد ای نک هدار امیت نا دوف اه مت ارت 
به جای سکوت. حرف بزنید و اجازه ندهید آنرژی‌های منفی افزایش پیدا کرده و 
جاخوش کنند. 


کے 


۳ 


ص آذر ۱ 


۷ 


سر 

کے دی tp‏ و سح 

4 

این خوب است که شما عادت دار بد بر ای کارهایتان بر نامه داشته باشید. امااگر 
موضوعی هم طبق بر نامه‌های ذهنی شما پیش نر فت» سعی کنید بپذ یرید که حالا 
وقتش نر سیده و اجازه ندهید که تعادل روحی‌تان بهم بخورد و بر روابط و کارهای 
عادی روزانه‌تان تاثیر بگذارد. در ضمن امیدوارم به خودتان یاد آور شوید موفقیت 
همیشه به مسایل مختلفی گر همی خور د واگر در جهتی نتیجه بخش نبو د می شود 
انرژی را در جهت مثبتی دیگر به کار برد. 


٩‏ بط 
ی نس 
ای ال »۳ 
ان ۲ 
ال ان ۲ 
۳ 
0 
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سے بهمن 


باخودتان می گویید که اتفاق پیش آمده‌اخیر هیچ تاثیری بر شمانخواهد 
گذاشت.ولی وقتی با خود تان خلوت می کنید. پیوسته در این تصور هستید که پله‌های 
زیادی تار سیدن به هدفی که در سر دارید باقی ماندهاست و شاید حتی کمی خسته و 
ناامید هم عمل کنید.اما از خودتان بپرسید. چرا باید پیوسته تحت اوامر حرف‌هایی 
بشید که هگ ان می ر قد ؟ د رال کار اتن سول شا ند این معن ردانق شود 
که نمی توانید به آنچه آرزویتان هست بر سید. همین! 


س انزد ھی ے 
e‏ و4 ° 


موضوعی رادر ذهن خود می‌پرورانید وبااین دید کنار می آیید که سهم هر 
انسانی از زند گی. به شیوه‌دستگیر ی اواز دیگران مر تبط است و با سخت کوشی 
خاصی که‌میزان آن‌بر همه آشکاراست سعی در کنترلاوضاعی دارید که آن‌را 
کمی پیچیده می‌پندارید. آما توصیه می کنم به خود تان افتخار کنید چون شما توانایی 
حل هر موضوعی را که برای اطرافیان شکننده است. دارید و فرصت‌هایی که پیش 


روی شما قرار دارند بسپارند. 


۳۳۱۱ کس 


ی اهن داد نسم 


مه 


اند ده انه 


3 


۰ «» 


هد کت کر مز انصلری 


از نگاه ۱۲ 


سپراب 


آب‌تنی: مالابون - فیلیپین:در این گر مای طاقت فر سا که تقر یبا به حد اوج خود 
رسیده‌است. نگهداری حیوانات باغ وحش ها نیز با مشکلات فر اوانی همراه می‌شود. 
این حوضچه نیز تنها یناهگاه این ببرهای بنگال بر ای فرار از گر ما است و اینطور که از 
ار اس ار ات را و 


ازنمای آسمان -اندونزی:ساخته‌شدن هواپیماهای‌سبک وبدون سرنشین؛ 
قابلیت عکس بر داری از زوایا و مناظر بدیع رابرای همه مردم فراهم کر ده است. این 
تا را ی ی ۱ 
این دستگاه‌ها گرفته سل وان 


۴۳ 
3 
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چرخ زندگی:نیویورک-آمریکاندریک کارهنری‌عجیب.این‌چرخ گردان‌چوبی 
بز رگ که ۷/۶ متر قطر دارد محل زند گی دوهنرمند الکس شودر و واردشلی برای دہ 
روز آینده خواهد بود. چند میز وصندلی نیز برای راحتی این دو نفر: روی چرخ نصب شده 
است.این مدت راشلی در بیر ون چرخ وشودر در داخل چرخ خواهند گذراند. 


كت 


۰ 1 : ۷ 1 
۱ 1 
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و و و 
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می کنند وبد ون استفاده‌از هیچ وسیله‌ای سعی می کنند آنهارامهار کرده‌وسپس‎ 
باقیچی یال ودم انها رابچینند. قدمت این سنت به قبل از قرن هجدهم میلادی‎ 
رس ری را بر ار را اک با را اد ار‎ 

دوباره در طبیعت رها می کنند. 


موتورسواری دا مشت زنی؟: شمنتز -آلمان: برایان شاتن و اسکات دروز" 
که از موتور سواران شر کت کننده در مسابقات بین‌المللی موتورسواری حر فه‌ای در 
المان بودند. پس از بر خور د از مسیر منحرف شده و هر دو از مسابقه خارج شدند. 
N‏ ترا ار کر رورس رورا 
وخشمگین از اینکه مسابقه راازدست داده‌اند. باهم در گیر شدند و مداخله تیم 
پزشکی مسابقه بود که توانست آنها را از هم جدا کند. 


۳۳ ف تی 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ئ‎ 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر ژ ۱ 


کسی می خواهد خوابش چاپ نش ود حتماًتاً کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷باشماره ۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 


اشغال نکنند. 


هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: خواب خود را قبل از اين که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید ز براشاید در خواب شما رازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رآنوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن را زها مال شماست و شاید 


۱ معامله با مرده 


افسانه غیاثی. ۲٩‏ ساله. متار که, شاغل. آستارا 

باخانواده شوهرم مشکل داشتم متا ر که کردم. آدم درویش مسلکی است 
و پول برایش ارزشی ندارد. از عالم و آدم طلبکار است ولی دنبال طلب‌هایش 
نمی رود. قبلا شر کت ساختمان سازی داشت. پدرش مراخیلی اذیت کر د. 
آخرش هم کاری کر دند که از آستارابه تهران رفت وساکن خانه پدرش شد. 
من در تمام تعطیلات رسمی وغیر رسمی تنها بودم زیر شوهرم مدام پیش 
آنها بود. تنها شر ط من برای ادامه زند گی. این بود که خانواده‌اش راتر ک کند 
ولی آخرش مجبور شدم خودم متار که کنم. حالا هم رابطه بدی با هم نداریم 
ولی او شر ط مرا قبول نمی کند. من مطمئن هستم اگر بااو آشتی کنم. آینده‌ای 
نخواهم داشت. خواب دید م او در ابتدای ورودی شهر ساختمان ساخته. من 
ومادرم رفتیم آن را بخریم. ومی‌دانستم آن را شوهر سابقم ساخته. بیرون 
خانه مدرن بود اما تویش مثل خانه‌های روستایی شمال بود. وسایل کهنه ولی 
قشنگ بود. قیمتش به نظرم گران آمد. مرحوم مادربزر گم هم بود. یک هو 
دیدم خواهرم که سال پیش فوت کرده.به من گفت بیااینجا را شرا کتی بخریم. 
در خواب می‌دانستم او فوت کرده و اگر با مرده‌معامله کنم. ممکن است بعد ا 
به مشکلی بربخورم. بیدار شدم. 

تعمیر: از خواب و حرف‌های شما معلوم می‌شود هنوز به شکلی شدید 
به ازدواج و طلاق و مشکلاتی که داشته‌اید. فکر می کنید. و این خوب نیست. 


گذشته رادیگر تمامش کنید و به زند گی حالای خودتان فکر کنید. شمااز 
اوجداشدید زیر امعتقد بودید بااو آینده‌ندارید. خب حالا که بی‌او شده‌اید, 
آینده‌دارید؟ اگر دارید, به‌امید آن آینده کوشش کنید تابه آن بر سید راهش 
هم این است که دیگر به گذشته فکر نکنید. و برای اينکه از گذشته کنده 
شوید.دیگر لازم نیست با همسر گذشته ار تباط خوب یا بد داشته باشید. او 
ساختمان رادر ورودی شهر ساخته و داخل شهر نبوده و این یعنی او نمی تواند 
در شهر شما زند گی کند. 

داخل خانه تم روستایی و قدیمی دارد. این هم یعنی او دوست دارد 
کلاسیک زند گی کند. برای مثال یک کاسه سفالی رابه کاسه بلور تر جیح 
می‌دهد. خود تان هم گفتید که درویش است. در خواب. وسایل و تزئینات آن 
خانه, قدیمی و روستایی بود اما به چشم شما قشنگ آمد. و این یعنی درویش 
مسلکی شوهر سابق گر جه جالب نیست. برای شما تاحد ودی جذاب است اما 
باید برایش بهایی بپر دازید: ساده زند گی کنید. دنبال وسایل شیک و خارجی 
نباشید. وفرهنگ زند گی شماهم مثل فر هنگ او ساده و روستایی شود حتی 
برخی از خرافات راهم بپذ یرید یعنی اماشمااین سیستم راقبول ندارید 
خودتان را که شغل خوبی است. توسعه بدهید ورهایش نکنید. سالم و تمیز 
گرفت. و به هر حال تا شقایق هست. زند گی باید کرد و نباید تار ک دنیا شد. 
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بقیه از صفحه ۲۲ سلسله گزارشهای زندان 
توست. کاری نکن که جز خودت آنها هم سیاه‌بخت 
شوند. مادرم آنقدر آن شب گریه کرد که روز بعد 
خودم رفتم به یک کلینیک وهر چه پول داشتم به 
مستول آنجا دادم و گفتم بابااین پول مرابستری کن تا 
تر ک کنم.یا باهمه آن مواد می‌خرم و همین پشت در 
گفت کمکم می کند تا تر ک کنم به شرط آنکه خودم 
هم بخواهم و به این تر تیب با یک برنامه ریزی دقیق 
من توانستم بعد از چند ماه پاک پاک شوم و با گواهی 
سلامت بر گشتم کار گاه‌ودوباره‌مشغول کار شد م. 
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اطلاعات کی aJ‏ ۳۱۷/۰۸ 


ماجرای تر ک وسر گرفتن عروسی خواهرم باعث شد 
کلاً موضوع سرقت آن شب رافراموش کنم تااینکه 
یک شب مامو رها | مدند جلو در خانه‌مان. دیدن‌ همان 
رفیق دزدم در ماشین آ گاهی کافی بود تاهمه چیز رابه 
یاد م بیاورد. گویا ان شب دوربین بانک که کنار موبایل 
فروشی بود تصویر هر دو مارا ضبط می کند و صاحب 
مغازه‌بعد از شکایت وپیگیری و بازبینی فیلمهای آن 
شب دوربین؛ تصویر مارادرمی آورد و دست بر قضاء 
دوست دزد من گویا دوباره‌هوس دزدی به سرش 
می‌زند.این بار گیر می‌افتد وباعکسی کهاز او در آ گاهی 
وجود داشت ماجرای دزدی ان شب ما هم برملا 
می‌شوداالبته موضوع به همینجاختم نشد. در اداره 
آگاهی فهمیدم او آن شب خیلی بیشتر از سه میلیون 
جنس مغازه موبایل فروشی, بیرون آورده و حتی به 
من هم دروغ گفته بود که آنهاراسه میلیون فر وخته. 
به هر حال شاکی پرونده‌با ادعای ضرر و زیان چیزی 
نزدیک پنجاه میلیون می خواهد. من بعد از این ماجرا 


تک سس یهت سس 


خیلی سعی کردم با شا کی پرونده‌ام صحبت کنم حتی 
به مادرم گفتم به اوبگوید من حاضرم یک ونیم میلیون 
اورانقد بدهم آما اواصلاً نمی‌خواهد حرف مارا بشنود. 
می گوی د همه پولش رامی‌خواهد.می گوید ماباعث 
شدیم اوبه خاک سیاه‌بنشیند. چون جنس‌ها مال 
خودش نبوده امانی بود و او هنوز مغازه و جنس‌هایش 
رابیمه نکر ده‌بود و مجبور شد خسارت همه آنهارا 
دهد انی درحالی است که از کل آن سر قت فقط یک 
و نیم میلیون به من رسید. 

این روزها اصلاً حال خوبی ندارم. به حبس.جریمه. 
ردمال و شلاق محکوم شده‌ام. در حالی که آبرویم 
رفته. سوء سابقه پیدا کر ده‌ام. شغلم رااز دست داده‌ام. 
مادرم به اندازه صد سال پیر شده و خانواده‌ام با هزار 
ویک مشکل دست به گریبان هستند و اینهاهمه 
تاوان خماری نکشیدن است!اگر من حواسم به خودم 
و زندگی‌ام بود امروز تا این اندازه احساس بدبختی 
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پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


م)کسي را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 66کس تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


» مکسی مرکژی: میرداماد. مجتمع پایتخت 
» ماس میرداماد: شماره ۱۱۸ 

. ماکسیم میرداماد (بانوان ): مجتمع پاسارگاد 
. ماس پاسداران: مقابل برج سفید 

ء ماکسچم شهرک غرب: میلاد نور 

٠‏ ماکسچ شریعتی: مرکز خرید قلهک 

مس شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک 
» ماکسچم قاطمی؛ مرکز خرید لاله 

۰ سم اصفهان: سپاهان شهر: سیتی‌سنتر 
٠‏ ماکتسچ ایلام: بلوار امام علی 

۰ کسی رشت: بلوار گلسار 

۰ تم شیراز: هتل بین المللی پارس 

۰ اکسج مشهد ( بانوان): هتل همای شماره ۲ 
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» ماسم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

٠‏ مت مشهد: مجتمع پروما 

. ماس کرمان: هتل بین المللی پارس 

» ماتسیم پابل: خیابان مطهری 

م ماکتسچم اراک: خیایان بهشتی. ساختمان‌برلیان 
. ماتسچم اهواز: کیانپارس, برج کوثر 

. متس بندر عباس: هتل هرمز 

۰ ماتسچم کرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 
۰ ماس گرگان: خیابان امام خمینی: مقابل هتل خیام 
٠‏ ماسج قزوین: میدان عدل 

۰ اکسج زاهدان: نبش جانبازان ۱۹ 

» اکسج یزد: آیت‌اله کاشانی 

۰ متس گنید: خیابان مطهری 


ساعت مدیران هزاره سوم 
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| دفتر مرکزی: تهران. میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۰۱۷/۷/۵۱۲۵/۵۲ 


سر 4 4 و وه ۰ 7 7۶ 
زیت نا بے a‏ 
بانک‌یاسادگاد 
1 ر ارو ۳ 


بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۳۰۱۵ 


بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولدت‌های اجتماعی خود. اقداماتی مانند پاسداری از محدط زیست 
و حمادت از هنرمندان» ورزشکاران, دانشگاهیان و فرهنگان را سرلوحه فعالدت‌های خود می‌داند 


دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازماتی 
تتدیس زرین وتشان جایزه مطی مدبریت مالی ایران 
بانک برتر اسلامی بر اساس ارزیابی نشریه پنک ر 
پانک بسرتو در حمایت از حفوق مصرف کنندگان 


مصرفی به عنسوان باتک برتر جصپوری اسلامی اران در پنج سال 
متوالی توسط مزسسه بین المللسی پتکو 


باتک پیشسرو و قهرمان صنعت در ۳ دوره متوالی 
درباشت جایزه محیط زیست و بانک سبز 


کسب عنوان سازمان دانئسی برتر په انتخاب جایزه جهانی 1۸۸۴٤‏ برای 
چهارمین سال پباپی 


بهترین بانک ایران بر اساس ارزیابی مّسسه بورومانی 


انتخاپ به عنوان سازمان دانشی پرتر کشور از نظر رشد 
درباشت تندیسس زرین جایزه سازمان بسهره ور و تندیس ملی بهره‌وری 
دریافت گواهینامه 150010004 در حوزه نجش رضابتمتدی مشتریان 


دریاشت تندیس سازمان بهرمور در جشسنواره بهرموری برای 
سه سال بیابی 


دریافت تندیس سیمبن جایزه ملی مدیریت مالی ابران 
کنب شمان پرنز ساره تعالی ابع انسشاتی 
دریافت گواهی نامه و تشان بین المللی تواوری درجه یک الماس ۱0/5002 از 


سوی اتحادیه بین المللی اختراعات و نواوری های صنعتی در خصوص پانکداری 
مجازی در سال ۲۰۱۱ 


کسب افتخارات و جوایژ متعند دیکر در سطح داخلی و بینالبللی 


